وبلاگ عقاید واقعی اهل سنت و تصوف 


پسماهالرجمنالرحیم 


لین جافدو نیا 
۳ 
خلاصةء التصوف 


تألیف: 
له محقق عضرت مو لا معدعر مبوبازی 
حفطها تال 


آغازکلام 
پسماشارحمنالرحیم 


سای بی‌تیاس از خداتی است که دلهای اولباش وا با تور سح 
خود نوانی کرد و همم و ارواج ایشا را با رهتایی شوق به جانپ دیدار 
خود متوجه گرداید و دیده‌ا و عقول ایشان راب ملاحظی جمال حضرت 
خود مستفرقگرهنی اینکه از یم باد وصالش تشو و نما دا کند و 
ند دلهای شان از مشاهدهی انار جلالش شیدا و حیران شد - 


جز وا اد تفرمودند 


به چیزی غیر او وجه تکردند و در دو 

و درود و سلامبی پیات بر پنمراولوالمز که خائم یاه و فخر جمیع 
اکوان و یه گذار و زمینهساز نسبت خن الی الخالن است و بر اولاه و 
اصحاپ او که ضامن و متحمل ارتباط پنی آدم پا خالق کاپتات| 

نا پم می‌گوید احقر لاد محمد عمرغفر اه لوالیه و لا سانَذنة و 
لمشانخا اگر چه زیبای فرومایهبی مل بنه نبود که در این میدان دم نهد 
نا بان امد رشته‌ی خود واه ستونبندگان خدا تن هم خالی از ما 


ونفمی نیست, چسارت را به کر دم به ول شاهر: 
گر چه از نیان نیم خود اه نیکان یستهام 
در بسهار اقسرینش غسنچهی گسلدستهام 


مب هضاحن وت منم لستلاهدزرژفین اما 
فی الجملهنسیتیبهتکفیبود مرا بل همین که ققه لبود پس است. 
کلم نه برگ سبزم نه درشت سای دارم 
همه حیرتم که دهقان ه چه کار کت مارا 
وگرنهبدوستی احقر در میدان تصوف تهی دستم و از حقاٍ آ بی خر - 
آنچه مر کردم خالی از تصت و تلف دا 
احقر در این موضوع «ضمایرالةه را که ترجتهی مبصلیر» است. 
شتهم که در این موضوع چام تین کتابی است تا در این مسایل به آن 
رجوع شود نم ان مجموعه را +خلاصة نتصوف نامدم که رای باب‌ها ‏ 
فصل‌های متتوعی است. با ان امید که این عمل در برگاهپرردگر مقول د 
سیب تشویقعلاتمدانبهمطالمیدیگرآثر هرفانیگردد 
(موان) محعد ععر سریازی 
مدرسة دیتی منبعللومکودون 


علمتمود. 


باب اول 
در بیان سلوک و طریقت. 


دریانسلوک؛ طربفت؛ توف وصوفی. 


آومی ید زیر و تمل در اب خود 


ن واقعبت پی می‌بره که 
وجودش به تتهایی ناقص و برای رسیدن به کمال وجودی, محتاج دیگری 


است و این امر آشکار است که آدمی وفتی که در وجود خود احساس نباژ کند. 


بی حرکت و میل به سوی کمال به وجبوه می‌آید در 
نتیجه خواهان و جوینده‌ی وسایط و وسائل کمال خود می‌گردد و در آن 
صورت به تلاشس و کوششی جهت کسب واسطهها نیز پیدا می‌کند. و همین 
حرکت را اهل تصوف و طربقت «سبر و سلوک؛ و طریقت می‌تامند. وکمالاتٍ 
بشراز دو حال خارج نیست‌ند: یا علمی‌ند با عملی و سلوک ضامن و در بر 
گیرنده این دو نوعکمال است؛ بنابراین لازمهکمال وجود آدمی گام نهادت در 
طریق سلوک است. 

راغ 


و نکات دیگر پپراموت چنین پحث‌مایی را ید در درونها جست. 


درییانتریف, موضوع وغرف توف 


تعریف آن: العلم الباحث عن احوال السلوک یُسمَی علم التصوّف (و مامية 
التصوّف) قهی العلم باحوال التفس الانساتية من جهة صدور الافعل الاردية 


عنها جمیدة او غیر جمیلة 


موضوعش: موضوع النضس الاتسانية من حیث هی و نز بعضی موضوع آْ 
احوال مکلفناند از حیث تقرب ومد من 


غرشش: غرضه ان تحصل للتقس لانسانیة ملة تصدر سعها لافعال 
الاادایة 


نزدیک مزا قول درک 


د چیستی تصوّف غیر از آنچه نوشتام و 
تعریف‌های مختلف و یره نوشته‌انده تا آنچهنوشتم بهنظر احغر بهتر و 


رزش رامیت قرو زعدباشد در 
برگیرند رزش تصوف نیز هست چون تصوف شامل فقر و زهد است بناراین 
سل آبه‌ی: رای أخمبوفن بیل ه۱(6 و سل حدیث ابن عمر 
که صاحب عوارف آورده است که رسولاکرم 3 - فمودند: هر چیز 
کلیدی داد و کید اه صایر است که روز قيمت همنشین و 
قریب خدا می‌گردند.بسیاری بر ان عقیده‌ند که تصوف تسبت بهفقر دارای 
عقهوم گستردهتری است اقا هل شام هر دو را مترادف و هم معنی دانت! 


تعریف تصوف: آن. تزکیه‌ی نفس و قلب است از تیرگی‌های درونی به حکم 
طخ نها قذ اب فن شا ۱) هن احقر مین بهتر است. نز 
بعضی هو الجد فی الشلوک الی ملک الملوک. 

بعضی هو الاکباب علی العمل و الاعراض عن العلل و غیر از ایها هم 


گفته‌اند. 


ویشه صیفی: در روایت حضرت انس تلْ آمده است که: ورسول اکرم 3 
دعوت غلم را شم اجایت می‌کردند و بر خر سور می‌شدند و صوت 


می‌پوشیدند. 
به همین خاطرگفه‌اند: صوفی از افظ صوف حدیث گرفته شده که این 
گروه دزمان او ات شمیت میپوشیدند و آن ریک مید: 


و دراین موره چند دلل آورده‌ان: یکی حدیشی که کر شد -دوم» حدیشی 
که درآ حضوراکرم ‏ رمودند: از صخرهی روحاء تاد پیشبر برعه پا 
عبا! پوش که پیک پارگهالهی بودند عبور کردند. 

سوم در احوال مسیح )هم آمده است که پشمینهم‌پوشیدند. 

چهاري حضرت حسن بصری نمی فرماید که من ها هقتاد نقراهل بدر از 
ماع روز قر دنم ها هر هنیدم پوت 

و از حضرت ابوهریره و حضرت فضاله بن عبید ت در مورد اهل بلدر 


فسی آی ور سب له رسب له پرشد 


همین گونه ذکر شدء و در حدیث جمعه هم حکایت پشمینه پوشی صحایه 7 
روا 


این نامگذاری که بر گرفه از حدیث است بسیاربه جاست! چراکه در زین 


عامیانه«تسوّف, بهمعنی پشمینهپوشیدت می‌آید مت ونقتعر» که یه معنی 


چوک گروه صوند 
په خاطر همت والای خود در پیشگاه پروردگار ‏ جل جلاله از همه گروه‌ها 
بعد از انیا لیم الصلو و سلام خاصان و برگزیدگان آنها رای 
تعلقمعث در صلب اول تا گره‌ند و سبفت برده‌ند این را صونی 
میناد 


د پعشی فرموده‌ند: یت صوفی به اصحاب صفّه است -هر چند از نظر 
اي لفق این وجه تسمیهدرست نیست ولی از نظر معنی و مفهوم درست. 
است چراکه اضاع ‏ حوالاعل تصوف با اصحاپ شّه در مسیاری از موارد 
مشاب بوده از تظر اس و دوستی با یکدیگر تک دی و چیع شدتبری باه 
خدا که داد 0 یشان فرمود: و 


و نیز فرمودند: ۱ 
گردهی بر این عقیدهند که لفظ صوفی برگرفته از صفاست, آشکارتر این 
است که این قظ مثلنقب است رای این توم- فد را صوقی و چسماعت را 


۱ شیهی: اهنت رای راهن عربی به ار یرد 


خلامتانمود. 


صوفیه می‌گونند و اراد مشابهآنا (کسانی که احوال شاف مثل صوقیم) را 
متصوفه و نرد مشاه را متصوف می‌گویند. 
و برگزیدهکرده ونسمت‌های خود را 


داد متمال ان گره ام 


صفت صوقی: ذواللون مصری بّْ فرموده صفت صوفی آن است: که با زان و 
کلامش حقایق را بزگو کند و در سکوتش اعضا و جوارحش بیان کننده 
حفایق اشند(درعمل ور سخین رد حن پاش 

حضرت جنید بو فرموده: تصوف همان صفت والای درونی است که 
با اهر و باطن خود در اه حق قیم کند ومیل باطنی باعل همراء 


داد 
پاشد. 
حضرت ابوالحسن نوری ن فرموده: 
«صولی ترککننده همه لذت‌ا و خواهش‌های نفسانیست» 
ابوعمرو دمشقی ن ره 
«صوفی ن است.که در ضمن توحید دوعالم را ناقص می‌یند» 
و حضربی لد مود 
«صوفی آن است که باطن خود را از کدورات غیر اه پاک و صاف کند و از 
اشیاء«خالف شرع بهرهیزد» 
امام محمد بت ترموده 
«صوفیدارای الا نیک است هر کس خوی و من پسندیدهتری دار 
در تصوف پیشروتراستت», 


عازن 
ابو محمد مرتمش بل فموده: 
«صوفی آن استکه جنیاتواحساسات و رجحانات وعراط او هم هبل 
اوباشند و از اوسبقت: 
شیخ شبلی ‏ فرموده: 
«صوفی حقیقی ان استکه تمامتجه خو ره اه معطیف درد و از میل 
به غیر اه یرهیزد و در دوجهان هیع چیه ز خدا تب 
نیز جنید بل فرموده 
«صوفی آن استکه در و هشت خسلت باشد: (-سخاوت؛ ۴ رضا: ۴ 
سبر. انار غربت. ‏ پوشیدن پشمین, اد سیاحت. فقو و 
خیرم 


خلاسه‌ی تصوف: آن سخن مختصر که خلاصه‌ی تصوف است این است: 
چنانچه در طاعات و عبادتش ضعیف و سستی راه پیدا گردد بدون توقف 
جهت رفع آن سستی اقدامکنده با موشیاری و توجه کامل عیادت را انجام 
دهد اگرنفس به سوی لذت و عملی مخالف شرع تعابل پیداند ری میازه 
با تفس خود را آمده کرد وا 
طسو مهار آة چیزی دیگ نیز نیست: چراکه همین عمل خود علات و 
نی از رتباطبا خدا و قرب الی اه است. پس او را احتاجبهکاری دیگر 


افرمانی حق برهیزه در صورت غیه بر 


مقام منکرین تصوف: گروهی تصوّف را توآوری دز دین و وشته‌ی اژ فرق‌ی 


تس " 


رف هر چه هستند ه در 


شیه باطنبه فاد پس بای دنست که منکری 


مقاس مستند که لیقتاجتهاهکردن را داشته باشند نا رد و اکارآنها بای 


کسی دلیل و پرهن باشد ته جزو عالمان حقیقی هستند که دون تعصب. 
حقایق را ین م‌کنند ن از صوقین واقس هستند که حرنب نها با دیلو ابل 
قبول باشد.بلکه به تول مولانا احمد علی لاهوری جذ نتکرین تصوف به 
منزل‌ی زد و راهزن هستند که می‌خواهند که جزبی بزرگ را از دین خارج 
کنند که دوع متلق بهدین است. لته این هتوب قلنزدیگ تراست که 
به جای سبت دادن ال بدعتیبه اراد روشن‌ضمیر و پاک طیتی از حسن 
بصری گرفته ت این زمن: همین نکر کنندگان را وآور در ین و مجنبع 
بنامیم. انکار تصوف به خاطر نبود عم کافی و جانبداری نادرست و نوسیدن 
هن مقاماست. به حکم الاش اعا ما جهلو 


اصل تبوت تصوف از قرآن و حدیث است چنانجه حدیث جبریل که آن 
حدیث احسان وین در اي موضوع کلامیمعتر و آشکاراست؛ و اف 
تصوف از زمنگذشت کابره دشته بو است, چننجه شیخ ود (لممات 
رح مشکزة صفحه ۲۵ جند ال)تول عم منک را نف کدهاست لک به 
ول حضرت شا ولی اف «ملوی قدس سزه تصوف و اسلاملزم و ملزدم هم 
اند چنانچه بدن برای حرکت و پویایی ببه روح نیاز درد اسلام هم رای 
شکوفایی یامن تصوف است. 


1 


صاحب تفسیر جمل نصوف را از اصل دی 
دی بر بزرگ که آرستهبه عم 


نو حدیث استتباط شده است دونوع است: یکی اموری که به 
اعبال ظاهری مکلف مربوط می‌شود دوم حالاتی که به باطن ربظ داد. پسٍ 
اصطلاحاظاهررنقه: و باطن را وتصوّف نامدند پس جزء دوم سایل دین 


گردید. 


زمان بیدایش اصطلاح لقب صوفی_گروهی گفته‌اند: که از قرن دوم شروع شدٍ 

که حسن بصری این قب را بر یکی از زفاد در محل طواف کعیه طلاق کرد 
حضرت سفیان و فرمودند: گر ابوهاشم صوفی ْ نبوده من در مورداناع 
ریا و حالات آن آگاهی نمی‌يافتم. و بعضی می‌گویند: یمد از دویست سال از 
هجرت این لقب جلوه پیدا کرد و آشکار شد. ۱ 


۰ هجری پاهگذاری و زمنهسازی این علوم شروم شد ‏ 
گروه این بود که چون بعد از قرن دوم جدایی 


مذاهب و اختلاف آراء و پیدایش تمایلان به موس‌های تفسانی و جتیش گروه 
ساده زیستان شروع شد این گروه خود را به همین لقب معزفی کرده جماعتی 


۳73 ۲-کافیعوارت مرت 


را شماراصحاب شُفه ساخته ترک دنیا و قناعت و عنزلت و یره اختیار 


کرد( 


دقع اشتیاه از من بل روشن شد که آنچه پعضی از علماء بررسی و انتقاد 
کردهاند که گروه صوفیه شاخی اژ باطنیه ناطمیه و قرمطیه هستند بنابر اینکه 


منصور حلاج را بضی از علماه چنان معزقیکردند 
است بهدلیلآنکه ظهور صونی طبق کتب و توارخ از قرت دوم یا نز 
۰ هجری بوده است. په اتفاق کتب و نواریخ. 

و بنی میانی و اساس گذا ترامطه و بای بو سعید جنابیاست که در 


ببه 1۸۶ هر ماه جمادی خر هر فواحی پصره در خلافت سجشد باق 
عباسی ظهور کرد و آشکار گشت و بر سوزه 
کثیری را تشگیل داده. و درسنه ۸۸ هیر کوفه حمله کرد 

و درسته ۲۹۰ کم کم درگیری را شروع کردند. و در سته ۳۱۶ هبر رحبت 
حمله کردند. و دو سته ۳۱۷ در خلا 
مکزمه حمله کرده حجر آسود را بردند: ۲۱ 

جلوتر از 
بود مقایس کردث و یکی دانستن آن گروه صونیانواقم با 
ید و حالات و 


هجر غبه پدکده و جمیت 


تاهر محمد بن الستد پر بکه 


به مدت ژیادی صوفی و تصوف در محیط سر یبر آورده و 


منهور 
دساف به وراست وی و نی 


(-کنافی ارت 


عذای ادا رای 


اتود 
افمال طرقین ال این کلمت و پود این دوگروه با یکدیگرافتباعی 
بزرگ و هریغ و تهمیتاواست, ای ان ار ای اکار نست که نانگذار 


اساس فرقه‌یباطنه ظاهری صونینه در بیش گرته ود درآ ادصای 
پیمبری کرد ولی اصلش از سبئهبود و بر طریقاهل تصوف اصل تست 
امن الزیغ. 


نبود.اع 


باب دوم 
دربیان اصلاح باطن و حقیقت آن 


باید دنست که اینجادوچیز اند یکی اصلاحباطن دوم بیعت مشایخ ک 
دو مقوله جداگانه هستند بعضی هر دو را ه اشتباه یکی گمانکرد‌اد. 
عالمن دین در موره واجب بودن اصلاح باطن | 


اق نظر داند اما عهد و 
بیعت با مایخ وابسته بهآن تست چرا که اصلاح باطن دون بیمت سم 
مسکن است اگر چه در مرتبدیکمیاب و ادراست و وهای اعلنآنبیمت. 


ست. 

الیل واجب بودن اصلاحباطن به رن و حدیث و فقه است و چون که 
و حدیشی بسباری موجود است احقر مختصرً چند. 
می‌نویسیم تا برای خواننده روشن گردد قال الشامیلل فی ود 
المختا: تحت قول ادر و عم القلب و قوله عم اقا 

و مو معطوف علی الفقه لاعلیانتبحر لما علمت من علم الاخلاص و 
العجب و الحسد و الراء فرض عین و مثلها غیرها من آفاتاتفوس کالکبو و 
انش و لحقد و الفش و القضب و العداو3و البقضاء و المع و البخل و 
البطر و الخیلاء و الخيانة و السداهنة و لاستعبار عن الحق و اللکر و 
المخادعة و القسوة و طول الامل و نحوها و لاینفکعنبا لح من البشر فلیزمه 
ان یتعلم متها ما یری نفصاً محتاجا لیه و ازلتها فرض عین انتهی 


9 خلاماتود 


یز در جایی دیگر می‌نویسد:قالالعلامیبْ فی فصوله من فراشضی. 
ااسلامتعلم ما یحتاجایه لد فی قامة دینه و اخلاص عمله ف تعالن 
۳ ۰ 

و فی تبیین السحارم لاشک فی فشوضية علم الفراشض الضمس و علم 
الاخلاص لان صحة العمل موقوقة علیه و علم احسد و العجب انعم یأکلان 
الیل کم تال انار لب نتهی 

و قال صاحب عوارف المعارف تّْْ فی باب لفلث بعذ نکر هذاالحدیت. 
اطلبوا الم و لوباتصینقال طلب العلم قريضة علی کل مسلم و مسلمة, 
و اختلف العماء ی انعم الذی هو فریضة قال بعضهم هو طلب علم 
الاخلاص و معرفةآفاتالنفوس و ما یفسد الاعمللأن الاخلاص مأمور به کما 
ان العملمأمور بلاط تعانی: وا 
قاس ممور و خاه نس و فرورا و دسایضیا و دوع خی 
تخرب ما فی الخلاص المأمور به فصار علم نلک فرضا حیث کان لاخلاص 
فرضاً و مالایصل العبد الی الفرض لا به صار فرضا و قیل هو طلب علم. 
الاطن و هو ما یزاد اعد به یقینا و هن عم هو النییکنسب بالصحبة و 
مجالسة اصالحین من العماه الموقتین و الزهادالقربین الذین جعلهم ان 
تعالی من جنوده لیسوف الطالبین الیهم و یقویهم و برشدهم بهم فهم وزاث 
علم النبی صلی اه علیه و سلم انتهی. 

و قالانشیخ ابوطال مکی قی قوة لقلوب هو علم افراشضی الخمس 
التیبنیعلیهماالسلام- 

حضرت تهانوی 4 در تربية السالک جلد اول صفحه ۴۶ می‌فرماید: 


تسوا 


اصلاح اعمال واجپ است... 

و تاضی ثتاء اثْپنیپتی و هقی زسان خود را در ارشاد لطالبین 
می‌فوماید تحصیل اصلاح بط فوض است. 

حشرت قطب لارشاد مولان گنگوهی 4 در مداد اللوک تقصیلی در 
این موضوع نوشته است. 

یل عقلی این است که بعضی از عبات فرشیه و واجبه نان که به 
پاطن تم درند که امر و هیآ مملق به باطن اند مه خدا عشق ورزیدق 
وا خدا ترسیدنه خد راید کدف کم کردن دوستی نسبت به دنا بر مشیت. 
خدا راضی بودتء طمع نداشتن, فوتتی در تما خالص گردنیدة ثیت در 
عیادات مردمان را تحقیر نکردن ...که عمل بریتها هم فرض و واچب است 
درافر صفات زشت درونیبسیاری از صغات رذیله ظاهری پایان مشود 

چنانچه از کمی محبت خداء در نماز و فرایض سستی پیدا می‌گرده و از 
خساست در ادای زکات و حج باعث دون حتمی می‌گردد. و از کبر و غیه‌ی 
قضپ, بر مودمان ظلممی‌شود 
عمال شاهری بدوث اصلاح باطن مدتی دوری کرده شود این 
نظر قلی اصلاح تفس اجب 


او چون که خرابی‌های باطنی کمتربه دید میآیند و هر کس قدرت درکٍ 
آنه را ندارد و اگر باشد خیلی کم ولی طریق اصلاح آنهانقط توسط مصلح و 
آگاهبهراه معلوم می‌شود و اگر طریق آنهادانسته شود در اثر مخالفت نقس 
عمل بر آنها مشکل می‌شود. بنابراین وجوء و ضرورت‌ها مصلح کاعل و پیر 


اکرده شود که لازمه کار اوست که و را اه کند و علاج و تدیبر نها را 
دهد تا ه برکت آن ذکر 


رای شخص روشن کند و ذکری و عملی به ات 
برای او درکارش سهولت و موفقیت حاصل گردد.(۱٩‏ 


الکتن 


باب سوم 1 
در بیان ضرورت صحبت شیخ کامل و اهل دل 


مطابق با عقل سلیم بر هر صلمان یمد از تصحیح عقاید و اصلاح اعمالٍ 
ظاهری فرش است که اصلاحاعمالباطنیکند. چرا که در قرآنمجید آیتی 
بسیار و در احادیث روآینی بی شماربهروشتی دلات بر واجب یودث آن 
دارند.اگر چه اکثراعل ظاهر به سیب سرگرم شدق به هوق و هوس از ین 
دلایلبیخبر اند و این را نم‌داند که در قرآن و حدیث بر فضیلت و تاکید 
تحصیل زمد و تتاعت و تواضع و اخلاص و صبر و شکر و حبْ الهی و رضا به 
تشا و توکل و سلیم ورضا و فیره آیا و احادیث آمده است. و نیز نکوهش 
امور مخالف اینها از حبٍ دنا و خرص و کیر و ریا وشهوت و غقب و حسد و 


قیره هم آمده است پس در موف بودن بهنوع ول و دوریکردن ازع ددم 
جای میج شک وانکاری نیست و همین است سعتی اصلاح اما باطتی و یز 
عدف اصلی طریقت که فرض بود3 دون شبه ثبت است.. 

این مره تجربه ثیت شده که مدراعظم این اصلاح طبق عادت 


خداوند متمال صحبت و خدمت و اطاعت و محیّت کسانی هست که خود را 


اصلاح کره‌اند و اگر ما و مکانی برای همتشینی جسمی و ظاهری 


اشخاصی میّسر نگرده پس التزام صحبت معنوی ای 
بهترین جانشین برایهمراهی ظاهری با آنق خواهد بود. نی حکایات و 


ان را مطالعه کند. 


و همین راز و سزاست «راینامرکه درکلمهای 


به فاونی تشویق 
ان و ترساندن و تهدید از صحیت پدان آمده است و همین طور در یات 
و احادیث به تکرا, تصص و حکایات مقبولان آسده است و نیز به طور 


تجربی بت شده که تثیر صحبت ظاهری و سنوی اعل صلاحنبزمند حسنٍ 


راستین نسبت به آنها است در فیر این صورت در طبول عسمر به او 


کوچک‌ترین نفعی تمی‌رسد. و همین طور که صحبت گاملین تافع و مفید است. 
صحبت ناتصین واهل فساد مضر و نابودکنده است. در این روزگار پر آشوب 
و فساد که به خاطر فاداتی وغل سستي‌ها و خمواهشهسای نغسانی رای 
اکنربت نسبت به اصلاحبطلی نوجهی و الفاتی مانده است اگر زمنیفردی 
ن هدفی را در پیش گرفت و بهدنبال همین انگیزه در طلب و جستجوی 
ال 


شیغ و مرشدی برود ولی چون که سرشت بسیاری از طلب کنندگان زا 
علمی وعملی خالی است یا شدت عمل و ۱ 
او مداهنت!۱ و ضعف دینی آمیزش پیداکرده در نتیجه دوباره یه خاطر قوی. 


ابداری ژیادی درد ار 


برد این دو مانع منحرف شده و ماع ره او میشوند. 


کسانی که بر طبایع 
خان 


و ننگ طرفی غالب شده است به خاطر ذرک تکردن عمق و ممنی 
بعشی از سخنان و اقعال و احوالٍاعل کال 


یشان را بر خلاف سّت قرار 
دادء در رای یشان موضع‌گیری می‌کندد و از برکات ایشان محروم می‌مانند. 
چه بسا که دریده دهنی و بی‌ادبی و گستاخی به ایشان را اختیار صی‌کند و 


۱+ هن را رای دنا اد ان 


عاقبت خود را در خطر می‌اندزند. 
دوم: گر هل مداهنت بر کسی اردهپیدا کند پس احوال و کلام 


تاقص و توآور را با شریمت مطا 
دل قول می‌کند از همین ره اعتقادشان باطل شدء د, 
ازاین وجه سخت ضردری است که صحبت کاملین مر" 


را به جان و 


خود وا ضایع می‌کند. 


وموتدین و 
تابن سنت را ساب کند یشان رایخ عود ژد و خو وان تلم 


ند و از صحیتِ ناقصین و غیر 

صلب گمراهان و فساق!۱) نرود. 
وتبزاین ار وشن است که علم ظاهری بدون محیت علماء اهر و علاج 

موض دون استممال دارویی که دگتر آن تشه وا تین کرده است به دس 


نمی‌آید و هیچ صنمت و فن بدون صحبت آن صاحب فن به دست نمی آید 
همین طوربایدنهمید که میج کمال باطنی هم بدون صحبت کاملین حاصل 
آنمی‌گردد. 

و نیزاین مر واضح است که در زمانرسول اکرم عم حدیث و فقه و 
اصول و غیره به طور جداگانهدارای امتیازنبودند در زمان بعدی از رآن و 
بط کردهبسیاری از علوم استخراج شد و نام هر یکی جداگانه 
تعیین شد و مردم بنیانگذاران آنها را اما تامیدند چنانچه امثال امام شافمیٍ 
ی کمال تفت( امام او حتیفه هرا دیده مر شده ه این کلمات مقر 
شدند که التاس فی الفقهعیال ابی حنيفة بل یمنی مردم در نقه محتاج ابو 


حدیث ا 


۱ جیع سر ۲ هه خواندن رید و اناد 


۴ لاف" 


حتیغه 4 اند امم بخاری در فن حدیث به جایی رسید که او اما نامدند و 
تا امروز مهارت او در حدیث شهره‌ی آفاق است. 
همین طور در تلیم دهندگان ترکیه‌ی تفس چنان 4 
ممه‌ی مردم یشان را پیشوا و امامنمیدند مثل شیخ 
حضرت خواجه نقشبندی بخاری لو خواجه معین الدیین چشتی بل و 
خواجه شهاب الدین سهروردی و و جلوتر از ایشان مثل خواجه جنید. 
بندادی و... و همین طو رکه در علم حدیث و ققهپیروی از صالمان گذشته 


رای آپنده ان ضروری است در علمتصوف نیز متأخرین تا وتتی که پبروی 
از مشایخ پیشین تکنند به جابی نوسند و اگر چه پایین‌ترین درچه‌ی تزکیه که 
موجب نجات است بدون پیروی از واه مشايخ هم میسر است اقا آنچه که 
مطلوب و کمال گفته می‌شود حصول آن بدون صحبت مصلح و پیر کامل میشر 


و همین طور که علوم دیگر استخراج و 
نهاده‌اند مال حد بث و فقه همین طور طریق مستخرجه‌ی مشایخ را تصوف نام 
کودند. 

ضرورت اصلی و بزر‌تر از بیمت رفاقت و صحبت شیغ مصلح و کامل 
است تا که از خطرات و لفزش‌های ره او در اما بشد. صاحب علم باشد یا 
نباشد که علم هم بدون میتی با مشایخ بی ایدهاست و اصلاح؛ بیعلم 
و باصحبت از صاحب علم و بی صحبت ید ترمی‌شود. 

بی عنایات حق و اسان حسق .. گر ملک باشد سیاه هستش ورق 
به قول رومی: 


اط شده را نام سخصوصی 


جلامتامود. 


سار بسایدراه را تتها مرو بی‌قلاوز اند این صحرا مرو 

مگر تمی‌بینی که کمال ضحایه تِْْ از صحیت بود که ادنن صحابی اگر 
چه مقام علمش کم باشد بر بزگ تین علماءامت فضیلت دارد.مزیدات این 
مبحث را در کنپ قوم و در تقیر مظهری صفحه ۲۱۲ جلد چهار و احیاء 
الوم و تمیمالمتممین و غیرها ای دید 


وجه‌تای معیت اهل دل 

لت موثر بودة صحبت اعل ان است که چون پیوسته سخنان خوب و 
حرف‌های شایسته به گوش سالک می‌رسد اثرمی‌کند. سرانجام از کرت 
شنیدن آنها اصلاحپیدامی‌کرده. و دیگر سببیباطنی هم هست آن؛ این است 
که چون سالک برای سدت زیادی همنشین اوست علاته و صحبت زیاد 
می‌گرده پس از آن اصلاحپیدامی‌گردد. 

یکی اینه او دعاءم‌کند و دعای اوه اجابت مي‌رسد حق تعلن بر تو 
فضل می‌کند در بسیاریموارد دعای شان به انح عالن می‌باشد. 

وجه دوم که نان است این است که در اعمل سالک ه سیب محبت او 
برکت می‌آید و به زودی ترقی حاصل می‌گردد و زود اصلاح <اصل می‌شود. 
چراکه در دل‌های اهلدلء 
شان در دل سالک آثار همان انوارقرود می آید و چون تورمی‌آید تازیکی طیع. 
فرر می‌کند پس از آن ور حقیقت اموردین بر او ندکشف می‌گوده و شک و 
تردیدها یر طرف می‌گردد. 
به تول انب بل : 


ر معرقت خداوندی جلوه گر است و از صحیت 


علمتتوف 


نور دیده ز صحبت روشن دلانبیفیید. 


ز تور کم بضری توت چنه می‌جوبی 
و به قول دیگری: 
کرد مستان کرد اک می‌کم رسد پویی رسد 
گر چه بوبی هم باشد رویت این بس است 
حشرت حکیم لت در افاداتپومیهمی‌تماید که سن د این زساته 
صحبت امل اث را فرض غین میگویم و ثتویمی‌دهم که در این زسانه در 
فرض عین بودة صحبت امل او خاصان خدا و علاه پا کردة به ایشا 
جای تریدی وچود ندرد و به تجریه ثیت شده است که اصروزه وسیلای 
سلامتی این نقط و تقط صحبت ام است چراکه بمد از بط و اعقاو 
کامل به شیخبهفشل خدا یچ سحرو فرب اعلباطل و املهواء درو موفر 
نمی‌گرده و از آشفنگی و پریشان حالی محفوظ می‌ماند تفضیل ان مباحث 
را در ضمایرمراجمهکند. 


باید توجه داشت که یکی ثابت کردن حقیقت بیعت است و دوم قبوت 
پیعت مشایخ. در مورد اولی همه مردم اتفاق نظر دارند آن وا کسی منکر نیست 
چرا که بیمت جهاه و غیره در قرآن مقدس و احادیث مشهور قایت است. 
الیته در مورد دومی اخلاف است گرومی از علماء سلف و خلف به نقی 
آن محتقدند و اکثرننهء دمحدّلین و صونیهآن را اثبات کرده‌ند گروهی هم 
که ثابت کرده‌اند دارای عقاید مختلف اند گروهی افراط کرده آن را فرض و 
واجب گفته و گروهی آن را سنت مزکدهدانست‌اند. و گروهی آن را ستحب. 
دانسته‌انده احقرآنچه زنط و تفریط خالی اد تحریر می‌کنم. 


آگاهی: ما جلوتر عرض کردیم که یکی اصلاح باطن و تحصیل تصوّف است و 
یکی بیمت و اصلاح باطن و تحصیل تصوّف به هر طریق که باشد آن فش 
عین است چدانچه گذشت. 


تا پیت موقوف لین نیست و سثل‌ی بیمت جداگانه است. 


مود 


تحقیق و توضیح مسئله‌ی بیعت. 


باید دانست که بیعت ظاهر و باطنی داود و 


یک عقد و مماهده 
است در میان مرشد و سالک از جانب موشد عقد تعلیم است و از جهت مستر 
شد عهد پیروی است. 


اگر در میان مرشد و ستر شد رابطهپیامری و متی وجود داشته باشد 
پیمت فرض است واگر در مان آن و این ربطه یست پلکه هر دو رد عادی 
هستند چنانچه بعد از عهد نبوت و بیمت مشایخ است و این را پیری و مریدی 
می‌گویند پس چون که برایاثبات آن دلیلی فرضی و وجوبی و ستتی مژکده 
از حضرت نبی 85 در این سورد تیست در شهایت مستحب است و ایسن 
مستحب هم؛ فقط در بیعت قولی و زبانی است نه گرفتن دست در دست که 
فقط میاح است چراکه گفتن دست یه دست برای آن حضرت 8 بهطریق 
عیادت و دین نبوه پلکهطبق عادت عرب که 
به دست می‌گرفتندفقط بری تاکید پیامر ی همچنین سی‌کردند. و زد 
بعضی محققین بیعت سنت است.. 


اقسامبیعت_از سوی بیابر اکرم َق ااع مختلف بیعت به بات رسیدء 


یگی پیفت ایمان و اصول دین چنانچه در بیمت امل عقبه و غیرهم ثابت. 


دوم بیمت چهاد که پسیراست. 

سوم یت درخواست نکردن از نان و اعسادکلی در جمیع آمور بر 
تون بل جلله چانچه مر ریت اسامه ‏ موجوه اس 

چهارم, پیت در ترک مماصی از شرک و بان و قل اولاد و نا و غره که 


در پیمت زنن در رن مقدس در سوره‌ی ممتحته کر شده ست. 


پنجم بیمت برای توحید خداوند دوس و ترک شرک و نماز پنجگانه و 
گوش به فرمان و مطیعبودن و غیرها. چنانچه در حدیث عوف بن مالک 


ووایت شبده است.. 


و دوری از توآوری در دین 
پیت مقاوست در میدان جهاد. 

پس کسانی که می‌گویند غیر از بیمت ایمان و جهاد چیزی دیگر شابت 
نیست اشتبه کرده‌اندبلکه آن أشکال دیگر بیعت بهروایات صحیح از پیامبر 
اکرم جر صوفیه هم به سه قسم است. یکی 
توبه دوم پیعت تبرک سوم بیعت ارتباط با خدا در همه کارها, 


و قابت شده‌اند. و 


دلیل ثبوت بیعت مشایخ وپیری ومریدی 
عن عوف بن مالک لاشجمی ال کناعندالنیی 15 تسعة او انیت 
او سبعة فقال الا تبایعون رسول ال فبسطنا ایدینافقنا علی ما نبایعک یا 
رسول اه قل علی ان تعبدوااشو لاتشرکوا به شینا و تصلو الصلوات. 


مب .لاد 


الخمس و تسمعوا و اطیعوا(!) 

حضرت عوف ین مالک طلّ میفرماید که ما در خدمت حضور اکرم ی 
ته یا هشت یا هفت نف بودیم که فرمودند آیا شم با رسول خدا و بیمت 
نمی‌کنید پس دست‌های خود ا درا کردیم و گفتیم: بر چه پیت گنیم با شم 
یا رسول ال فرمود بر اينکه خدا را عیادت و پرستش کنید و در هیچ چیز به او 
شرک نورزید وناز پنجگانه راد کنید و بشنوید و اطاعت کنید. 

و حدیث عیاده پن صامت هم سعتی این حدیث در بخاری و مسلم هر دو 
موجود است. 

این حدیث مباوک یل روشتی است بر اینکه مه یمت کنندگان از 
صحابه بودند و جلوتر آیمان آورده بودند و این مرتبه 
ایمان بود و نه بیمتِ جهاد. چنانچه الفاظ حدیث مبارک بر آن گواء‌اند و چوث 
که از اول ايشان ایماندار و امل نماز و فرمان بردار و مطیع بودند ان مرتبه 
بیعت کردن ایشان بدین الفاظ به فیر از تا کید و استقامت و ادامه بر همین امور 
مقهومی دیگر ندارد و این همه از باب تزکیه‌ی تفس اند. 

پس باید دانست آن بیمتی که در حضراتِ صوئیه (رحمهم اْ) معمول و 
رایج است کاماً یرو همین حدیث مبارک است و به همان ندازه مستحب 
است چراکه امل تصّف و مشایخ نیز با مین و مومنات برهمین مقاصد 
بیعت می‌کنند که حاصل بیمت شانالزم و استقامت است پر احکام ظاهری و 
باطتی و عهد پستن در کوشش پرای بهجای آوردق احکام اهر و بط که آن 


خان نه پیمی 


واه مسلم او داد 


خلامتاسون. " 


را در عرفب صوئیه یمت «طریقت؛ می‌گوبند و گرومی ظاهر تا که ایغ را 
بیمت دانسته بان دلیل که ان نوع خاص از پر ارم روایت نشده نیز 
مجدود کردن بیمت پیامبر اکرم و بر 
چهاه برای مسلمانان اشتباهی بزرگ و کوتاء نظری است در سدارک قبرًن و 
حدیت. و اگر این حدیث صحیح راهم برای بیمت یمان و اسلا حمل کنند 
تحصیل حاصل می‌شود و اگر بر جهاد حمل کنند الفاظ حدیث ایشان را 
تکذیب می‌کندبلکه رشن است که این بیمت برایاتام و اهتمام اعمال 
می‌بود نه غیر که آن بلکه سخن 
این معترضین مثل این است که سنت و مسنحب را شخصی نادان و گسراه 
پدعت گوید بدرستی این سنتی مرده بوده که صوفیاء کرام آن را زنده کردند. 
چرا که بعد وسول اکرم 3 خلافت سلف فقط بر 
مصحیت اکتفا کردند بعد مذّتی رسم خرته پوشی یه جای بیمت. 
این بیمت مدتی یمد از ظهور به فاموشی سپرده شد پس یمد از گذشت 
سال هل تصوف متوجه آن شده این سثت مرده را از تو زنده کردندجزآهم اه 
عند لة خیر الجزاء! 


کفاربرای اسلام شان و بیمت 


ن حقیقت بیمت صوفیه رایج شده است: 


تصحیح کند. به ان طورکه مقصٍ خود را نقط و فقط رشای سولا و اتباع 
سثت و اصلاح نس خود کند نه امری دیگر, مل کشف وکرات با انجام 
حمل بای کسب پاداش اخروی و انجام کار دبوی مثل شهرت پینمردم و اف 
تمویذات و غیره و پا کمال تصرفات و یا که پیر صاحب په یک توجه مرا 
کامل مي‌کند و یه مقاماتمی‌رساند و یاه دبال حال و جذبهباشد و ایتک 
اج و غیره در تسخیر من آیند وا انکه روزی من فرا گردد وا يگه من 
خواب‌های خوب به تم 

خلاصه در کر خود غیر از رضای مولاچیزی دیگراراده نکن در غر ان 
صورت او خام و طالب نات و شهوات به حساب می آید و عم او اصلاًبه 
تیجه اخلاص و تبولیت ند خدا نمی‌رسد و ونج‌ها و سختی‌های او رین ره 
میچ ارزشی نداد 

دوم:بید که شیخی جستجو و پیدا کند که درای شرایط فیخی براساس 
گفته‌یعلمای امل تصوف باشد چننچه شرایط شیخی ذکرکرده میشوند. 


سوم درکار خود همیشه سرگرم باشد و نومیدی و سستی نورزد 


آذابپیعت 
شیخ اولاًمرد را در جلو خود مدب نشانیده خطبه از 
تسین ویو تین توش ی نوت شوش 


له غن یه ز ضخپهز پر شرا خوانده پسبه دست راست خود 
هست راست مرید راگرفته را یمان تفصیلی که کلمهایمان سجمل و 
مفتل است لین م‌کند اک امن اجمالی تقین نیدب نطو 
ان اجان لا خی له نت پوشول الق با چا نع 
الیان و لتعامین ز 
َست الا دایز ارفا بط 0 2 ان 


تیه وسئمرشو9 وت 


واسة خا ی رف اس و رک جنیع احاصی و اختوث 
قر دهد بشید مب رن بان ره ال ماخ 


مرید ره آداب ذکرمتوجه کرد مشتول ذکرکند و چند پر دست خود را بر 


محل تب ا تاه اسمذات را یه بان بر لب ا الفاکند یمد از آن خاموش 
شدءشیخ بهقلب خرد اهر لیف که مود رادرس میدهدمتوجه شده در 
دل خود دعا ند هی یضی تجلیات انعلهخود را که از طیفه‌ی قلب آق 
حضرت 6 در ایه‌ی قلب حضبرث آدم 33 ناه فرموده‌ایدبه جومت و 
واسطه‌يپیرا بر در لطیه‌ی قلب این مسکین و از لب من بر تب این 
شخص برسانپس به رده و خیلتلبه کر راز لب خود بر داشه بقل 
مرید بهتکرار چند مرتبه ضرب کند. در لقءذکر هر لطیفه هحین طمی وا 


شیخ مختار است که مرید را در هر چهارطرق اس رد 
داغلکند نها در همان سلسلهیمعروف خود دغل ند انا سلوک و کار 
قط در همان یک ساسله باشد دگر قیض‌ها دز لاه و در من می‌رسد 


" چراکه خواجه مجذه اف ثانی قدس سوه همه رامهای تصوف ا در یک ره 


ید دانست که تیخ به عبر اب خود سه تسم است. یکی شیخ امل و 
بهتعییری دیگر پی کال و بهتعییری دیگر یر فان وه تعیبری 
دیگر ولیکامل می‌گویند. 


ارژش دنیا و استفاده از موال مردم به تفع خود و رسیدن به مقام ندارد. این 
شبغ ره کسی شابن یی تست 

ناتص آذ است که طریق سلوک و جذبه را اما طی نکرده خود را شیخ 
امه است برای مرید صحبت او مند سم شنده است صحیت او استمداد 
شاگرد را باه می‌کند. ان هم لایق ییری نیست و با و ی 
موقی دروتی برای ابد بر او چیره م‌گردد. 


و شیغ کامل و مکمل دارایدونوع علامت و شرط است و بعضی علایم که 
به ذات او تعلق داد این است: 

۱ علمدین به ادا یز داش بشد. 

۲ در عقاید و اعمال و اخلاق تیع شریمت باشد. 


تاد 


۴ یت به دیا طمعنداشتهباشد. ادهی برتری و کمالندافتهباشد چوا 
که این هم شمیدی ادا است. 

۴. مدتی در خدمت شیخی کامل وکاملکنندهبوه بشد. 

۵ علماء و مایخ منصف ۵ وقت او را تحسین 


۶ رجوع و اعتقاد معتقدین خواص یعنی فهیم و دی 
باشد. 


۷ کسانی که به دست او پمت کردهاند در اکثرآنها ابا شرع و توحید و 
کمی حرص نعاینباشد 
۸ دراثرممثشیتیاندک با و کاهش علاقهبه 


وکثرت دوستی پا خدا 
احتاس و دود 

۱۳. خودش ذاکر و شاغل باشد. 

۴ در مجلس او صحبت‌های دتیوی کم و اخروی زیاد باشد و طلب کنندء 
از خلق نباشد. 

و بعضی دیگر که به نسبت دیگران به از تعلق ارند این است: 

۱ مرید را در هر امر بررسی کند و رهنمایی کند آژاد نگذارد هر جا که رود 
به خن شیخ برد 

۲ با هر لفزش مرید را تیه کند و در غیر این صورت خائن می‌گردد, 

۳. مرید را ملزمکند که او را بر تمم واردات قلییش اطلاع دهد و هر چه 
بای از واتع شود او را آگاه کند. 

۴ مرید وا در هر چیژو در هر حال و حرکت محاسبه کند. 
۵. در مجالس مرید اموری که وب آخرت و نافرقن لا بشند 


خماصزر 


کر 
در جمع مریدان در موره اموری که برتر از مقامشان است و پر یشان 


قابل درک نیست صحیت 

۷ حقیقت خواب و کشف مرید را را مرید بیان نکند که ب بهترین 
وجه ا اتیب کند. 

۸ میدن خود از صجیت امل هرا به طو طع مت کند. 

٩‏ در شبن روز یشترا یک مونیه با مریدین خود جلسه‌ی خاص برگزا 
نکن 

در مور مین و دنا محقق اشد به دنل هر حرف مردم نید و صاحب 


باشد. 
اقسام شیوخ به نسبت فرید. 


یه نت مره یج نیم اسف اکن بر یت لاد وه میاه 
ه ات تا مت که پیر دید حیات بشد فقط 


او مرش رید خواه بو لته اگر او قرد و میدبه درجهکمالنرسید باشد 
به دیگری مراجمه کند. 

یا اگراشتبامی با شخصی از اعل موا با مد اتاقص بیمت کرد پس لام 
است که او را ترک کردهبه دیگری مراجمه کند. یا که قبل از کمال بین او و بین. 
مرشدش دوری و جداین پیا شد, بدوث ضرفرت بهپیری دیگر رجوع نکند 
که این یک نوع له و مب می‌گردد و موجب بی نصیبی و محرومیت: 


علاستوی 
الیته به اجازه پیر دوباره تعلیم دیدن از پیری دیگر مانمی ندارد. و اگر 
4 مرید را وصیت کرد که بدا رگ من پر دیگر نگیر گر مر هید به 
درجهی تکمیل ترسیده است و به این وصیت او عمل نکند. 


دوم پیر صحبت: او آن است که بدوت تماق بیمت صرف از وا مت 
خدایی با او دوستی و محیّت پیدا کرده گاهاًبرای کسب در مجلس او حضور 
می‌یاید. 
سوم پیر تبیت: او آن است که در افر صحبت او اژنظر علمی قربیت شده 
یاکه از لحاظ معرنتیتربیت ارشادی پدست. 
چهارمپیر خرته: او آن است که فقط از تیزکی ا عضا یا کله با یره 


پنجم پر تجدید: ان استکه دویاره تزا تعلیم ده است با جاز پیر 
بیمت. مقلا یر بیمت احقر ابتداخلیغه غلام محمد لذ بوده است دوباره 


حضرت مولوی قوث محمد صاحب قدس سوه بود»است . 

و پیر صحیت احقراستادانتعیماحقر و مولاا شاه عطاء ان بخاری - 
قدس سره -و مولان محمد صادق -قدس سرء دو مولانا احمد علی لاموری ‏ 
قدس سنه و غیرهم بوده‌اند و پیر ترییت بنده اسائذه‌ی علم بوده‌اند. و پیر 
خرقه‌ای احقر مولاناعزیزگل -مدله -و مولاا دوخواستی حضرت مولانا 
بدا مدظله و غیرهما بوده‌ند. و پیر تجدید احقر حشرت خواجه بهاء 
لین «قدس سره دو حضرت مولنا مد الفورمدنی .قدس سوه .و حضوت 
مولانا عید لمالک صذیقی -قدس سوه دپود‌اند 

و در بسیار و ممد بودف این هر چهار سم اخبر اشکالی نیست بلکه بهتر 


علمتمود. 
است. الته در این چهار قسم: بودن شرایط کمال لازم است و اگر نه در تعلق: 
نها خیری نیست. اگر رای کسی تمانیگرفت با این همه فسام مر نشد 
پس اگر یک قسم از این گروهها پیدا شود آن را عتیمت دانند: و ار رای 
سماتمندی ققط یکی از ین فا بیدا شود که کار همه گروه‌ه را اجام بدهد 
پس این را از فضل خداوند متعال داسته جستجو برای پیری دیگر تیازنیست. 
گوی اد بر یک سفرهانواع اغذیه در دستوس دارد پس او نیزمند جستجوی 
چندکانه وهتل نیست, 


قتبی: رای پیر امل مرید گرنتن و بیمت دادن اهر نوع صسلعات رواست: 
موخند باشند با میندع: ستی باشند با... البتهبعد از بیعت کردن در اصلاح 
آنها سمی کند. ولی خوه مردم را برای بیعت فراتخواند لته در دل حرصی 
تکثیر بیمت داشته باشد با مدف اصلاح و مدایت امت محمد یا چون. 
پندگان خدا به او مراجمه می‌کنند در صورت مصلحت محروم هم نکند الیته 
اگر در جایی او را اصلا نشتاختند که امل بیمث است یاه یک مرتبه خود را 
معزفی کند که اگر کسی بیمت می‌خواهد من می‌دهم و بس. 

با زنان پشت پرده یا با گرفتن کنارٍپارچه بیعت کند دست گرفتن آنها حرام 
است در خلوت و بدون حضور محرم و ان شوهر بیمت ندهد. 


الاع:مشایخ محفقین چون که در فن خودقبیت یماد درند با 
طریق اصلاح و طی مقامات راو روش هر یکی جدد است بر هیچ کدام 
اتقادی نیست مرجع همه یکی است و مقصود همه رضای سولا و تحمیل 


تملق مع اف است. 
وبه قول یکی: 
عباراتا شتن و حسنک واحد . وکلالی ذاک الجمال پر 


_فانده ا-بیعت با پیک و نامه وزیا بدون دست گرفتن هم سی‌شود لا 
نیست که پر و مرید یک جا پاشند. 

۲ تصور شیخ که آن را رابطه و شغل برزخ هم می‌گویند در این زمانه تعلیم. 
آن به ریدان مصلحت فیست. 

۴-از پر کامل در معصبیت شرعی اطاعت نکند فقط او را مصلح و رهتمای 
خود داند در اعقاد به و زیده رویتکند و را عالم اقب وا 

7-علمباطل را بر عم شریعت توجیج ندهد و بت داد از قعه‌ی حضرت 
موسی م4 و خضر و اوال بعضی مشایغ هر اشتباه زا 


آگاهی: آنچه احقر جلوتر توشته بود که دون 
آن چار اشتباهتشوی که ضرورت صحبت و ارشاد و محبت کاملین هم 


۳1 
نیست چراکه در بیمت همان دست به دست گرفتن مستحب است افزون بر آن 
صحبت و تربیت مصلحین و ارشاد و محیت شان بری اصلاح نقس لاز است. 

و عقل و تجریه همه ثابت و اظهر من الشسی(؟ است. 


۳ > اتکرور و خردد 


خامتانمود. 


نتیج و آثار صحبت پیرکامل 


امام قشیری و در رسالهی قشیریهمیفرماید: کسی که به دست استادی" 
یی تیان است هیچگاهروی کامیابی را نمی 


خواجه سلطان العارفین نله م‌فرماید هر که برای او استادی نباشد اما 
او شیطان می‌باشد, : 

استاه ابو علی دقاق ‏ می‌گوید درخت چون خود رو سی‌شود بسدون 
#خالت کشاورزبرگ و ته نرب میآوردولی ۵ ثمرهاش مثل آن 
نعره نمی‌باشد که درخت کاشته شده آورده است, یمنی ذکر و عبادات به غیر 
واسطه‌ی شیخ اگر چهمفید است ولیذوق و ارزش و پیشرنتی که به واسطی 
شیخ پیدا می‌شود در 
صوری و معتوی این عالم را متعلق بهاسباب و وسائط کرده است چنانچه این 
ار بای هکس روشن است. 
هیچ کس از خود بهخودچیزی ند 

مگ نهیبینی که از برکت تلم استد شکارگرگ و پلنگ حلالمی‌گردد ی 
خلات غیر ملّم, 

علامهقطب الدین دمشقی له می‌گوید: بدا که 3 کر بهنقلید چیزی دیگر 
است و به تحقیق چیزی دیگر. 

علامه شعرانی پل در انوارقدسیه می‌فرمایدهکه: تام اهل طریق اتفاق 
نظردارند بر لزوثم داشتن شیخی برای اصلاح خود از صفات ذمیمه که ماع 


تیست. چرا که خداوند ند وس؛نظام ما کمالات 


ارتباط او با خدابند تا نماز با خشوع و درستی انجام گیرد چراکه اگر موردی 
برای درستی عملی واجب نیا بش آن مسثله هم واجب می‌شود. و این مسلّم 
است که مطابق با کلام صریح درمان امراض باطتی لاژم است؛ پس هر کسی 
آنها را یه وسیله مصلحی اصلاح تکره تزه خداوشد متعال و رسول او 
عاصی! 

در جامع الاصول می‌نویسد: بدان عم بطتی که از بزوگ ترین 
است فرض عین است برای کسی که به او قلب سلیمی به جذب الهی و عم 
لدتی و تفس پاک فطری داده تشده است (و قلیلٌ ما شم) ید گرنتن علم ظاهری 
آدمی را از آموختن علوم باطنیبی تیز تمی‌گردند ان از بسیاری از علماء 
متقمین و متأخرین از حتقیهمثل این نام و امن شلبی و شر نبلالی و 
خیرالدین وملی و حموی و اثالهم (رحمهم اف 

و از شافعیه مثل عزالدین بن عبدالسلام و غزالی و سیکی و سیوطی این 
حجر و غیرهم (رحمهم ا): 

و از حتبله مثل شیخ گیلانی و فخرالاسلام و شیخ عیداف انصاری و ان 
نار و تحوهم (رحمهم) ثابت شده که با وجوه مهارت در علم ظاهری 
مدت‌ها بهمشایخمراجمه کرد پاطن را اصلاح کر 

حضرت نجم الدین کبرخ میفرماید که اگر چکش و سندال و وسیله‌ی 
دمیدث و زغال همه جمع شوند ولی استاد عمل: آهتگر نباشد وجود هیچ 
خیش ثابت نمی‌گردد.یمتی همین طوراگرکسی تما کمالات و علوم داش 
باشد بدون شیخ کامل طریق اصلاحبرای او مشکل است. 
بزرگی فرموده استت: 


شرف خواهییکرد سقبلان گرد که زد از مقبلان مقبل شود سرد 
کیگری گفته است: 

هیچ کس را نیست ره سوی وسال رهیرنی صاحب کمال 
ره تما آن است کان ره دیده اس در ستازل‌هایجان گردیده استه 
سنزل اسن و خطر دانسته است از بد و نیک جهان وارسته است. 


ط 


پس حاصل و شمرهی بیعت این می‌شود که در نسیت آن شخص یک نوغ 
اتصالی پیدا می‌شود و عبادات او مشمرتر می‌گردند و راه دراز او به سرکت. 
| رهنما و رم کوتء می‌گرده. طبق قول شاعر: 
| مور مسکین هوسی داشت که در کمبه وسد. 
دست در پسای کسیوتر زد و ناگاه رسید 

پا به قول خواجه شیرازی: 
بان وادی ایمن گهی رسد بسه صراد که چند روز به جان خدمت شمیب‌کند 

و از خطرهای این وادی پرخار و دا و چپاول گران تفس و شیطان 
محقوظ تر می‌باشد چنان که یک نفر دراه به بسیاری از خطرها دچار می‌شود 
و چوذ همرامیدیگردشتهباشد منت می‌گردد. 


به قول رومی: 
سار بساید ره راتنها سرد بی قلاز اتر این صحرامرو 
کسی که مملومات بیشتری در ان اب می‌خواهد به کتابهای بزگ اب 


قن رجو و کنن 


درل وت یتست 


یداد که رای شیخ کامل به قول محتق مرید کرد هر کس یه 
کفار جایز است البته با کفار هم بیمت ایمان بینده نهبیمت پیری و مریدی 
ولی جانشین کرد و اجازه داد بهمرکس جایزتیست. 

در مجاز دانستن مر فردی شرط این است که علم به قدر ضرورت داشته 
ی معا طی طری 
کرده و یقت تملق رادشه باشدتعلق دینی و قلبیپیداکدهباشد و اهل موا 
و متبدع نباشد و بنده دینار و درهم نباشد و چون مگس بر شیره‌ی حطام 
دنیوی چسپیده نباشد. 

حشرت حکیم لمة در صفحه ۶۱ بوادر ودره هندی که ترجمهاش در 


ای 


باشد و مدتی در صحبت شیخ بوده باشد وت کسب 


فارسی این است می‌فرماید: "رای صاحب (جازت حصول نسیت شوط است. 
لیکن اگر شیخ کامل ناقصی رابنا بر هر مصلحنی اجازت داد جایز است و 
بای آة تاقص بیمت کردن با مردمان و مریدگرفتن روا است". 

چتاتچه خود حکیم الامة در صفایی معاملات صفحه ۲۹ تحریر می‌کندب 
هندی که ترجمهاش در فارسی این است: «اگر شیخ کاملی به تاقصی اجازء 
کوزدن داد پس برای او از مردمان بیمت گرفتن جایز است». 
ونایب هم می‌نمند. 


انیت واقسام آن 


رین منسیت که در ال کر نسبت شذ اکنون لام است که فسیت و 
آن و اتسام ] 


ور 

حقیقت نسیت باطتی از این حدا ۰ 

آعن انس ع قل قال رسول هب فی حدیث ملویل و ما اقیل عیٌ علی ان 
پقلبه اّجقل اه قلوب المزمنین تنقد الیهبالو3 و الرحمة و کان اه تعالن 
پل خیر الیه اسر( 

از حضرت انس ْ روایت شده که پیمیراکرم 3 در حدینی طولانی 
اوشاد فرمودند که, هیچ فردی چنین نیست که به مبل خود با نحام وجود 
منوچه خداوند تدوس گردد مگراینکه خداوند ندوس دل‌های اعل ایمن را به 
خاطر محبت و مهربانی بر ایشان متوجه و مطیع می‌گرداند خداوند دوس 
دا زود به و میرساند. 
باطنی تماق قلب مع اف است که آن را نسبت باطنی و 
ملق مح اف مسی‌گویند که از لوازم صادیهآن دو چیزاست یکسی دوام 
پادداشت(؟ دوم دوم اطاعت در اغلب احوال. همین نت حقیقت نسبت. 
پات که در این حدیث مذکور است. 

در توارث ان تسبت از حضور اکرم 3 تا آغر امت به این حدیث ثایت. 


۱ اجه ری کف 1۲1 
۲ سالک در هه حرال ‏ اواغ مراب ال خر بوده مایق شرع هل ند 


...لاف 


است: عن آیی الدرداءقال سسعث رسولا َو یقول ان اعلماء ورف 
اانیاء آخرجه ابو داز( 

سفبوت مدرد یت که که از سول دق شیم 
علماه وارئین پیمپرنند. 

از این حدیث این طورثابت می‌شوه که در دیگر احادیث مصداق علم 
حقیقی عم قلبیآمده است و آن اه ارث رسیده از مرا فرموده‌ند و 
همین است ثسبت باطنی. 


توضیع نسبتد نیت را عل معا و یدداشت و وصل وارتبط هم می‌گوبند 
در اصل نسبت یک حقیقت واحدهاست به سیب اختلاف استعدادهای مردم 
نوعهای مختلف پیدا میکند که در آن ویگیهای نسبی و خانادگی و فردی 
مدنظر نیست چه بسا که یک چشتی ویک تقشبندی داای یک نسبت باشند و 
ممکن است که دوتقشبندی اختلاف نسبی داشته باشند انواعنسبت پیر و 
مرید مختلف باشد و همین طورپه سیب اختلاف وقت و زمان الوا 2 
مختلف می‌گردد. 


اقسام نسبتناولاً نیت دو تسم است؛ یکی نسبت مطلقه که تن مع 
است واین تصیپ هر مسلمان موحد است+ چر که ممن بعد از کلمه یک نوع 
نسیت با خدا پیدامی‌کند. 


۱ اتکتت 0۷۱ 


خلامسود... 


| هر هیچ سزی نیست که سزی ز خدا تیست. 


۵ 


بت من نوم مر 
خواص و مزمنین کامل آن را بدست می آورند که لاز ان نسبت یکی زیادی 
گر و ید خدا و دوم دوا الطاعت است برای دنه ین 
| ال چنان ملق پیا م‌گرددناودی آن از ظرکمی و کیفی بسیار ضعیف 


. دوم بت مصطلحه کی 


نسبت با خداوتد. 


ای 
یار ناگوار و ناپسند است چنانچه برای بسیاری از مومنان از شظر 
سمل ما دی تمام سلوک و طرق اکتساب 
|و تحصیل همین نیت مصظلحه است و تحصیل این تسبت وایجپ است به 
/ زیاد کردن ذکر است خداوند متعال آن وا 
صفت مننقین تا دده و مذتت کرده اس 

| پش سوم شدکه تکثیر کرو دام طاعت واجچب است: ب طور فا این 
هردو بدون نسبت مصطلحه حاصل نمی‌شوند به همین خاطر تحصیل بت 
هم به حم اینکه سقدمه‌ی واجب واجب است واجب می‌گردد. و در یین 
بت از جانب پدگان کفرت ذکر و دام طاعت ضروری است و ازجا 
خالق بندگان پسند و خشنودی حاصل می‌شود پس رضی اه عنهم و رضوا 
عنه مصداق اینها م‌گردد. در اصل نسبت نام همین تعلق مجموعی است از 
این وجه برای مرتکب معاصی این نسبت حاصل نمی‌گردد. و همین نسبت آق 


خلاصاّف 


قرپ است که موف به کسب آذ است. 

و طریق تحصیل قرب نقط اعمال صالحه‌یی است که به تیار و اراد 
انجام می‌شوند نه کیفیت و حالات و کشوف و کرامات ک اراده قرد در آن 
دخالتی ندارد چراکه آنها در پید| کرد ترب هیچ تاثیری ندازند. ام آنسوس 
آن است که ار صوئیایامروزه اصل طریق اختباریات را گذاشته دبال غیر 
اختیاریافاده‌اند و دنبال سرگرمی هستند و دز اظام امور اختیاربه سهل 
انگاری می‌کنند. 


بسری نسهفته وخ و دیسو در کرشمه وناز 
فتاه عل به حبرت که این چه پولمچبی است 


انواع نسبت مصطلحه و طریق تحصیل آنها 


تسیت مصطلحه بر 


نوع است واینا همه دوقسمتقسیم می‌گردند 
بعشی از اتها هرا جذب شبه‌اندگویاسایهجذب اند و بعضی به ره سلوک 
و تکلیف و او وا نز یکتر اند گویا که چکیده و خلاصه‌ی سلوک اند. بعضي اژ 
گذشتگان به این تسم نسبت عملیهمی‌گفتند. 

.وله نسبت انور و طهارت است که از قسم سلوک است و حقیقت این 
نسپت آن است که وقتی کسی به غسل و وضو و استعمال خوشیویی و دفع. 
نجاست از بدن و لباس مشغول می‌شود سروری و گشایشی و أتسی خاص در 
خود می‌یابد نه از قبیل قوای طبیعی بلکه این سرور به جا مانده از قوت ملکیِ 
و پرتو دی است. و چوذ این معنی مکرربه وجود میآید نفس آن را مبلکه 


خلااسوف. 


مر دا آنحال و یت سور رسب وود م‌آید 
ات را می‌شناسد و بان به لت دست می‌یابد, وقتی 


گه حدث و جنایت به وجود آید یا بدن و پارچه پلد گردد به جای آن انس 
انقباضی و وحشی دست می‌دهد و اضطرابی و آشفتگی در دل بروزمی‌کند 
و سختان و وسوسه‌های باطل در ذهن و نکر به وجود می‌آید و چون به اسال 
و اوح پاکیهامتوسل گردد دومرته کیفیت مطلوب روی می‌دهد و آرمی و 
سکونی در خود می‌یاید. 

خلاصه وتنی این دو حال را شناخت و از یکی اذیت و از دیگری لذت دید 
پس از اینجاراهی وسیع به سوی حقیقت ملایکه و انس و سرورایشان باز 
می‌گردد و از اين راه دریای بی کران را که پر از راحت و سرور است مشاهده 
می‌کند و درد دنا اين شخ به شکل نرشتگان الهام کننده در می ید و 
برای کمک از په ملانکه لها داده می‌شود تا رای راحستن و آسایش ا: 
بگوشند و در در آخرت در گروهفرشتگان شرار می‌گیرد و یکس از ایشا 
می‌گردد 

علامت حصول این تسبت این است که در خواب برای و واقعات ملکوتی 
پسیار ظاهر می‌شوند مثل رویت انوار و خود را درنگ بلور و جواهر دیدن و 
تناو طعامهای لذیذ و شیر و عسل و باس ابرشم و بوستانها ولی به شرط 
که با آن آرامش و سرور و تازگی در ول خود یاب چتنکه در حالت بیداری 
مرو گرسته با غذا خورهن آرام مییاید. 


توجه:باید دانست که همه نسبت‌ها با یکدیگر در کل ملازم و هموه‌اند. پس 


۳ 
کسی که ما سبت عشق درد وقتی که آن نسبت و حالت در او کامل می شود 
درکل طهارت نت به پاکی در وی آگای و 
ری خود قط موعیت از خداوندمعال می دنک این را من کسب نکردهام 
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ای پیدامی‌شود دومی را 


راهتعمیل نسبت طهارت. 


مد از غسل به جای خلوتی برود و جامه‌ی تو پوشد و دورکمت با خشوع 
ها کند یمد کر او را یار گویدهپس وضوو سل کند دو رتیه ذکر یا 
ور کند همین طور بهتکرارکند و تما را هم تگرارکندامید است که در ظرف 
دو ساعت حالت او دگرگون شده در خوه آثارنسبت را در مییید. مد از آن 
برای محافلت آن بکوشد وا مونع آ یرهیزد. 


فانده درحقیقت طهارت در غسل و وضو خلاصه نمی‌شود بلکه ری از 
اعمال اند که در این مورد در حککم فسل و وضو عستند مل: صدقه دق و 
فرشتگان و صالحان را نیک ذکرکردن و اتجام دادن کار که تفع آن به عم 
مردع می‌رسد و یشان خوشدل شده بای او دعا کنند و ریش و سییل و مورا 
به طریق سثت کردق و اعتکاف کردن و لیاس پاک و موافق ستت پر 
استحمال خوشیویی وب وضو خقتن و وقت خواب ذکر کردة و دور شدذ و 
پرهیزکردق از هر چه به طور طبیعی و شرعی خلاف طهارت اند. 

۲ دوم صیت سکیهاست که 


و 


رتور طاعت هم می‌نمند ون سه شمیه 


| انسان خدا بارک و تعالن را در ضمن اذکار و صسلوات و دعا و استتفار و 
غیب مشمحل در 
الفاظ و انعال و به طور پنهانی در لابه لای آن حاصل می‌گرده و نفس ناطقه او 
به همین توجه اجمالی و ضمنی او خو می‌گیرد و بدا با آن لذت می‌یابد و 
ملکه‌ی آن در جوهر روح داخل می‌گردد بسیاراقاق می‌افتد که انسانهابه 


استعه ید می‌کند پدون شک در او توجهی پهجا: 


قاهرو زیبیی ذکر نمی‌کند اقا دل وی از آن حالت پر است و از بس که آن 
توجه اجمالی 
(کرقایل عبر نیست و نج و سختی و بدی از این شخص بدون شک با کشرت 
کرو دعا و استماذهدفع می‌شود و چون ساعتی گذره که به آ امور مشغول 
قشده دلش پی قرای کندمانند کسی که از محبوب جدا ناه است و چون به 
این امر مشخول گرد آنمعتیدونره و می‌دهد. 

نسبت سکینه هم به سلوک تعلق دارد. 


درون اوست بدون حلاوت مناجات و آرام دل و رغیت به 


طریق تحصیل این نسبت. 


یامبر اکرمق برای تحصیل این 
دعاهای رکوع و سجود اصرار و دعای زیاد کردن در طلب پناهبردةبهخدا و 
غیرهجایز داشتهاند و بزرگترین وسیله‌ی ان نسبت. لام طريق ارباط ین 
اف و عبده است. چنانچه در حدیث قسمتٌ الصلاة بینی و بین عبدی بدا 


نسبت, اذکار و دعاهای صبح و شام و 


اشاره شده است بهاينها سمی باید فرمود. 


ام تفرمودءند مگر در فمن کلمات و افمال تعظیمیه و دعای و روش اصحاب 


و تایعین نز همین بود. 


دوم شمول رحمت است, شعیه‌ی سوم این تلبت 
رد نار اس هی هرد شب تقصیلیدان همسعات عارف کر 
دهلوی قدس سوه اد راچمه کرد. 


۴ سوم؛ سب اویسیه است که حایل و برزخی است بین سلوک و جذب و 


استمدادی است خاص و مین : 
و از جمله 


دو استمداد بان و تضادی کلی است. 
یات روحاتی: یکی آن است که آن نفوس انانی که از 
این رین نقطه جهان هستی به بارگاهی ملکرت متتقل شده‌ند و حالات و 
صفات رذیله دتیوی را ترک کرده و حامل کیقیات طیبه گشته در آذ فانی 
شده‌اند ررنگ مشکی گشته‌ند که در آن وا اه قوت نفخ ۰۴ 


تااز آ پر 
گردد و در آب فرو نرود. پس هر ولی که با این ارواح نسبتی پید| کرده همان 
شخص مناسیتی خاص به 
ارواح طیبه و کقیات ایشان از انس و سرور و انجذاپ به 
جانب غیب و کشف امرری که از دید دیگران پتهان است در این نفس ظاهر 
می‌شود مساری است که این مناسبت یه نسبت ارواح یاه (علیهم اسلام 
باشد یا اویء امت با ملایکه. 


نار نفوس در تفس او نقش میبنده و برای این 


دست می‌آید با 


خاما او ۱ 


این سبت کسبی نیست و هبی محض است راز ثمرات این نسبت دیدن 
[واتعات و میشرات است وان مرا رای از در خوابدلیل مت و 
شرف بیند و او را تبولکنند و در سختی‌ها برای او امداد غیبی می‌رسد و در 
معاش خود تأیید غیبی می‌بیند همین است نسبت و سلسله‌ی اویسیه به همین 
اب نت ی 
پلکه به این معنی است که حضرت اویس نیز از روحانیت پیامبر 3 قیض 
گرفته است. 

چهارم نسبت یادداشت است این نسبت به جذب تعلق داد و او کسی 
[ که ازامت محمد ق قاتع پاپ جذب شده ‏ 
المژمنن علی-کرم اف وجهه وه است و بایان سر سلسله‌ی ان طریق به 
| ویر ی‌کدد. ول کی که از لیا ان مت به کال در مدا جذ 
عروج کرده و رستگار شده حضرت شیخ عید القاد یلانی له بودند. 
| و حقیقت این نسیت این است که بمد از کلرت ذکر و مراته برای 
| ملکه‌ای حاصل می‌شود که خیال ذات محض و معلوم صرف به حکم طبیمت 
گانویه در ريشه فکرو دل او استوار می‌گرده که هیچ وقت توجهش از آن جانب. 
پرطرف نمی‌گرده اما شا .یمن فسیت را در زسان صحایه احسان 
اه کانک ترا 


می‌گفتند که لفظ شرع بهآن ورد شدء است الاحسان ان 
فان لم نکن تراه فانهبرک. مد از پیشینیان در مین امت حضرت خوابعه 
نقشبندی بخاری اول کسی است که هکمال ان تسبت مشرف شدء است و آن 
را ترویج داده است و خواجه این را دوام مراقبه می‌گفتند. 

و تحصیل 


نسبت بهکثرت ذکر و مرقه و صحبت شیخی که مجذ وب 


و خلانوف 


سالک است وابسته است و دای ما با خشوع و تلاوت قرآن بهآداب خشیع 
معانی وکامل ند دراین تسیت. 

و این نسبت نزه اهل جذب ظاهر و باطنی دارد و از صاحب این نسبت از 
نوع تصرفات عجایب و غرایب نمایانمی‌گرهد. 

۵ پنجم» نسبت توحید است که به جذب تعلقدارد. این تفصیلیداره که 
ایش دراین رساله نیست به ولا فن رجوعکرده شود 


۶ ششم؛ نسبت عشق است که به جذب تماق درد و حقیقت او این است 
که چون ممن معتقد به موصوف بودف حق سبحانه و تعلیبه اوصات کمال 
باشد پس کمال خود را منحص در یاد کرد وی می‌بیند بعد از آن نام وی تعالی 
را همیشهیادم‌کند و نیکوبی‌ها و نعمت‌های حق تعلی را ملاحظه می‌نماید. 
تداوم این حالت کم کم در دل وی صفت یب‌تاری و اضطراب و جموش و 
خروش به وجود می‌آورد و روز به روز این معنی زیادتر می‌شود. 

و یدرکتی فی ذکره قتصعریر ...له بین جلدی و الم ربیب 

تا آنکه نام مبارک او تعال را نمی ود ادا کند مگر اینکه تزدیک است که 


روح از پدنش جدا شود با تمام وجود اف می‌گوید. 

به طور کلی وتتی در نفس این کیفیت مستحکم شد و در جوهر دل فرو 
رفت و نفس بدانونگین شد آن را نسبت عشق می‌گویند وان نسبت نزداهل 
کمال دارای ظاهرو باطتی است ظاهرش حالنی است مستقر در تسم‌ی وی به 
تقسانی. و باطلش محبت ذاتی است که حامل آن شفس 
مجرد است که قبل از ووح پیداشده است, 

به قول عارف شیرازی: 


برگ‌گلی خوشونگ در متقار داشت. 


اندر آن برگ شواخوش نال‌های زار داشت 
در عین وصل این ناله و فریاد چیست 8 
گفت ما را جلودی معشوق در ایمن کار داشت 
ایضاء 
می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود. 


ندانستم که ایین دریاچه صوح بیکران درد 
این نسبت وهبی است و صاحب این نسبت بر جمیع ما سوا تسلطی 
با این همه از آها روی گردان است, بابراین همه در برابر او تواضع و 
وت 
شسبت وجد است که به جذب تعلق دارد و حقیقت وی آن است. 
ناطقه در اصل فطرت به گونه‌ای قرارداده شده است که به حالت‌های 
ون درمی آید و می‌تواند به حالت شوق و نفرت و خشم و رضا و ترس و 
در آید.بمضی کیفیات قدسی و ملکی اند و بعضی چرکین و آلوده د 


رع 3 در این باب برای ایشا آنچه اختیار فرموده است استماع وعظ 
با تب معنیأَن طلب رحمت هنگام تلاوت آینه پا 
به خدا هنگام تلاوت آیات عذاب و تسییح در آیت صفات و یادآوری 
ث رقایق و حکایات مرتقه حضرت خواجه نقشبند این وا قبض و 
می‌فتند: 

رکلی اکثردارندگان این تسبت فالاً شیفته سماع و وجداند و اهل فتا 


و بقا از همین نسیت منشمب می! 
ارزهی که زین بای شرح آذکافی 


ان فان 


ملاح وساوس 
خطره و وسوسه اگر چه در شریمت مواخذه می‌شود ولی ماج دا خیلی. 
تاراحت و پریشان می‌کند یکی از امراضی طبیمی است ده شترهی. بهتزین» 
معالجه‌ی آن این است که قصد نابود کرد آن نکند و در مورد وسایل نابودی 
آن به فکر فرو نرود بلکه فورًخیال خود را به جانب کاری نیک و خوب. 
متوجهکند ار به مات پیش آمد او همین عمل را انجام دهد انشه تعالی 
کاملا نع میگردد. 


معاله‌ی مشق مجازی. 

ممالجه‌ی آن مرکب از پنج جزه است: . از ممشوق خود کال قطع علق 
کند,۲. وتی را مین کرده فسل و وضو کرده خوشبواستعمالکردهدو رکمت 
پا خشوعاداکرده توه کند و دعای تجات از این لا ند بمد از آن پنصد هزار 
مرتبهتفیابات را به ان طور که در تفی» اراده‌ی تفی همان سمشوق و در 
ابات نیت حبّ الهی کنده لاله الا بگوید» ۳ شکل شیخ را لو ود 
تصور گنه این خیالفاسد را از دل من گرفتهبیرون می‌انداژد؛ ۲.احادیت. 
متعلقبه بیان گرفت و عذاب و خشم خداوندی نسبت به اهل عصیات, را 


علامتموند. 


ماه 


. ۵ در یک وقت معین در خلوت مراقب‌ی حضور در ار لهی در 
روز قبات کند و تصور کند که خداوند معا مرا موره شکنجه و تهدید قرر 
می‌دهد و من برای محاسبه ایستادهم و دلیلندارم و شرمنده و رسوایم.(۱ 
یعت زنان 
زنن را در طریقت اوراد و وظایف بس است و ذکر زبانی و قلبی تا 
حدودی. لته آق اذکار که به طور اشقال اند یا مر اثبات مناسب حال آنها 
نیست مگر وت که زهشیخ باشند اشکالی نداد 
تتزات‌سته 
مرتبه‌ی احدیت که اين را ذات محض و نامعلوم و باطن و مجهول التعت و 
الصفات و غیب مطلق و مقطرع الاشره وجود المطلق و غیبانفیب و مجهول 
الکیفیت و ذات الملقه و ذات السافج می‌نامند. 
تتزلات سته از این رو به این طور صادر شدند: 
اول مرتب‌ی وحدت: این اولن مرتبه از مرتب ظهور است و این ابتدا 
یقینات واول النلات است. 
بدا که اطلاق ذات بر باری عژّاسمه. و عدم تین ذات دوبارهتتزل کردق 
و مقید بودن آن به این ممانی که از ظاهر این کلمات مفهوم می‌گردند مراد 
نیست چراکه و تمالیمتمن بالذات و منه از تیرات است. بلکه معتی تزا 


۱-افکنت 


مود 


مراصطلح قهوز هن دنت یام فلت و سفات رل اه تال و 
تقید و تدای متراوف آن است. 

دوم مرتب‌ی واحدیت: و این تنزل دوم است برای استحقاق بزرگواریء 
این مراب سه گنه را مرت هه مینمند. چاه انا در ذات یر متاهیه 
جمع و درج شدهاند و بهانهابوی جدایی عینی نرسیده است اگر چه در مبان 
شان برتری علمی حاصل شده است. به خلاف مراتپ سه گانه‌ی کونیه و 
مرنبه‌ی جامع چراکهآنهاجدا از ذات اند اگر چهبهطوز عینی در آنها نیا 
است. 

باید دانست که تقدع و تاخر فیما پین این ضه مرتبه ذانی است و در چهار 
مرتبه دیگر که می آیند ظهور آنها عیشی است تقدم و تاخر آنهازمانی است: 
البته تقدم و تاخری که بین آ سه و این چهار مرتبه است به گوهای ترتیب 
زماتی وجود نداوه. 


سوم سومین مرحله از تزلات شش گانه روح است. 

چهارمهعلم ال است. 

پنجم؛ عالمالاجسام است و همین است معنی صحیح ان له خلق آدم غلی 
صورته نزد محققین. 

صوفیه عم این مه را عم الوحده و حقايق الاسرر میگویند و رومی 
3 به همین معتی اشاره کرده است. مشلوی: 

بشنوازنی چون حکایت می‌کند ۰ وز جسدایی‌ها شکایت مت‌کند 
کز نیستان تا سرا ببریه‌اند. وز نغیرم صود و زن نالید‌ند. 
و مولانا جامی له این دو بیت مشنوی را به اشمار دلکش و بسیار خوبی 


خلاتسود. 


شرح داده‌ندمی‌گوید: 
فسارغ از انسدوه و زد از طسب 
حکم غیویت به کلی سحو یود 
بوداصیان جهن ی چنند وچمون .ز استیاز عسلمی وعسینی مصون 
نی بلوح علم شان شقش شبوت نی زفیش خوان هستی خورده قوت 
نی و حق ممتاز و نی از یک نو وق در دریای وحدت سر یه سر 
نگهان در جنیش اسد بحر جود ‏ جمله را در خود ز خود با خود نمود 


نقشه تنیب وا 

تا ]مره ]مرت | مرن را مرا ]مرتیسنس] مر 
نی | تست | عنژلای | تزی‌خاسی] تژلسادین 
است | مت وس | و اش | چم | سن 
تین | 


ماب نی خر ارب چیه 
عم 
توش ۳ 
7 
آثهات سابل فن ناه نموف 


اسول مسایلفن یادن ۱) نات سته.1) عرة اشفس. ۴) سعرقة 
الحق. ۲) وحدة الوحود. ۵) عییت و غیریت, ۶ انقرب و الوصال. ۷ 


تاد 
السعیت. ۸) ندرج الشی فی الشیء. ٩‏ تجذه الامال. ۱۰)انقضاء و اقدرء 
۱ ماحيةالروح. 


معنی قطع تعلق از ما سوی نله 

بایدگفت که تلق به ما سوی ان سهقسم است: تم 
شوع مقدس بدان مر فرموده است پس این تعلق فین تلق با خداست و قطع 
آن ناو است. 
نکوهیده که شرع دوری از آن را واجب کرده است. 

سوم تعلق مباح که نه طاعت است و نه معصیت. قطع آن ضروری نیست. 
لته کم کردف و سخت یه آن سرگوم نشدن ضروری است. پی در هرا که 
تملیم قطع تعلق آمده است مراد؛ تماق محمود نیست بلکه مذموم و مباح استٍ 
و مذموم به وسیله ترک و میح یه وسیل کم کردن. 


اقساممعلجدی اخلاقذمیده 
ممالجهی اخلاق ذمیمه دوگونه است: 

یگی» جزبی و خاص, و او آن است که هر خلق جداگانه درساه شود 
چنانچه در احیاء العلوم و غیره نوشت‌اند و این را طریق سلوک می‌گویند. 
دوم: هام وکلی او آن است که به وسیله‌ی ذ کر و مرانیه با هر طوری که شیخ. 
تجویزکند محیت خداوند قدوس را در دل پداکند پس وقتی که غلبه‌ی 
محیت خداوندی در دل راسخ گشت غرور و خود پسندی نفس او خود به 
خود از بین می‌رود و اصل و منیع تمام اخلاتي ذمیمه از غرور و خود پسندی. 


عمهس و ... ۳ 
نشأت می‌گیرهچوث اصلاح خودی یت مشود اصلاحتمم اخلاق میم 
نمودرم‌گردد. و این را طریق جذب می‌گویند.طربق ال ار چهبی خطر 
است ولی طولانیاست و طریق دوم اگر چه خطرناک است ما قریب است.. 


تحلیل وحدةالوجود و وعدهالشهود 

در این مسله بسی آراه مختلف پیدا شده است و سی حضرات مشل 
مقلدین علامه این تمییه و و علامه محمد بن عبد الوعاب ی تجدی ینابر 
همین مسثلهبسیاری از هل تصوف را ره کرد‌ند. 

احقر آن اه گو‌ایسادء وضیح دادهروشن می‌گرده که این بزگا به 
خاطر عدم ادراک حقیقت مسثله دچاراشتبء شدهاشد به همین هلت یه 
مخالفت با اهل تصوف برخاست‌اند. 

عارنب رومی ند این مسئله را در این شمر عنوان کرده است: 
جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای ‏ زنده سضوق است وعاشق سرده‌ای 

در مصرعاول ادعای مستله است و در مصرع دوم تفتیرآن است جمله 
معشوق است هم معنی همه اوست است که عنوان مشهور این ستله است, و 
مراد از عاشتی کل کاینات اد که به تسخیر در آمده‌ی قدرت خداوندی اند و 
مرا از پرده تمام موجودات ظاهری اند که حجاب و پوشیهاند بای موجود 
حقیقی به طور تشبیهی آنها را نات گفت که آنها خود دیده می‌شود و پرده دار 
به نظر نمی آید پس نعنی پرده: موجود لاهوی است. 

خلاصه دعوی این شد که تمام سبکنات ققط موجود ظاهوی هستند و 
حضرت جل جلاله موصرف ب» کمال هستی 


عاستاد. 


نیست. و همین مضموت را به عنوان همه اوست تعبیر می‌کنند. ین جمله 
مطابق سحاورات روزسره است. نانچ شنخصی جلو بادشاه وقت داد 
می‌خواهد و عرض حال می‌کند پادشاه می‌گرید چرا نزد و بر و نگهیان عرضر 
حال تکردی آن شخ عرض می‌کند که چناب من؛ وزیسر و پاسدار خود 
حضر تعلیانده اهر است که هدش ا زان حرف این فیست که پادشا و 
دزیر و پاسدار همه یکی هستتد و فرق نداند.بلکهنقصدش این است که در 
وجود شما وجود وژیر و پاسدار ارزش به حساب آوردن ندارد بلکه صاحب 
اختیار کل شم هستید. همین طور ینجا بای مید که معنی همه اوست این 
نیست که هبه وا یک چیز ان لکهنقصود این است که وجوه و هستی هم 
ارزش و اهتباری نداد تقط وجود و عستی از لایق مار وارزش تعوزداد و 
سایرموجودات غیرا اگر چه وجود و مستی دارند ات وچودآنا در مقبل 
وجود مطلق وکامل محض برای نام ستی گفتهمی‌شود و مضرع دوم تفسیر 
همین مضموت و تثل است. 

تفصیلش این است که در هر صفت دو مرتبه یکی اند" یکی کامل و یک 
ناقصی وآین از واهدمسلم است که در مقابلکامل:تاقص عمیك مثل حدم به 
حتال تارتین کین هرا مور این ماه در ججیق معط 
پنج جزازترآن حفظ کردهاست و در مین ناظره خوانان از به نام حافظ 
مشهور شده است پس اگربهطور تفاقی در همان شهر حافلیکامل آمده 
مقیم گردد.اگر در این حالت مخضی غریه اد از امل شهر سول ند که 
شما چند حاقظ دارید تمم عاقلان همین جراپ می‌دمند که یک حانظ «اریم 
داگر در این جواب کسی گوید که پس چرا قلانی را به حساب نیاورید که او 


خلاممود. 


هم حافظ است آگامانبه زودی می‌گویند که لا حول و لا انا باه آا در 
مقالی این حانظ او هم حافظ به حساب می‌آیدا با وجودی که او هم 
مقداری سفط کرده است ولی چون که ناتص است به همین خاطر در وجود 
کامل؛ وجود او منفی شد. 

یا کدخدایی در دهی حکم خود را صادر کرده و به اجرا در آورده و کسی را 
په حساب نمی‌آورد به طور اتفاقی پادشاء وقت با حشمت و شوکت خود آنجا 


ای و تام کمالاتکداخد از بنمی‌رود هم خردش خرد را دهم دینداران 
او را به حساب نمی آورند با وجودی که مقام و منصب او در واتع موجود است. 
فانی محض نیست.. 

پس بایدتهمید که کانات در واقع وجود دارند چرا که خداوند تعالن په 
آنها هستی داده است اما در مقایله‌ی وجود موجود علی الاطلاق جل شانه 
وجود ممکنات در نیت ناتص و حقیر و ضمیف است به همین علت وجود 
مبکن زا اگر چه در 
حتممثل نیستی مینمیم و چون وجود ار کلمدم شد پس گویی وجود متبر د 
وان 7و مت مات ی و 
وجود«و ادابم خاط لته وجد؟ الوجود 
سمدی و ان مضمون را در بوستان خوب بیان فمو 
یکی قطره برانزایبری چکید.... خجل شد چو پهنای دریا بدید 
که جایی که دی است من کیستم. گر او هست حفا که سن نیستم 
همه هر چه هستند از آنکمراند. ...که ا هستیش نام هستی بسرند 
شیخ اینجا تصریح کرده است که همه اگر چه به صفت هستی صوصوف 


ال دجوه مب هم بخلر تب گریم ول رد 


در مصرع اخیر آن را به طور مثالی بیان کرده که پاید حضرت حق را 
هر ممکن رادم رده تصور کرد اگر چهنعش مرده هم یک وجود 
است چراکه چسمی است انا در جلوزنده هستی او دای اعبر نیست چرا 
که هستی مرده اقص است و وجود زندهکامل است و در جلو ژنده مرده 
کالعدم است این سل را در مرتی تحقیق علمی شوحید می‌گویند که 
تحصیل آنکمالینیست اه چون ین حال سالک می‌گرده درآ 
غنا می‌گویند و مفصود است و همین هم حاصل وحدة الشهود است که معتی. 
آن یکی بودق مشهوه 
یمتی در وقعکایناتفتاوانند ولی سالک یکی را مشاهده می‌کند و 
یگران را کلمدم م‌داندچننچهشیخ بای آن مالیخیلی واضح بیان کرد 


به او را 


است؛ 
مگر هیده باشی که در باغ وراغ .بتیدبه شب کرمکی چون راغ 
یکی کفتض ای موغک شب فروز.. چهبودت که بیرون شماییبد روز 
بهبین کاتشین رمک خاک زا .. جسواب از سر روشنایی چه داد 
که من روز وشب جزبه صحواليم . ولی پسیش خورشید پیدا نیم 
پس معلوم شدکه ین وحدة الوجود و وحدةاشهرد ختلاف لفق است. 
ولی چوف که عنی وحده الوجود در ام غاط چا فاد 
عنوان آن ره وحدة الشهودتبدیل کرد 
است و دلات فقط و 


ود بعض از محققین. 
چرا که این از عون اولی روش تر 
لوجود پر سمتی ذکر شده مجازی است: و دلالت 


و دلیل این مستله آیت قرآن مقداس است؛ 
0 


شارح عقایدنسفیتفسیر کرده است.! 
تحقیقعالم ال 

عالم ثال علمیاست که در مین الم 
عالم بخ هم می‌کویند این عالم از اشاراتقرآن و حدیث و تصریح اهل 
کشق فایت است. بمد از برگ تا قامت در آن می‌ماند و در خواب همین 
الم مکشف می‌گرده وا کلم بعضی از بزران معلوم مشود که عالم ما 
دارای مقدار و کمیت است ولی مادی نیست پس به اعتبار مقداری بودث به 


عالم ایام مشابهت و به اعتبارغیرمادی بودن به اعتبر غیر ماد برد به 
الم اوح مناسپ 


حنیقتتهذیب اخلان 

به وسیله‌ی ریاضات و اذکاو اصول اخلاق ذعیمه اژبین نمی‌رود بلکه به 7 
اخلاق حمیده تبدیل می‌شود و مملو از اخلاق حمیده می‌شود. یعتی در آثار 
اصولشان امه می‌آید و مصرف یل می‌گرددمل لا بشل و غضب می‌کرد 
مد تهذیب در امورنمشروع بخل می‌کند و بر منبوضان هی فضب می‌کند. 


از تکنت به ترجه 


خسود 


معنی افضل دانستن شیخ خود از همه 
د ند و یقین دار که مد و مطمئن باشد به ایک در 


یمنی این لور 
میان بزرگان زنده» طبق جستجوی من امکان و امید دسترسی به کسی دیگ رکه 
برای من بیشتر زاين شیغ نقع وسانیداشته باشد وجودندارد. 


بیان شریعت و طریفت و معرفت وحقیقت. 

مجموعه‌ی احکام تکلیفی ظاهری و باطنی را شویعت می‌گویند که 
متقدمین په آن ققه هم گفتند چنانچه از ما بو حنیفه تعریف ققه معرفة 
النفس مالا و ما علیها روایت شدء است. پس متأخرین احکامی راکه متعلق 
ید احکام ظاهری بودند نقه نامدند و احکاممتعلنبه احوال باطن را تصوّف 
گفتند و دریافت طریق علمباطن را طریقت می‌گویند پس از درستی اعمال 
باطنی در تلب روشنی و صفاییپیدامی‌شود که در آن بعضی 
پا چشم ظاهر و باطن و بالخصوص اعمال حسته و 
اه صفانو نله وبالخصومی ممادلات فا پین اف و بیج المبد متکش. 
می‌گردد. این مکشوفات را حقیقت می‌گویند و همین انکشاف را معرفت 
می‌نامند صاحپ انکشاف را محقق و عارف می‌گویند پس این همه از 


وابسته‌های شریمت اند 
بیان علم الیفین و عین الیقین و حق الیفین 

است که اعتفاد راسخ و اطع مطابق با واع باشد و اگر با 

اعتفادغلپهی حال هم داشته بشد لیکن در آن غلبهاگر درک کننده 


خلامتتمود. ۶ 


وخارتکاما؟ از ما سوی فرک خونده ایب فده (عارف هنز به ما سوی ۸ 
تملق خاطر داشته باشد) آن را حق الیقین می‌گویند که تمام توجه عارف به 
درک شونده باشد (عاشق به غیر از معشوق به هیچ چیز دیگر تعلق نداشته 
باشد. 


ترک سعبت شیخ به امروالدین 

ترک صحیت شیخ کامل پیرد شرع به مر والدین جایز تیست چرا که 
صحیت او برای اصلاح نفس خود واجب است و ترک واجب به اطاعت 
والدین روا 


عملثلی 
هر علم که بدوت واسطه‌ی بشر برای کسی حاصل گرده آن را علم دی 
گویند فرقینمیکند که به واسط‌ی وحی باشد یا لام با فراسته مثل علوم 
انیاء -علی نیبنا و علیهم الصلوة و السلام و بعض علرم اولیاء و علماء 
خداشناس. 


حقیقت جذب 
هر احوال باطه که بدون واسطه کسب و مجاهده حاصل شوند آنها را 
نب محبوب و مراد گویند. 


تعین نموف 
تصرف را توجه وهمت وجمع الخواطر می‌گویند ال جاز بو نان از 


واه نها قرآن و حدیث قابت استه درا دلات درد 


قوبهتعالیذ پوجی وی ی نی معفغ فیتوا 
فشره الزجاج(۱ و حدیت وحی نیز یر صحیح بودن آث دلالت دارد. 


توجهبالید 
در چند حدیث ثابت است که پیمبر کر رای دقع وسوسه‌ی 
یعضی از اشخاص با دست میاوک سیته و بدن شان را مسح کرد اما تضرق و 
توجه سنت نیست ققط اگر با اواده‌ی خیر باشد. چایز است و بودن آنها دلیل 
و از لوازم شیتی هم نیستند و نیودت آنا مر ولایت و کمال 


ولایت هم 


یه زان و عوام ضمیف المقل و تصرف و توچه تکند رای ايشاة ققط 
تملیم و اقا ذکرکفایت می‌کند. 


برد تاد ۸ 


پرای مرید لازم است که به تومیت و عمر و نژاه و حرنه و جمال و فقر 
مرشد توجه ند بلکههمیته متوجه همان نعمت و فیض پاشد که از انب 
خداوندمتمالبه و رسیده است و آو را وسیل و مادی معرفت حق سبحاه و 
تمالن داشته مخلصس و تقد و طالب وضای مرشد پاشد. 

۲ موشد را حقیر تصور نکند اگرچه به ظاهره شکوه و شوکت دیوید 
ایستگی ظامری نداشته باشد بلکه ار را غنی آضرت و پادشاه سمرقت 
دانسته هو اعتقاددشته بش 


۴ ان طورامتقد داشته باشد که یرای سن در این زسانهراهتمایی و 
مرشدی بهتر و کام‌تر از این مرشد که وپیله‌ی کسب فیض من باشد وجود. 
ندارد. 

۴ هیچ حرف و کلمه‌بی که خلت 
خود ادا نکنداگر به ظاهر از همتشیتی با 
خامی را در ورد او تصور نکن 

7 
هم به وقت فرصت شیخ با نمی و اختصار بیان ند و کلام شیخ را ارو 
تألکامل شنیدهبه خاطر سپرده ه آن عمل کند به خصوص وقت خموشی 


نیض نبد هیچ گونهتقصس و 


و 


طقف 


سوال فرضی و واجبی 
اشد و آن راهم وق سوالکند که شیخ در فکر نو نرفته بش 
۶ وقت نشست و برخاست پشت به جانب مرشد نکند و در مجلس او پا 
درا نکند وه صورت یرنه 
۷ بر مستد و جایگاهمرشد تنشیند و هر دب راکه در مقابلمرشد رعایت 
می‌کند دز غییت او هم آن آذاب رانگاه داد 


شیخ به صورت ذکر و مراقیه چیزی نگوید مگر آ 
5 


۸ بر سای‌ی مرشد قدم نهد و در حضور او ودب 
استد که ساي‌ي و پر مشد فد 

٩‏ به جانب مرشد پا درز تکند در حی 
۰ اعتقاد خود را 


و به جابی 


او بشد یا پعد ار مرگ او. 


به او راسخ کند و اگر زماتی نفس و شیطان در 
موره مرشد وسوسه‌ی آرد فورا دفاع کند و توبه کند. 

۱۱ در اعتقاد به مرشد این قدر لو نکسند که شیخ را با پیغمیری با 
اصحابی برابرکند یا تصرفی خاص خداوندی را نسبت به او قایل شود. 

۲ برای مجلس و صحیت شیخ خیلی حریص باشد هر قدر بیشتر ‏ 
خصوصاً مجالس ذکرو مرابه و مجالس پند و اندرز را از همه کرهای مهم به 
فیر از فایض مهم‌ترداند و هر چه می‌شنود با کمال تدیر را حقظ کرد 
پقهمد و در عمل به آن سعی کند. 

۴ در مجلس مرشد به اطراف نگاه نکند مگر به ضرورت بلکه با تمام 
وجود به از توجهکندبه خصوص وقتی که مشند خاموش است قلب خود را 
متوج قلب ارکردهورودتیض را از تلب او به لب خود تصور کند. 

۴ مرشد را رعتا و مادی مقید داند او را مزاب یعنینودان فیض 


خلاستانسوّف. 
دادن نیع قیض؛ که سر چشمه‌ی همه فیض‌ها صفات: 
احدیت تشأت گرنته است. 


۵ در مسیرراه از موشد خود جلوتر نباشد. 


۶ هنگام برخاستن او رضیزه و وفت نشستن اب 
ضروری نداند. 

۷ در پیروی از مرشدتلاش کند مطابق با تال و اعمال و اخلاق او عمل 
خدا به خن مرشد عمل کند بلکهتمم تعلقات 


کنو درمواردبرخورد با 


ظاهری و بای نخود را شیه و کند. 
۸ بهطور تفای در قال مرید از رش اشتاهی شرهی قولی با عملی 


با اخلاقی یا حاتی سر زد شد از 
نسبت به او بدیین هم نشود چرا که شاید صدور آن حرکت شکر بوده باشد یا 
برای مریدقاپل درک بوده با برای امتحانمرید باشد. لته ار بعد از تحقیق. 
اشتباه شرعی او ثایت شد از یروی نکنداگرچه اشتباهبزرگیباشد با آن 
یکبار نسبت به او بدگمان نشود. چراکه شیخ اگر چه کامل مکمل باشد ول 
معصوم نیست بلکه این عقیده در مور مشایخ کف آشکار است البته محقوظ 
ند گاهی از آنها کبایر و صغایر صادر می‌شود شا اشتباهات بیزرگ عکسرار 
نمی‌شود و درانجام گناهان صقیره پانشاری تمی‌ند. 

٩‏ در احوالوقتی مریدبه همان حال رسیدءباشد از مرشد پیروک کند تا 
وق که هآ حال و مقام رسیدهاستهپیروی فکند. 

۰ در خدمت مرشد کوتاهی نکند بالخصوص زقتی که امرکردهباشد آن 
وقت اطاعت واجب می‌گردد و هر خدمتی که به مرشد کند جانی باشد یا مالی 


روی نکن و راو اعتراض نکسند و 


رخاف" 


به واسطه باشد یا بدون واسطه به خاطر آن بر سر مرشد منت نگذارد یلکه آن 
را فقط لیخد «انته شکرخدا راد کند و هميشه خود را در خدمت کردن 
هو مقصر دان ولو ايتکه چا خود را در قدای او کند. 

۱ متظر آن نیاشد که مرشد یه کاوی بسپاد که طريق لب محبت و 
رضا و فنافی الشیخیت این است که همه وقت متوجه و حتاس باشد که به 
نوعی به شیخ خدمت کند ذاتی یا خانگی یا مهمانی حتی اگر خدمتی تاچیز 
باشد مثل کفش و عصا برداشتن با لباس شستن بدون توقف آن را انجام دمد. 
متظر تباشد که مریدی دیگر انجام دمد یا شیخ به من التفاتی نداره و فلان 
مرید مورد توجه و مخصوص اد انجام دهد و در متگام خدمت بهمقام خود 
توجه نکند که اگر من این فدرسوعت و چابک دستی کنم در نظرمردم و در 
نظر مریدان خودم که من مجاز و مرشدم یا علامه یا دزسم در جلو شا گردان 
خود سبک و خقیف و حقیر به شمار می‌روم یا خلاف مقام علم من است نه 
خیر بلکه اگر این خیال‌ها آید. آن را فریب شیطان و خود پسندی نفس خود 
تلقیکند که چاروکردت خانقءمرشد را ولو انکه با دست خودش باشد. 
کمالِ سمادت و مقام انتخار و ترتی شهامت خود بداند و آن را توقیق 
خداوندی دانسته شکرگزاریکند. و اگر خود نجام کاری را احساس نکند از 
کسان شیخ با بستگان او ی خود شیخ بپرسد که اگرکاری دارید باتمام وجود 
آمادبام حتی بعضی از بزرگان فراهم کرد وسایل دقع حاجت مریدان شیغ 
خود را انجام دد‌ند و بهخادمان دار شیخ احترامگذاشتهاند بجز این 
طریق تحصیل نا فی الشیخیت که هو نردیان نا فی الرسولیت و و ندبان 
نا فیالهیت است خیلی مشکل است ال ما شا ام و همین است معنی در 


علاستمود. 


دست شیخ مان موه در دست مرده شور بو 

به قول عطار 4 
هرکه خدمت کر اومخدوم‌شد... , 

وب این همه خود زا قاصر داتته همه را تضل دا داند منت و لاه برس 
مرشد تهد بلکه آن را تیکی در حق خود بداند که ا را به جای مریدی دیگر 
در خدمات توجیح داده است. 

بهقول سمدی: 
متت مته که خدمت ساطان همی کشی 

مثت از و شتاس که به خدمت بداشتت. 
بلکه در خدمت او ار ثواب اخروی را هم نداشته باشد فقط و فقط 
رضای مولا و رضای مرشد را در تظرداشته باشد. 

۲ هیچ کار دینی و دنیوی بهجز قرایض و واجیات و ستن را بدوتاذق و 
مشورت او اتجام ندهد. 

۳ بهتوقع احترام ی مالبه مرشد خدمت نکند اگر چه شیخ او را خوار و 
کند ید برای خدمتش بیشتر تمایل داشته باشد و این هسه را افتخار 
خود داد 

۴ بستگان شیخ وا از تزدیکات و دور محترم دارد و ادب کند و خدمت 
کند و خود راز همه کمتر و کوچک‌تردندبرای خدعت به هر یکی تلاش کند. 


۵ از دشمتان و مخالقان او چون گوسفند از گرگ قراکند و دور شود. 
۶ از شققت و مرحمت و اححرام شیخ نسبت به خود دچار فرور تشود. 


"» . اتود 


عون راشقا مرخ یاهای رهب مرت پرخیم نیح 
ظاهرکند اگر دور است بنویسد و ققط رای مرشد خود نهبری دیگرت حتی 
اگر صاحب مقامباشند آشکار نکند. 

۸ و خود از شیخ طالپ مقام و خلاقت نبا گر پدوث طلب برسد ثرا 
غتیمت و فضل خداوندی دانسته با کمال ادپ و رغبت استقبال کند اگر چه 
تزد خود: خود را لایق آن مقام و شایسته‌ی آن عطاندند ونباشد, 

٩‏ در پیشرفت و تلیم و ترقی خود حرص داشته بشد و کوشش هم کند 
وبا شیخ اظهار کند اگر مرشد دراو دگرگونی ایجاد کند یا نکند خبر خود را در 
آن‌دند. 

۰ شهامت و مقام علمی و کسبی و سیاستمداری و سائتی دانی و 
دانشمندی و روشن فکری و مفکُری و علونژادی خود را در جلو مرشد بیان 
نکند. 


۱ باید کسی راکه مرش محشرم می‌شمارد یا مریدی را از دیگرانبه هر 
نوعی ترجیج دا او نز محترم بداند. 

۲ به جانب مرشد درحیات و موت ادرار و مدفوع نکند و پا داز نکند و 
آب دمن نیندزه مگروتتی که مقبل با قبلهباشد و دفعش مشکل گردد. 
۳ مد از وقات مرشد یز با خانواده و اله واه بیت و تادگات و همان 
طور خدمت کند و یسازد که ژندگی او بوده است حتی که بعضی از بزرگان مثل 
تاضی شا 1 برای هم سهم کرد یراگن خود در رت به ناش 
وصیت فومودند. 

۴ از موشد خود طلب کرامت و غیرهتکند. 


علاستاسود.. 


۵. هر فیضی ظاهری و باطتی خوابی با بیدری که از جانپ ضیب یا 
سللله‌ای با بزگی به او برسد همه راب اسطه پیرخود تصو رکند. 

۳۶ هر محیتی و ارادتی که از بنده‌ی صالح در حق ود بیند آن را قیض و 
ثمردی محبت پیر خودداندچرا که چون شخص در دلی 
ترا گردد همه دل‌های مقبولان را سحبت او الهام می‌گردد دی 
ندیده‌ند. چنن که بزرگی فرموده است: در دلی خود را فودآر تا در هحه‌ی 
دلهای مقبولات فروه آیی. ۳۷. هر نوعاذب را سبت یه موشد اه جا آورد. 


رل و محبوب 


اند یا 


بهقول رومی: 
از خسدا جسوييم تصوفيق ادپ.. بی ادب محروم گشت از فل رپ 
بی ادب تتهانه خود را داشت ید بسسلکه آتش در هسمهافساق زد 
بی ادبی» بدخواهی و دشمتی و اعتراض و انا این گروه ترس از گرفتار 
خدن به مشکلات دئیوی و عاقبت بد ره دنال دارد.به قول پر اتصار 
تبریزی ب4: خدای هر که را خواهی برندازی با مایش در اندازکه 
ویه ول شیرازیْ 
پس تچربه کردم در این دیر مکافات 
با دردکشسان ه رکه در فاد بر فتاد 


از عرش کر افتی یه نوا جوعجب نیست 

کز چشسم یکی پسند‌ی سقبولان در فتی. 
زان رو که چومردود یکی بندهی سقبول 

کنستی تو زهر در صردودی و معزول 


تط ی 


بحت اول) بیان خسایص اس فات 

یکی از خصایی اسم «ا» همین است که در تدای آن از حروف تداه قیر 
از یا استعمال نمی‌شود مثل با او گفتن ایا ابا هیا اه نامسکن است. 
دوم از خصایص اسم جللة تخفينبآن است در قسم وقتی که ها تصل 
گوده متل هنک بدل و اش ان 

خذاش بن زهیر موی فرموده است: 

لهنی لاشقی الناس ان گنت غارمً... اساقبه قتلی خزيمة و الخضر 
و دراین معتی تید ضتی و ظیره هم گفت‌اند. 

سوم تمام دبا و نحویون و دیگرعلما مفق‌التل‌اند که سومین خصومیّت 
اسم قات اعرق‌المعاوق بودن آق است. 

چهارم از بدایم خصایعی این اسم بزرگ دلالت کردث آن است بر مستن 
خود یند از حذف کردن هر حرف از آن مثل دلالت کردنش قبل از حذف آن. 
امامرازی در تسیر کییر ۸٩/۱‏ می‌ترماید: بدا که این اسم مختصس 
است به خواصی چند که در دیگر اسماء دیده نمی‌شوند. یکی از آنها اینکه 
وتتی از لفظ ال الف را که حذف کنی می‌ماند و این هم مختص است به او 


خلاساانود, 


سبحانه چنانچه در تول ارو نو لشنوت و اقب 

و اگر از این بقیه لام اولی را حذف کنی به صورت له می‌باند.چنانچه در 
توله تمالن ّه 2 

و اگر لام دوم را خذف کنی می‌ماند هو مثل قولهتعالیفل هو ان (و 
قول)و هُّالح نوم و تلم) ‏ و اح ای شوت پشزه 
داگر لف و لام را حذف کنی اه می‌ماند که اسم خدارندی است.و اگر ما 


سوایی ال و لام را حذف کنی می‌ماند ال و این هم به زیان سریانی به معتی. 
له است. و اگر هر دو لام را حذف کنی میعاند به صورت (اهو) و این هم نزد. 
محفقین صوفیه اسم ذات است و همزهبرایتدا است؛ ٩۱!‏ 

اصل این اسم مقندس یک حرف است چرا که اصلش لفظ () هت که 
دلالت بر قات صرف و خالص هدور از صفات است پس اسما اعص است. 
ازاسم اد اگر ضم هو رااشباع کنی هو می شود و اگر فتح ها را اشباعکنیهاء 
می‌گره گر تس رباع هم هی می شود اصل ممان یک لفط است: 99 

حضرت مولاا عبد لرحفن جامی و4 در سلسلة لذهب چه نفز فرموده 
است: 

له له چسه طسوله تسام است این .ور دل جوز جان تسام است ایب 
پنع حرف است پس شگرف این سم .. بسیشس قسنح نسهان ذات طلسم 
خسامه اور چسومردم دیده ‏ چسامه‌ی مشک رتگ پسوشیبه 
زیر مشکین شمار یکس کمی حرف خسفته حسوران قساصرات الطسرف 


۱- شسی ارف الگری نی 
7-کلا کشا اون نی ام طلاسات اون 


دو الف زو یس راسستی دوگستواه 
یکی از قستع فتحه باب فترع 
وان دسر فادها سکسون تسکسین. 
از دو لاش کسوقت قسوت و قسوت 
لام سکن ببه ملک اشاره دا 
سلک‌شسی تفه بتود تاکن 
جستیش کسافکند بسرو سای 
شکل تشدیدشان که شانه وش است 
چسون یکس زان دو لام تسد سدطم 
بسر سر آن شانه‌ی سر «ندانه 
کته دال است بسر هویت هت 
حرکت چسون سکدون بودجباری 
هسع وقت از هسعه مچره نیست 
رود این حرف در هسمهانناته 
هسمه اور پسدین تفس ذاکسر 
سم قات الا همین ها بسود 
چسون شد اشباع کرده فتحه لام 
چیست تخصیس را سیب یعتی 
ستو تتسعویف انکسه بشتابی 
شسرح انسباعستحه انکه مدام. 
کم کسی از زان به گام رسد 


ینعی هو 
کسوده زوشن سس وحسدت رام 
کسوده در مستظر مسروع روج 
دل و جسان را بسه مکسمن تمکین. 
از یکی سلک از آن دیکری سلکوت 
وان سر زان دسر عسبارت هن 
نیِست جتبش از آن در آن سمکن 
مسلکوتص دهد در آن پسایه 
عسظم افه شسانه چنو خوش است 
در کر چسون دوگیسوی در هم 
مسی‌زند هس دورایسه هم شسانه. 
مستعاقب پسود پسر او حسوکات 
اویسذات سود از همه عساری 
لیک با همه یک مسقند ننیست. 
بسو نسفس‌های جسمله حسیوانات. 
کر از و غسایب انسد ار حاشر 
لام تصعریف اضستصاس فسزود 
پسالف قسد خسروف اسسم تسمام 
دو جسهان خساص اوست او سول 
تاک سمال فسناختا در بساین 
شد در این اسم درج فتحه تمام 
ور وس زیین خجسته تسام رسد 


خلاست‌سوت. 


اف است در آن وقت 


از خصایص این اسم شریف اچرای 7 


مب وبفد ال تقد لت آ۵ واسات عوقي و نوش صد ما 


مثل (لهابوی) دراه ایوک). 


کماقلانشاعری ذی الاصبع الدوانی: 
له ان عمک لا افضلت فی حسب .. عستی ولا انت دسانی فتخزونی 
و تال الاحشی: 
کجلفة من ابس رباع بسمع‌ها نامه اتکیار 
و قال عبد المطلب جد البی و 
لاهم ان الهید یمنع. رحله فامتع حلالک 
لا یسقلین صلیبهم و محالهم غدا محالک 


کهم از خصایض آنامنع حذت حرف نداه است از آن پیگفته نی شود 
ال افرلی در اه اغفرلی با وجود کلرت نداه در آن گر حرف نداه حذف 
شود دلالت برکثرت وجود شی می‌کند. 
هفتم از خصایصش این اسث که مشهوو‌ترین لفظی هست که به تواتر تفل 
شده گر چه الفاظ دیگر هم پیوسته آمده ولی آن مشهوزتر 
هشتم از خصمایصش اینکه در حروف آث رموز رین وود داز و نماد 


خروف آن یمد از بط دادن چهارده میشوند و همین است صده ستروف 
نوریهمقطمات در ال سور آنه ان اند اج طی کل من سع هب ق ‏ 
حروف بسم ان الرجفن و الرحیم هنه ترتی اند به جز با که او لمنه 
است و ذرحرول شش گانه‌ی آن شوه به شش خالماست. 
نهم از خصایصش این آن اولین اسم است از اسماء حسنن که بر با 


0 .. لاستوف 


انسان چاری شدء است و اولین سم است که انسان پا آن خدای خوه را فا 
کره ات 

دهم از خصایصش این استکه ان سم مقدس؛ اصل و سضدز و مش 
تسام کمالات است هیچ کمال ظاهرتمیگردد مر یتک ان استم؛ یع آ 
است و هم روشن است که وصولبه کمالات کلی خداوندقدوس دشوارا 
این هم دلات می‌کند راتکه احاطهبه سرر ین اسم گرمی مشکل است 
چرا که هر چه در ال تهمباشد انتهابی ردو آنچه تحت این اسم است غیر 
متناهی است. 


بازهم از خصایضش این است که همین اسم اعتم فانحهی نماز و 
خانمه‌ی نماز است در اولش ن رو در خانمه‌اش آلشام یم 3 ز 
اش است. 


دوازدعم از خصایمش این است که تتحه و خاتمه‌ی ان است و اقامت 
ما یه همین مقدارکفایت مي‌کنم کسی که تمایل ه طالهزید در این مود 
داردبه کتاب 


به خصایص اسم اف مراجعه کند. 


بحث دوم! در بیان بودن سم ذات علمذات اللهجل جلائه 
اکثرائمه و علماءدرای این عقیده‌ند که لفظ عم ذاتی خداوند قوس 
است مثلایام اعظم و امام محعد و امام شانص و خلیل و زجاج رن کسیان 
و حلیمی وامامالحرمین و فزالی و خطابی و عارف الجیلی و ابن عربی و امام 

رازی دما شمری و اکرالاصولیین و افقهاء ‏ رحمهم ان عالی ‏ 


بحث سوم؟ در بیان بعض آسرار این اسم مقدسی 

1 این اسم معظم در ذکر یه جای تمام اسماء خداوتدی به کار پرد 
مي‌شود جانین تمامصغات می‌گردد 

این اعریی: 

اد اذ اه ابی حکمث نهد فن کونهقد 

۲ از اسرر همین اسم مقدس است که وتتی اسرانیل صدای آن را از هر 
گویندهی بشنود مأمورمی‌گرهد که تا چهل سال دیگر نقخ را متوقف کند و تا 
یک تفر گوینده‌ی این اسم در زمین وجود دارد قيامت بو پا تمی‌گودد. 

پس مملوع شد که این اسم بهمنزله‌ی روح است برای تما عالم و ارداج 
تمام حیوانات و درختان وگيامان و چمادات و زمین و سماوات و هر آنچه در 
آناست مظهر همین اسمگرامی است.. 

۴. و از اسر اوست که در فظ االف دال بر ذات حق سبحانه و تال 
است و لام ال مثلکامند و زیردستی است از عالمشهادت ولا دوم رئیی 
وسروری است از علم لکوت و الف یمد الم به مقم وزیر و واسطه است که 
گذرگاهیاست به تا میاه که علم جیردت است پس لا دوم لام او اه 
واسطه همین اف که یم لام دوع است می‌کشد این اف را الف الم الق 


۴ و از اسان اس داخل کردن الف ولا بر ضمیر چرا که اسم اف در 
واتع اسم هو است که دال بر غیب هویت است و این در کلام عوب تظیری 
نداد چرا که تصریحگرده‌اد که دخول الف ولا مختص است به اسممتمکن 


علاساّد 


و ضمایر میتی هستند. لام مشّد رای مباله‌ی تعریف است 


ودرکلام عرب. 
هم نظیرنداد. هو مره عوض کرده شالف بعد الما واو محذوفه عمدی و 
برای طولاتیکردن نداست به این خاطر که در مشکلات به سوی او نداد 


می‌شود و در طلب و درخواست و نیاز به جانب او تضرع می‌شود و چوث از 
تمرف و مبلق مستن آنگونه که شایسته اوست شناخته تشد مجموعه این 
علم جامعتمام صغات کمالیه رای ذات او گردید اه نوعیتعر 
حق سیحانه و تعالی به دست آید برای بار سوم هم تعریفی معین و معلوم اژ 
ذات به دست نیامد. 1 


ات 


آتچه دراين مورد به دست آمد اینکه برتری مین 
دیگر, با این همه ذات او 
آنگونه که شایسته اوست هرگز ذات او و کنه او معلوم نمی شود و به طور یقین 
قابل تصوّر نیست لا وراءالوراء ثم وراء الورا 
للخلق سبیل ال بالهجز عن معرفته. 
اش دزالسدی بل 
ای برتر از خیل و قیاس وگمان و وه 
از هر چهگفته‌اند و 
دفترتمم کشت وبه بیان رسید عمر 
ما هم چنان در اول وصف توماند‌يم 
و معلوم شد که مار ان اسم مقدس باطتی غیر مادی است و از همین جا 
است ذکر یا هو ستفراق در آث اسم اعظم است. 
داستان یکی از شیفتگان و غرق شدگان در حق است که از او پرسیدند اسم 
توکیست گفت هو. پرسیدند از کجایی؟گفت: هو پرسیدند از کجا می‌آیی1 


و نامیده شده از ما سوی او به دست آمد نه 


یم و خوانده‌يم 


وا 


گفت: مور گفنند مدف تواژ هو چیست؟ گفت:هو,گفند ااده‌یتو از هو 
است در این وقت یک نعره‌ی زد جان به حق تسلیم کرد 
ه ذکر هو چو پیوستم دو عالم رفت از دستم 

مثال اشتر مستم که ی افسار سی‌گردم 


و این سزی دیگر است که اسم اف از ضمیر غایب گرفته شده چرا که در 
مس اسم اف از ضمیر غایب چرا 


کلام عرب دیده نم‌شود که اسمی متمکن از شمیرٍگرفته شود و ضمیر چوق 
که جامد و میتی است صلاحیت ین مر را نداد 

۵ از سور و آن ست که وضع اول آن ول اناس است یعنی آدم -هلی 
الصلوة و السلام و نیز ین الین اسماء الحستن است از لحاظ ایجاد چرا که 
بهعقیدهاهل کدف و شهود ناه بانی و واضع اسماء لهس اشد, ما لا 
لدباغ. و فظ علیم و قوی و عظیم و مان را حضوت ادریس 3 وفح فرمود 
ن طور هر نبی چیزی وضع فرمود. اگر چه اسماه کُستن به اعتبارمعانی 


خود قدیم اند اما وضع اناظ نها حادث اند 
چراکه خداوندقدوس به هر بیبه توعی از اسماء شود تجلی خاص 
فرموده و و ابا آن خاص گردانیده رای هر اسمی جداگانه خاصیعی د 
اثیری مست که چون تجلن آن اسم می‌آید آن شخص به همان خا 
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لا چون اف سبحانه و تعالن به اسم قریب بر یکی تجلی می‌کند دو 
جک هگرب می‌ند این تجلن او دور تشود گیه و ند نم‌آید. و ار به 
اسم متمالیتجلیکنه آن شخص به طورقطع یه خنده در م‌آید و ثر 
تجلی باشد خند‌ی ا از ین نمی‌رود و مشکلترین زمان براولیاءزمان تجلی.» 


گهی خندم هی گریمگهی خسیمگهی ضبزم. 
مسسیحا در دلمپیدا و من 
۶ از سرار آن است اینکه لفط جلانة هفت حرف است ال !۵۱و و این 


اشاره ات به جاممیت هفتگانه حقیقت خداوند قدوس هفتم اشباع شم هو 
است پس الف عین اسم الحی است و لام ال اشارهبه اادات است و لام دوم 
آشارهبه عم است والف دوم شارهبه قدرت است و الف سوم اشارهبه سمیع 
است و ها اوه است به بصیر و او اشباعیهاشاره است بهکلیم. 

و یل طریقاشار نا با ضقات هرفح اف موجود انت:گویا هنین 
یک اسم مقدس و ذکر آجامعاذکار اتهات صفات هف 

7 اسر او این است که؛ ذکرا افضل ال کاراست و ذکراو سیب خروج 
پیداری و هوشیاری است به سوی حضور همراهمذکور. و دوام تغی البات 
بیداری است از غغلت و دوام ذکر هو سیب خروج است از سا 
سوی‌المذکورو ذکراسم ذات ذکرٍدارندگن حالت جذب وامل جذبهاست. و 
ذکرنفیاثبات ذکراراب فنا است و ذکر هو ذکر اباب قیض و بسط است.. 

ما به همین هقت عدد از بیان اسرار آن کفایت می‌کنيم و اگر کسی شوق 
تقصیل اکثر داد به مطول 


رجوع کند. 


بحث چهارم؛ در بیان جواز ذکر اسم ذات مجردا از حرف فداء 
دراین له دو ول اند یکی ول عز ین عبدلتلم 4 اب تیه بل 


خلاستاتموف. 


وعه‌ای دیگر که ذکر سم قات لسن بدون حرف ندیه اف ال ان پدعت و 
ارو است. 

دوم رای اک علماء ‏ ست که ذکراسم ذاتبه تاییجایزاست حتی 
انضل الاذکار و الاترین ذکرها است و اریاب تمام طرق سلوک به جواز و 
افشلیت وکثرت تواید آن سعترف اند. و در رد ان عبدالشلام بو ابن تیمیه 
4 رسال‌هانوشت‌ند. امه تطب القسعللامی و غارف با مرصفی و شیخ 
میذالکریم خلوتی و علامه خفاجی و غبرهم (رحمهماف) در ان مورد زرد 
کنندگان و مصتین ند 

و بعضی محققین نسبت دادن این قتوی را به جانپ این عبدالسلام 
تادرست دناد رکه شیخ عبد الوغاب شعرانی شوشته ات که اصل 
فدو این عبداسلم این طور بو که پرسندهی سال کرد که برای کر کننده 
از ان د و دام افشل است, به کر اسم ذات مشغول گردد یا بهتقی اثبات؟ 
پس جواب دادند که برایمیندی تفی بات و برای متهی اسم ذات افضلِ 


و نیز مجرد و مقرد بودن انا غیر سم است بلکه این یک جمله علیه 
است چراکه این لفظ وفت ذکر مناد است و حرف تداءمحروف است که 
جائشین ثمل است. 

بعض اکایر از آیت فا مر ذکر مجزد استدلالکرده‌اند و گرده 
مخالف انقاد کرده‌اند که این یه در و کسانی است که گفتند ها ول 
علن ضرف شنی 

پس قایت کنندگان الزمً گفته اند که ار 


باشد که هر چه در مورد رد 


خلاصتف 


آمده است تمی‌تان با آن ذکرعبادت کرد پس بای که لم‌ی یه هم ذکر 
نباشد چراکه آن هم برای ره قولٍ ‏ قن جع 
رگ‌ترین دلل اهلاثبات این حدیث است که در صحیح مسلم آمده 
است از ورایت انس که رسول اکرم 28 فرمودند ا تقوم الاعةحتی لا 
یقلقی ذرض ال هپس این حدیث تصریحفرموده است که اف گفتن به 
تنهابی و مقرد از جملهاقوال است که ذکر با آن انجام می‌شود و ذکر کرد 
می‌شود و تقل صحیح و محقق «ر این حدیث بهرنع اه آسده است که 
دلالت می‌کند به تکار همین ذکر مجزد. و نیز دم کیت شاوع هیک مرنیه 
دال است بر آنکه ان لفظ ذکری است مجرد و مفرد چرا که آن را با چیز 
دیگری وصف نکرد وه را ساکن کرد ی نع ددآذ رء پس این حدیث :: 
این آیه شد فولهعلن: َو ات فا کی یت کزژوا هلاسم 
و نظیرش این آبه است «و َذز هر یعنی ذکرکم الاسم اه اکبر مس 
ذکرکم ساثر الساءافروع. 

گروهنقیکنندگان می‌ویندزدر این مور چزیی از حدیث ثابت نیست. 
گرده ثابت کنندگان جواب دادءند که قل چزیی همین دی مسلم شریف 
است واگرایننقل جزیی دلیل مشروعيةگفتهتشود اما ادعای استتباط آث از 
تقل کلی جای بحث دارد چنانچه از بسیاری از بزرگان نقل شده است و 
استنباط هم ثابت بالتص گفته می‌شود لان ۲۲ القیاس مغلهر لا 

البته این امکان وجود دارد که یکی گوید پس آنچه متقول صریح است از 


قاس آشکار ات ون بت 


سود 


کر افضل است لیکنگفهمیشود که به سیب پیدایش اموری خاص ما 
نع وسوسه‌ها و جمعتخواطر و غیره ذکراسم ات به لور عسلی بت 
می بای چانچه به دیل همین عوامل برونی ذگر آشکار از نها رفک رد 
باوجود انیت ذکرخفی از جلی هر چند برتری صداه هن بت شد امه 
دلیل موامل عارجی صدته آشکار راز صدقه نان هر است. 

پس گروهتفیکندگانم‌وینداتاط این مر در مورد کار صحیع 
نیست باید که مور کی از مقام شود تر ده نشوند. 

گروو بات کندگن جواب داد علی سل انسلیم که گر مستبط عم 
گنه تشد ولی در هیچ قلی ومع کر مجر و مقرد ام 
و ممین بودن آن برای جمع خواط رکه مأمور به است به مشاهده و تجربه 
رسیده ات پس باید که یل هم مثل تداییر امور مطلوب شرعی مطلوب باشد. 
اگرچه بای غبهباشد 

و استدلال نافیل حدیث این عمر تفه است که وقتی شاگره او بهجای و 
یک ارسات و رسولک گفت انکارکردند و نهی گرد ملع شد که نی دما 
و اذکار روا نیست غیر محیح است چرا که انا اب عمر در انا به طور 
را بتک اولی و نی موف است و اینجا در ذکراسم 
خات و تکار آن تک ذکری موف لزنم ید 


انامه است. 


بدیهیتیست وا 


فادهی توت ذکرقبلی 
قل اف سبحانه و تعالن ار رب نتسب نضعاق 


خلاصانف 


عباس و مجاهد و ابن جریج رضی اف عتهم -و دیگر 
مفسران أمة فن تیک را فی ضذرک یا سا ترجمه کرد‌ند که مراد ا آن قلب 
چه در تسیر مدارک و جلالین و خازن 
جمل و مظهری و ابوالمود و قیرها ‏ 

و قال اه سبحانه: غاب تضَوعا و حُفیة» گروهی از مفسرین 
همین مراد نظر را در مورد خقيةدارند. و ال این آیاتی دیگر هم صوجود 
است قال اه تعالی: نا عفن عبدی بسی واشا معه نا 
ذکرنی فی نفسی نکوته فی نقسی !و ان نفس را شزاح بخاری به دل و صدر 
معتی کرده‌ند. 

و در هقی بهروایت صدیقه (رضی اف عها) وایت شده که بکرم 
فرمود الذکر انذی لاتسمعه الحقفة یزید علی الذکر انذی قسمعه الحفنلة 
سیعین ضعفاٌ به ظرعلماءآن ذکرکه هگونی فرشته‌هانمی‌رسد ذکر قلبی 
غیر زبانی است چراکهبنض قطمی ثابت است که هر چه ملفوظ باشد بهخفیه 
و جهر به طور حتم فرشته‌ها می‌شنوند و می‌نویسند قال ال سبتحانه و تعالی: 


وی و کییر روج 


است. و در حد؛ 


«عا نب ین قزل با و احادیتی بسیا از این توع 
موجوه است. 

و در ارشادالطالیین می‌گوید: اگرنه هزار باه زبان: ذک رگوید و یک باربه 
دل تواب این انضل است. 

ی روا خر 


قآ ۱۸ 


بعث نما ینعی تکت اس اعلم 

۱. نکته‌ی ول اینکه حقبقت محمد یه علی صاحیهاالصلة و الشلام ظاهر 
همین اسماعظم است پس همان خورحقیقت محمدیه علی صاحبها لصلة و 
لام اعظم تما سا 
داردچه از نظر وجودی؛ ‏ چه از نظر فیض‌رسانی بهحقیقت محمدی موبوط 
است و اگر این حقیقت به وجود نمی آمد هیچ وجودی از کنات به مرحله 
وجود نمی‌رسید پس همین حقیقت رحمة لملمن است.. 

۲. دوم ایتک مظهر این اسم گرامی ذات گرامی جناب سول اکرم تج 
است و انضلیت از همه به ار تج از ین اسماعظم است ونزهبعضی 
مظهرآ۵ حضرت مسیع 39 ست و نز ی حفرت بش38 ست 
ون بعشی ارداع جمیع انا (عیهم السلام) اند و زد معضی صورت 
اسان ه نومه هست این نج تول اد ولی راي ال ثابت شده و مطمثنتر 
استا. 

خلاسه این آراسمکن است این باشد که مظهرش ابو البشر 3 و او ابو 
لوغ تیاس و صورت او صورت اسان است پس صحبح است نسبت. 
مقهربت اوه نع انان و صورت او یز و پایر اکرم 2 چوذ که انضل 
ارام است پس یت ملع به وم فرست است و میس 39 باب 


و جایع همه هست و هر حقیقتکه در عالم وجود 


آدم ْ ود شبتش با او هم صحیع است. 
و مظهر این اسم گرامی در کاینات علوی آفتات است چنانچه ماه سظهر 
اسم رحئن است و مشتری نهر سم رب است و زحل نهر و احدیت است و 


مریخمظهر ندرت است و زهره مظهرارادت است و عطاردمظهر عم است. 
۴ سوم این هر شیء از حبان و جماد و بات و قیرها به وله همین 
ذگر مد خوش بان« شبرین زان اد چننه از کدف قابت و روشن است. 
چراه این اشیه دنر ما جساد اند وی نز الق و موجلٍخوه صاحب عقل 
ند 

عماقل روم 

بو و اد وب و نش بن‌ند.. امن وتومردهیاحق زناند! 
شیخ کییر عارف اقی «اغ و می‌فرمایدپرها بای ستشویی برای دقع 
مزاج می‌روم و دوبارهبیرون می آیم بدون دفع مزاج خود به علت اینکه از آب. 
صدای سم ذاترا شوم 

چها که منم فظم معانط رجا جع ماه تیا 
چانچه ند اعل کف نسم است که وی که خداوندمتمال یجاد سظامر 
اسماء حستن ر رده فرمد داتعم اسما حستی نزهاسمپاری جمع شده 
تفا گردند که مظاه ما را اجاد کید اسم پری از آن نع کرد پس نز 
اسم ام جمع شدند هم خوددای گرد و سم مرید رت و بدا 
نزه اسم عالم جمع شدند چون اژ اين همه آنها چواب نومیدی شنیدند شزد 
سم اعظم جع شدند وه وسیلهی او قاضای همه تکمیل ده مظاهرظهور 
دا گرد و خذاود قدرس به پرکت همین سم ماه لیر ایجادفرمود. 
جم که دار کی توحید و لمایشهادت همین اسماعظماست 
وا فضل و اک ترعید نا الا هن سم مقدس است قبر این سم 
هیچ یکی از ۱: نم‌تواند در مدار کلمه قوحید قراز گیره کم حققه 


که 


فایده جلیلهبرای وجوه اعراب کلمه‌ی توحید اطرادا 
ید دنت که نام در کلمه‌ی تحید از دوحال خارج قیست یا 


متصوب است به استشتاه با منوعاست. وفع آن با به خاطر جانشینی اس 
از محل اسم ایا بنایر بدلیت از محل کلمه‌ی لا با اسم. 


شمیر مستر در خبر مخذوف یا ناب اینکه صفت است برای اسم لاه 


تا بل 


المحل. پس کلمه‌ی الا در این صورت به سمنی غیر هست. و غبر محذوف 
است یمنی ال غیر اه فی الوجود. 

یا نار این مرقوع است که معمول له است به معنیمألوه پس ما عد لا 
قایم عم فاعل و سادمسد یر است, ا رکه متذای مغر است واسم 
لاخبرمقدم است. یانب ینک و خبر است ولا با اسم خود در محل رع 
است بتابر بدا 


پس این 
است یا خاص وعام مثل وجود و مکان خاص مثل نا و للخلق با مثل مستحق 
للمبادة پس این همه ۲۰ وجه شدند با ضرب پنج در چهار و با سهدیگر ۲۳ 


نوع شدند. پس در پنج صورت اول خبر محذوف یا عام 


وی غشی از علمءاتلاف ردان که مغ پا موه ه حق است با 
بافل پا ام اهر و پس وجوه ٩‏ می‌کرد 
نیز چون ما دز ام شالمیمثبت است چرا که اسناه از ی په 


نظر او اثبات است و از اثبات نقی است. 


شوب این دز آق ۱۴ 


و ند اما بو حنیغه بل سکوت عه است پس کل وجوه ۱۳۸ شدند ه 


ضرب این تسم در 3٩‏ درد 

۶ ششم ین اسم مقدس در قرآن کيم از همه اسماء و صفات: 
به تکرار 1۶۹۸ جا آمده است با اما پم لرحتن لحيم و در 
۸۰ چاه صورت مرقوع و در 0٩۲‏ متصوب. و در ۱۱۳۶ جا مجرور آسده 


است که مجموعهیآنها 1۶۹۸ شدند. 

که وتتیخداوندمتمال از هر وع چیزی را رگزیداکلمات و 
اسماه همین اسم مقدس را برگزید؛ از جنس پشرهرسل را و اعد ملایکه 
اه از انلاکه عرش را و از عناصر آب را وا ساههاء رسضان را از 
عیادات رزه از تروهتون نی ارم 3 از هفته,جممه را از 
الیل اقب ول وا اعماله یی را و از اعدد ٩۹رد‏ ازدیاهجقت 
را وا احوالهسعادت رزیت ره از احوال.رضا را و از اک کلمه یه را 
از کلام‌ها رآ ره و از شوره سوره‌ی نش را و از آیات: آية الکرسی راه و از 
تسار مفصل, سوری صمد را از اتاتدعاه وقت عرفات را از راکب 
باق ره از ملانکه؛ جبریل را از رنگه؛سپید را و از نان ل را از 
سنک‌هاء حچراسود را و از خانه‌اء بیتاْ ره و از اشجاه گنر له از زا 
مریم و آسیه و عايشه را و از ستاره‌اآفتاب او از حرکات؛ حرکت 
مستقیمه او از نامیس شریعت منزله را از براهین» راهن وجود را از 
صوره صورتِ آدمی راء و رحمت را از غضب. و از احوال نمازه سجده اه و اژ 


ول ذکر اف ٩‏ 
ان اسم مخصوصی ذات واجب الوجود است برای هیچ 
کسی در مان گذشت و حالبه کار برده نشده و در آینه هم یه کار رده 
تخواهد شد. در هیچ دینی از دا اسلا و جاهلیت بر هیچ شردی الق 
دلل است که این عم خاص خداوندی و غیر مشق است.. 

لته عضی از ساده لوحان عرب در همین من کتابی نوشته و نمش اه 
ماه است تا ول و ود 

و موم شدکه لالب ان سم بر قا ببحت واجب الوجنود به حکم 
مطابقت است بنابراین بسباری از عارین ذکر سم ابر نمی اثبات تریح 

شیخ اکبر ان عربی مه می فرمید: به خدمتِ شیخنا ایالمباس الصوبی. 
رته ددم که غیر از اسمذات ذکر دیگری نیکندگفتم: را نفی شبات 
نمی‌کنی؟ فرمود: ای فوزندع روج به دس خدا است و یتسم که در کر 
ی بات پاشم و هبات نرسیده روحم زاقیق کند در نفیمیمنم وب 
اثبات توحیدنمی‌رسم و در سم ذات که توحید واثبات محض و مجرد است. 


جر خطره یت 

احقر از ول خود قدس سرء شنیدم بودم که از ولیخوه آخوند سل 
عیدالرحمن قدس سره روایت کردند که پدرش آخوند لا عید الجلیل قدس 
سره دروفت سکرات بهترر سم ذات مشنول بودند و یشان کلم طه 


-کا تلف رین 


تلقین فرمودند همین جواب شیخ ابوالمبسن 3 به او دند 

٩‏ هم از نکات عجیب وناز ان اسممبرک این اس که چوت حروف آن 
ابا حرفبتفه تیا حساب آوریم مد بسط ها نوزه میشوند. ین 
تفصیل که ا در است وال سه حرف است والفادیگر هم ت حرف 
است وه یکی از لاله سه حرف دوقفم همه حرف ات وا 


هم دو خرف است. این جمله 1٩‏ حرف شدند اهل اناق بسط یا را د نیع 
گفه‌اند یکی هتم رکه و حرف میگردد وان مشهررتر ست و یکی هم 
که سه حرف گرد مل یه وم او اشهر اگرایم. 

پس ید داد 


که درخده ۱٩‏ ری پاریک است این یک معچزهاست. 
که دلالت پآ که رن کناب اف است وناظم لمات آن و متصرف درآ یک 
قووی تقافر ست گنه فوق فوای بشری است و این فرآن از فستبره و 
تلم خوردگی هر فهی از مخلوقات محفوظ و در اما ات 

و بر طریقیدیگر نع نظر از حروفبنده هم حروقش نوزده میشوند چا 
او یبد بسط نز می‌گر‌ند. 

و بر طریقیدیگر حروف ده لب مکوز له و مد بسط 
نمی شوند مثل اف لام ها و بر طریقی حروف آَن تا چهار ال -ل 7 
هر ویمدسط یاژده یگرند یا دواد 

و بر طریقی دیگر حروف ملفوظی آذپنج اند -ل -ل -۱-ه و بعد 
بط چهارده با انزه می‌شوند. 

و بر طریقی دیگر حروفب آن شش اند: | -ل -۱-ل -۵-۱: و یمد بسط هقدء 
یا هیجد‌اند. 


که حروفش هفت اند 


۰ 


د بر طریقی دیگر حروفب آن هفت اند 
بیست ی بیست ویک میکوند. 

و خداوند قدویقرموده است: قاط پل شنم ماو تردن 
و عَان کل شنم ُجیطاً در این هر دو آبت احاطه را به جانب اسم جلال 
ما فرمدنهاسمی دیگر پس در ان شاه استکه ان اسم عم حیط 


و 


-ووو یمد بسط 


۰ 
مدایت است بر ایک این قآ از لا پشر نیت و یلیل است بر آنک 
قرن ان کماکناست و در آن هیچ گون کی و زیدی وجود ندادته 
تخوامدداشت. 

داگرگزیی که چگوده این سم مقدس و مدد 14 آن محیط هاسرارامجاز 
لفرآن است. و اچرای آن درترآن چگونه میشود. 

گویم بای توضیح ین ام ای بسیار وچود داد هکوش هل اد شند 
تا در هن عالی شا جای گید 

وجه ول ان این سم گرمی در ترآن سقدس ۲۶۹۸ جا آسده است 
(چنانچه بل وشیم) وان عدهمذکور با ده ۱٩‏ متاخ اند نی عده ان 
کشا ی‌کن ملگ ده ۱9 را 13۲ رنه از ۲۶۹۸ متا کنمآن رف 
می‌کن. یزار بخواهیم 1۶۹۸ ابر 14 تتسیم کتیم ۱۳۹۸/۱۹۳۱۲۱ 
مستقیما تیم می‌گرده و همین خارج قسمت ۱۲۲ (هو بر ۱۷۱ است) و 
هناد و یک ازاعدد جلالت است. ٩۱!‏ 


رآ به هر چیزو خلاصه و جایع و حافظ ترآ است. و در این یک نیع 


کاسیجی 


ختود 


نی هه دس سس لو 
بر 1٩‏ تیم می‌کردد د 
مد از اقساط شش مرتبه آن رات می‌کند. ۱۳/1۹۶ 

سوم بسم ‏ الرحمنالحیم در قرآن مقدس ۱۱۳ جاآمده است و همین 
است عده سور قرآن وین هم بر عدو جلات که 1٩‏ است مسادی ققسیم 
می‌گرهد چنانچه دروجه دوم گذفت. 

چهار 
این شاه لیهست بهاحاطدی این عذه سرا تن 

پنجم عکرار سم وحذن درقرآن ۵۷ مرب است و این هم بر 14 تقسیم 
میشود و آن را تا می‌کند بان طور ۵۷/۱۹ و همین سه هم عدد جلالت 
ود مد حذف مکررات 

شنم نم رحیمدرترن ۱3ج آندهاست ریا تاه سوره‌هایقرآن 
ون هم پر نود» ساوی تفس می‌گردد ۱۱۲/۱۹2۶ 

منم اظ علیم در ترآن ۹۶۹ ج آمده اس وان عدد هم با ٩‏ تداخل 
دارد یه ان طور ۹۶۹/۱۹۳۵۱ 

مشتم حررف وراه مقطمات چهارده‌ند و در تدای 1۹ سوره مداد و 
جع کل با ۱۴ نکاری در قطمات ۵۷ می‌گردن این هم در عده جلالت 
تدخل داد بان طور ۵0/1۹2۴ 

نم الن وحی سور‌ی نا ات ین سوه نزدهم است چون از خر 
به حساب آید یات آذ هم نوزد‌اند و طین شمار‌ی جلاتکه ۱٩‏ است. 

دهم خداوند سمل ان ده زا در سورهی مدثربه لور آشکار پا مود 
است برای زجر و تهدید منکرین فرمودند غْبَشقة عضو نی اشاره 


دوم که سور فآ مجید ۱۱۴ اند این عدد 


یه حروت تسه تا 4 ند و تسه فان قرف اس و در 


قرمودنده که همان طور که بر دوزخنودهگهبان موجود ند همین طور با 
حفظ ترآن از سحر و شمر و غیره ده نوزده سم جلالت هم نگهبان است که 
در آن هیچ گونه وخته را نیبید پس چدگونه شم از رو تدنی آ را سح 
می‌گویید پس به علت تفکر نکردن در این نوزد» محافظ قرآن سزای شم را آ 
نوزده نگهین جهنممیدهند. 

بازدهم عدد نود که در سوزهی مدثرذکرشده است آیات این سوزه با 
ضم بسمه ۵۷ اند و عددمذکور پر ۱۹ مساوی تقسیم می‌شود ۵۷/۱۹۰۳ 
اسم فاعم دراینسورهسهجاآمدهاست. 


دوازدم موم است که عده سور رن ۱۱۴ ند و عدد ۱٩‏ تفآ است 


بش مهو سوزه مادله وتف سوز رآ ات و زر شروع شود 
مثلً از سورنیعلق یک نوزده او مرسأتدو نوزه و از سورد مجادل سه 


آخرو مدا دردی 


نوزده تما میشود این سورهمتهی دور‌ی سوم است ‏ 
چهارم است از ول ترآ که چهارمیننوزده ها می‌رسد و اجمله ار وسط 
سور است که بهاتاریدوره‌ی ۱۹ از او شمام شود و به اعتباری شریغع 
م‌گردد وان مقنشی ربطه وه ی ان سوره و اسم اه همین خاطر اس 
ات دراینسورهز همه سورها زیدتر آمده است. - 


سیزههم اینکه حروف مقطمات که در دای بیست ون سورهآمده‌اند هر 
حرف توزتی که در میا سورهآمده و تشن هر ق که در آن سور 
است تحت احاطه‌ی نزده د مد و بر او منقسم می‌گرده. ملد سورت. 
ق در سید آن قظق آمه است و مش در سورت ۵۷جاآمده است و آن بر 
»منقسم می‌گردد ۵۷/۱۹۳۳ در سوره‌ی شوری در مدا خدعسق ‏ 


است و درآ یز حرف ق ۵۷رته مه است و همان طو نشیم می‌گدد و 
مان طور سیم می‌کردد و همین طور مجموعق در این ردو سود؛ ۱۱۴ 
ميشوند و آذ هم در ۱٩‏ متدخل اسب این طور ۱۱۲/۱۳۶ 


چهاردم حرف ص در ایتدای سه سورت آمده است اعراف و مریم دض ور 


مجموع عددش در این سه ۵۲ استکه در اعراف ۸٩و‏ در مریم 1۶و در 
۸ مرتهآمده است این مجموعه هم بر عدد ۱٩‏ نیم می‌گردد ۱۵۲/۱۹۳۸ 

پانزدهم در اول اعراف الم آمد؛ است و این چهار حرف اند و مجمی). 
اعداه تکار شده این حروف که ۵۳۵۸ ده است ان 0۵۷۷ لام درآ 
هیر ۱۹ تیم می‌کرده ۵۲۵۸/۹-۱۸۲ 
خاندم ال در رل بر و آل مرن آمده ست و سه حرف است تمد 


۲۳ میم ۱۱۶۵ وصاه ۹۸ 


حروف تگراری این سه در بقره ٩۹۹۱‏ ند چرا که لف در آن 1۵۹۲ مرته و 
لام در آن ۳۲۰۲ مرنه و سیم ۲۱۹۵ مرتبهآمدهاست و ده مجموع آنها در 
آل عمران ۵۷۱۲ چر که لف در آن ۲۵۷۸و لا در آث ۱۸۸۵ و سیم درآ 


۱۲۵۱ مرت ند و مجدرع نا درهر ده سورت این اس 1۵۷۵ 
و نیال رمید را جزء الم است و عدد این سهدر اهر ۵1۶۰ 
ات چراکه اف در آن 1007 ولا در آن 1۵۲۳ و میم درآ ۱۱۶۵ مار 


آمد‌اند این مجموعه با مجموعه‌ی دو سورت با اي است ۰۲۳۹۶۵ 


وی ال ول سورديرهد ده ات که جزه الم هست و مجموعای 
مد این سه حرف درآ سورت ۱۳۶۲ اند چراکه اف رن 1۵ ۷ رآ 
۴۷ وميم درآ 1۶۰ مرت آمده نو مچموهدی ین با همه مجموعهی با 


۹ می‌شود. 


خلامتاسو: 4 


ونیزالم در اول عتکیوت وروم و نقمان و سجده آمده است و عدد مجموع 
مکررات آنها در ین سور ۲۳۲۷ اند چرا که لف در عتکبوت ۷۸۴ جا آسده 
است و در روم ۱۵۲۵و در مان ۲۲۸و در سجده 1۶۸ و مجموع شان ۱۹۲۵ 


است و لام در عتکبوت 0۵۵۴جا آمدهاست و در روم ۳۹۶ و در قمات 1۹۸ و در 
سجدء ۱۵۲ و مجموع آن ۱۴۰۲. 

و میم در عنکبوت ۳۴۷ بار و در روم ۳۱۸ بار و در تقمان ۱۷۷ ار و در 
کته ۵4 نیمات و میم هد وتجمم له 
۷۶ می‌گردد و این هم بر عدد ۱٩‏ تقسیم و متداغل می‌گردد به این طور 
2-۴ 


هشت سوره 


به بین این چگونه یک سمجزهی ظاهره و قامرهبرای احاط‌ی همین یک 
لفظ تسام ترآن مقس و چگونه دلالت می‌کند رای ارتبط تفس بنده با 


ذات مقدس ایزدی و حقیتت همین ارتباط آ که آن رامق مع اف م‌گویند 


خلاصة شرایع تمام انیا و به تحصیل همین کتب و رسل 
فرستاده شده‌اند(علی تناو علیهم العلوة و السلام) و جن و انس به همین 
معلّف شده‌اند. 


هندهم از مقطعات است تس و تعداد تکار در سور ۲٩۴‏ چراکه ط در 
طهُ ۲۸ و در شمراء ۳۳ بار و در ثمل ۲۷ بار و در تصص ۱٩‏ بار و مجموع. 


۷ شد وس در شعراء ٩۳‏ با و در تمل ۳٩و‏ در تصص ۱۰۰ پر و در نیش ۲۸ 
بار و در شوری ۵۳و مجموع آن ۳۸۷و مجموعی کل ۲۹۴ این هم بر ۱٩‏ 
تقسیم می‌گردد به این طور ۲۹۴/۱۹2۲۶ 

میجدهم. در اول قلم آمده است و تمداد تکرازش در سوره ۱۳۴ ببار 


اتود 


است و این هم بر 1٩‏ تیم می‌گردد ۱۳۴/۱۹2۷ 

نوزه‌همدی -س در سوردی یش 1۸۵ ار آمد‌اد وین هم بز ۱٩‏ تقسیم 
می‌شوه ۲۸۵/۱۹۱۵ 

»حرف ط هد ۳۷ مرفه ده ات وان هم ز 1٩‏ تیم 
می‌گوده ۳۳۲/۱۹۰۱۸ 

علاصه هر چهکه از حروف مقطمات یریم دنه اعد سم ذات که 
نوزده است احاطهمی‌کند و در خوهمتداخلمی‌کند این تکار 
الق ند براینکهاصل عم ترآ و حروف همین 
حروف مقطمات اند. پس چون عدد اسم اصتم محیط بر حرف تورانی. 
مقطمات شد لزع شد که بر عم قرآن احاطه بشود پس ثابت شد که همین یک 
لفظ محیط و محافظ و نگهبنقرآن ریم است. این یک معجزهی عجیب و 
غریب است و دلیل ست بر که ان اهر اافی یست پله از جالب تال 


تابت است و همه 


کنندهکتاب بهطور عمدی برای نیت اعجاز این گنه آمده است و این بل 


عظیم است بر آن که گنجایش کم و بیشی درا 
شدکه این اسم عفظیم روح قرآن و خلاصه تام شرایع و ادا است و وسیلی.» 
کامل‌تری است برایپیدکردنتعق و ارتبط بین الخلق و المخلوق پس ید 
که ذکمآن از همه کار فضل و نزدیکتر ال اف باشد. 

دم از نکهای ان اسم گرم یکی ان است که ارآ هحیال 
بارها در تلب تصر کرد تأثبر عجیب و غریب در دل ظاهرمی‌گرده که صاحپ 
حال خوهآذ را میدن چاچه بش مایخ مردان را به مین عم اسر 
کردان و همین طور کرت کتابت این ام گام رای تصفیه الاح قلب 


مقدس نیست و یات 


خلاستاسود. »۰ 


ری عجیب داد و نجربه شده که بای هر مر و مرتی‌های الاح به 
مداد موم بشد الوم نوشته شید شوه با پوشیده شود عتقد را قوی 
درد اگر ین سم گرامی را به خلاص تام فد منه خوانهبعد رای 
حاجیت خوددهاکند تبولمی‌شود. 

واگرروزنه چهار ها بر خواند صاحپ حال می‌کرده دبای ذکر آن 
تمدادیممین نداد یه بعض |کار تدا هم مقر کرد‌ند که میدی در 
شیانهروزی شش هزر گید و اوسط دوزده زر و علن پیست و چهار زار 
گرد 


" 


ازدهم از نکههای این اسم شریف ابن است که ان سم شریف به 
طریق خی تعداد عم اسمای حسنن را در خودتداخل و احاطه که است. 
گویاهشدارمی‌دهد که ذکر من به تهابیجانشین کر ها اسبای سس 
کت 

لین اسم مقدس وس چهار حرف است و از نظر اغظی نج رت 
است آن ۱ -ل -1 هپس ار تکار حذف کنیققط سه میماند ال 
یم حاصل ۱4۸ شد که 


و عدد سم ۶۶است و چون سه را در رب دا 
هد اسمای حستی استکه ٩‏ ند مب و قسم مقسم است. 
قسمی در آن حروف زایدهاند برای تعریف و آن1-ل اند و قسمی دیگر آن که 
اصل ومادی اوست ل - و هو هر سم مشتمل بر دو حرف است پس چون 
۸ تیم کرده شود ب هر قسم ٩‏ می‌سد و همین ست تمداه سای 
حستن که ام شرف برآنا ه همین طرق مخفی احاطه اه 
۲ دادم از کات غریشی ان استکه و عده نیک به هم دراو 


غاد" 


مندرج و مدفم است بهطرياجد آ در عدهمتخاین ۲۷۰و 1۸۴ اند ان 
دوعدد به نقاقامل وان و هل اجد به هم نزدیک و وایت‌اد که هر یکی 
در صورت آ دیگر ظاهرمی‌گردد و ین در کل آن و آذ در شکل لین بروز 
می‌کند ان دوه ب تایبا هم اتحاد درد وه افباریمفایر و مخاق 
هم اند چنانچه حالٍ عاشق و معشوق است. 

ولتعم ماقیل: 

روحه روی وروحی روحه .من رای روحین حأ فیبدن 
چه خوش گفته: 
من توشدم تومن شدی من تن شدم توجان دی 
تاکس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری 

#وضیح مقم ان ات که عم علم شاب منک میت وه در 
هر چیژحتی که در اعداه هم جاری و ساری است. 

ابن سین در زسالمی عشق حصریحکنردهاست که عشتق در مه 
مجردات و فلکیات و تصریات و 
این دوعدد به همدیگز واسه‌اند هن طریق که ۲۷۰ عددی اد است و 


ات و بات و حیوانات جاری اس 


اجزاء نو مضایب او ساویبه عدد ۲۸۲ م‌گردند. 
ملاجزای 1۷۰ این است ۵-۲-۲-۱ ۳۷-۲۰-1۰ -17 هت 

۰ مجمیع یا ۲۸۲ 

مساویبه ده ۲۷۰ می‌شوندچراکه اجه آن ۱ 


.و عده ۹۸۴ عددی ناقض است و اجدزای 7 


۱۳۲-۱ اند و 


مجموعهی این همه ۲۷۰ ند پس هر یکی زاين در عدد ها 
صورت آن دیگر این می‌گدد 


بر اجزاء در 


طریق روشن ساختن اسم شریف که شا 
لفظ یاه مشتمل است بر دو لفظ یکی یاو عدد آث بهایجد ۱۱ است و ددم 
اسم اه و حرف ملفوظهی ۵ ند -1- 
پچ ر در عد بزه ضرب دادیم حاصلٍ آ ۵۵شد پس حررف ۵ بهحذف 
همزه‌ی وصل چهار شدند که حروف نوشته شدند پس چون چهار را در 90 
ضرب دادیم حاصل آن ۲۲۰ شد و آن یکی از متحاین است.. 

و نز عد اه عبر حروف لفقی ۶۱۷ می‌گرده یا 3۶میگرد و به 
اعتیار حروف نوشتاری پس چون عده حروف را که چهار اند 
ایجد سم جع کی ۷۱ می‌گردند پس چون عده حروف را بودند در 
۷۱ شرب دادیم حاصل شد ۲۸۲ وان عده دوم است از تام 

افلاطون می‌گوید که در میا این دوعدد این قدروابستگی و علانه هست. 
که یک مرتیه در طالعزحرة من این دو درا ردو طرف دعان قیچی فوشتم و 
آن را بازکره بر زمین هادم دیع که تیچی خود به نود از هر ده طرف 
حرکت کرد ه هم چسپید تعجب گم 

خلاصهایکه چون این اسم شرف این دو دد را در درون خود داد بر 


ن هو عدد است ان است که 


پس چون عده حروف 


با عده 


آنه اه داد متداخل استکه با هم دوست و نزدیک ند ین لا می‌کند. 
که کترت ذکر ان سم صاحب شود را محیوپ و معشوق و سرا در ار 
خداوندی می‌گرداند به حکم: ره و در دلهای سخلوق هم 
کر 

۴ سیزدهم ینک ان سم مقدس ند اکر علماء اسماعظم است ود 
این مسلهاختلاف است گروهی عقیده درد که اسم اعظم وود نداد 


مود 
ترجیح و تقشیل دراسماءخداوندی رو تست لاسام منک و ابو الحسن 
اشمری وان حبان و پاقلای و ابو جمقرطیری و غیرهمرحمهماذ. 

رای اکثریت بر وجود و اثبات آن دلالت دارد و ین گروه شصت و یک قول 


گفته‌ند: 
.سم ات و همین است ول ملظ و 
هست ولی مخفی استمثل یل درو غره ۳ 


است. ۲ قظ هو است؛ ۵ سم ال است. ال لرحفن لرحیم است, ۷ 
ال رت اوح فان هست, در آخر سوردی حشر است» ٩‏ آلهی 
القیوم است؛ ۱۰. با نللال و کرام است؛ ۱۱ له ست؛ ۱۲. «صای 
پرنس ٍْْ است, ۱۳ الرجفن الحیم لح القتوم؛ ۱۲. یا قتوم: ۱۵. در 
بتدی آل عمرن و سورهی بقره است اک اه اج است, ۶ کلمای 
توحید است. ۱۷ هر چه در قرآن لخن الوجیخ و آية الکرسی 
است. ۰. ق اوه بط له نشف است. 
۱ الحثان ستان بدیغ السفوت و لأرض نوالجتال و لقزم لح او 
۷ بدیغالشفوت و الارخیت ۲۴ ارحنن, ۲۲ ال ای تفت باق 
الجنت ۲۵ لک لت ۲۶. ترکالمعاصی, ۲۷ الجدالصمد: 1۸ رت 
٩‏ ارحمالرحین, ۳۰ لوقاب» ۳ حسبنا اش و عم لول ۳۲ ال 
۳۳ خبر اوائین ۳۲ ااشمیع اعیم: ۵ سمیع العاه ۳۶ اول سورت 
الحدید؛ ۳۷ ار 


استه ۱۸.ن است. 1٩‏ 


ماجرو انیت 1۲ امنع, ۴۲: احلق اي 1۵ العلیم. ۶ اویل السور 


اتود 


حروف امتمات ۷ لیف ۲۸ رب رب؛٩۲.‏ هلا ای قاتا 
مورب العرش ليم ۰ هراسم خداوندی که به اخلاص گرفته شود: ۵۱ 
خود نس انسان سم اعظماست بمدشناخت خود؛ ۵۲ اسم الم کال 
صدست پمد اسماء حستی که ۹۹ ند و هو تلادع ۵۴ انظ یت 
است. ۵۲ اهر استه ۵۵ الحمید لها ۵۶ آیت ال ناد 
مایق ۵۷ نقظ الحقاست: ۵۸ السریعاست, ۵٩‏ اقا حرف دا ۶۰. 
اسم اعظم وجود درد ۶۱ سم ام دو نع ست یک آنکه به مین اف 
مین ست و لیر و بقل نیپیر آن سم است, دوم آن ات که چو 
ده ه توجه تم و اخلایی کال و یز شدید و عجز اکمل با هر اسمی از 
برد وجود ای شراب نسم اعطم دسریم 


حشرت شاه ولی اف قدس سزه میفمید: بای داست که حق سبحان و 
تعالن چوت حضرت پیمر ‏ را بای سردماق میعوت کدرند صددی و 
عنایتی در یاب حفظ دین بای آن حضرت ی مصروف ساخت. و هو قول 
تعالی و هون مه سیپ آن مدد دی آن حشرت بر جع 
ادیان خالب باشد و هدف از ترویج آن دین که تهّیپ نقوس عرب و عجم و 
رنع مقلم در مین اشان و مان آن است به طورکاملمحقق شود و چون 
ین محتدی 3 را رای قاهر و بفنی است. 

اما قاهرش مربوط کرد مصالح با تالا و مان و شعین اوقات و 
اوضاعمقدیر اس بد همین خاطرتاکیدی بیغ در اشاعت نها و اباب 
تحریف در نها ولآ شدهاست. اما بطنش تحمیل انوار و آاطاعات 
است به وسیلدی انجامعبادات.پدون تردیدعنایت و مد« هی در مورد حفظ 
دین به دوقسمتفسیم میشود وت که حضرت پیب به الم علوی 
اتقال قرمود.به خاطر وعده‌ی حفظ و عنایت, در وارئان آن حضرت 386 به 
ناه یی حاملاندین بیدا شد. 

پس یک گروه مطابق استعداوازلی مرکز عایات الهی گشتند مشغول به 
حفظ ظامرشدند و آن فرقدی نها و مین ومجامدان و قریان اند که در 


علمتاسود 


هرزمن سمي بیغ درو تحریف ادن و تیب و تشویق بر تحصیل نب 


کار رد و در هر صد سا تجدیدکننده واه نها یا میشود و کلام 
فی هن یطول وله موضع غیر نا لموضع الذینحن 

گروهدیگربه حسب استدا از مرکز عنایات هی گشنندبه تست 
پاطن دین که حسان است نا این گروه ر هر قرنی از مجع غل مان بشند و 
این اب کییت تحضیل اور طاغات و وجدان حلاوت در آنها و دست. 
یی فاضل و بند من راد کند. 

خلاصه در هر قرنی مرف بیدا می‌شود لیا که عنایت حضرت حق 
سبحانه و تعالن به خاطر استوار کردن و ترویج باطن دین و سفز آن که احسان 
است در وی ظهورمی‌رمید وین کر را از دست وی سراجاممی‌دفند. 
کار لف تست مشک افشانی انا عاشتان 


مصاحت را تهمتی بر آهوی چین بسته‌اند. 
پس چون این معنی در ولیشی از ارلیاه اف ظاهر شود از آثر ظهورش آَن 
است که بلند مقامی وی در مین مردم و جلب قلب‌های مردم به سوی وی و 
کر نام تیک او در مین بوچودمیآد. 
الهام و اشغال متناسب با طبیمت آن گروه نسبت به وظایف مت 
ممطفویه در قلب وی ظاهر گرده و در صحبت و کلام وی جذبی و تأثیری 
ودیمت نهند. و انواع کرامات از کشف و اشراف و تصّف در خلق بهقوة 
استجابت دعاه و آنچه زاین قیل است صادر سازند و از اجساع الا بر 
وی و جربان وی در مقتضیات این مقم از ترتیب و تعین اشفال و اورد و غیر 
آن در آن خانوده پا میشود و افاه در آن خانذان طی طریق میکنند و زو 


ه هدف می‌رسند. 

و ناصر و ناصح آذ خاندان هميشه پیروز و ستصور می‌گرده و خائن و 
ال آن ممیشه رنه شدء و خواراست. و دردل همه مردمنسبت بآ 
می‌انگنند و اسبابی وقع می‌سازند از باب الهام و احاله 
که سیب اجتماع مدع میشوه بر آن خاناده اوقت که آن میت متوجه 
شخصی دیگرگرده و آنجا آشیاه گنه دای ایجاه کندپس آنگا 
خانواده‌ی اون مثل جسدی است بیروح و سلوکیگردهبی جذب گاهی در 
یک زمان شیوخ و طبهای بسیر یا میشوند و در هر تطری ی 

و در حقیقت جذب و قرب طرق ای اف پوت ار توچه این 
حکم خصوسیات انوا مل آنکه صورت سناگن در آب چا نقش بسند. 
پس اگر هزاربارآب چاه دچار تحول و حرکت گردد به آن تقش آسیبی 
مي‌رسد. 

هیدم گر شود لاس بل مردصاحب لیس راچه خلل 

لین در هر زمان امن و اریکندگان شان کلامی میگربند که حاصاش 
ترجیح خانواد‌ی خود است. و ایات اینکهنزدیک تین ره وصول هت 
آناست و نها درست می‌گویند ه همین اعتا که 

طورکلی خانوادا سیر بودند و سیر خواهند بد و انحصا کرد 
آنا درست نیست.بعشی زان زنه شدهی اند قدیی اس که ه سیب 
بمد زان و در گذتن ال آ ان لم یکن شده‌اند وی آمدهآن از سم و 
زنده ساخت. 

و یعشی حاصل جمع چندخاناده است و بعضی ایجاد خانو‌ی اسر 


جماعت رعب و: 


نو حال هخاطر رت ابیت بهقومی مربوط باشد 


بیان سلاسل و خانواده‌ها 


سلاسل و غاتاد‌ا یار ود و ستند ل: 
یدیا ,شین ادمان, ‏ شیریان, ۵ چشتبن. ۶ جندین:۷. 
گازرنان. ۸ حکمین, 4 محاسیان, ۱۰.حقيقين,۱۱. طیفوران. ۱۲ 
ورین ۱۴.جامیه. ۱۴ قادره 1۵ کبری. ۶ سهروردیه ۱۷ کبرویه. ۰۱۸ 
ایسویه ۱9. هشیندیه. :۱ 

۴ دوس 1۵ ویس ۶ فولیه. 0 مجد دی 1۸ اوی, ٩‏ احستیه 
وغیره مت ۳۰ مداری. ۳۱ج 

له معروف و متداول چها له هشن 

تقشیندی. ۲. ادری. ۳, چشتی. 1. سهروردی, مثل مذاهپ ارمعه ک 
مقاعب‌های سیر پا شده مندرس گشته همین طورخانوده‌ها هم بسیاز 
ردان اما مشهور همین چهاراد. 


شطاری. ۱ علای: 11. تجانیه. ۲۳ اذل 


۲ رناعي. 


ان ترجیعبعی لماعت 
هدن که چون مرج تام طرق لیا است و مقصد همه تحمیل مق و 
تقرب و رضا و حب الهی هست. به قول شاعر: 
عباراا شقن و خسلک واجد ...وگ هی فک الضمال بر 
بان از نظر نات هیچ یک از سلاسل پر دیگری تجیحندره لته علت 


عاستزد» 
از یکدیگر هنباری است مثلاً هر سلسله که در هر زمن و هل آن 
نسبت بهسنت و جماعت دشتهپشد ارت پا ید 
یا که عنایت خداوندی متوچه شبده مدار و قطب را در هر سلسله‌ای مشخص 
کرده با رآ سل نطاب مجذ دنا یکره پس درآ سل 
سنوی یه وجودمی‌آید و آذ له در آن مان راجت و مشهورتر می‌گرد. 
چراکه اشلیت یکی از دیگری به زیادیاذ کر کرت تملیمات و مقامات و 
غیرهنیست بلکه مد افضلیت مقبولیت است نود خداوند. ذوالجلال و دلل 
طاهری آ اباع شرع و ستت است و دلیل متیآ کرت قطب و مچددین 
است ورآن اس 

ارت شود که بسیای از ار سل ی قشیند یه جددیه تربع 
دادانه و بسیاریدیگرسلسلاس چشتی اد بسیاری دیگرقادریه او عون 
فا ایس امل هر خاندن سلسله‌ی خود را آن دیگر ترجیعداداند پس 
مت عدم ترجیع چیست. 

مي‌گويم: این: دو جواب داد کی اه ترجج این رانا حبد. 
عبر و اسیاب خارجی بوده ست نه از نظر فا 

دوم !هر فد که هر یکی از سل نا شد و طریق وصول خود راد 
آن ساسله ینت لاحاله آن سلسله را از دیگران تریح می‌دهد و ممذور 
است. از لحا تسیل علمی حقیلت آَذ استکه ما نوتم 


این سلسلهمتسوب است بهجانب ریس اویء و سلطان الاصفیاءاسام 
الشریم و اطریقة لیخ اخوجه بهء ان و لین محمدبن محمدبخاری» 
المشتهربخوجه قشبند بخای که محل ولدش تسر هرفن محل ات 
بخاری, تسبش حسینی و مذهیش حتفی بوده است. ول یشان در قصر 
عارقان که یکی از رستاهای بخارخبود در مه محر لحرامسنه ۷۱۸ مب 
وقوع پوست و نوت آن بزرگوار در سته ۷۹۱ هپیش آمد و در بدردگفت. 
وغترگرانیش 0۴ سال شد 

بدا که اسان نز حضرت خوایه ما زیانی مد لك ای شخ امد 
فروقی سرهندی دسا تعالی سره لاقدس مرکب از ده یه است پچ از 
الم مرک ه مرن بهقز ساقه مدب یک پا شدهن و پنج دیگر از 
عالم خی که نها هریج به وود مه است. 

لطایف عالم مر قلب و روح و سر وعفی و آخقن ان که اصول نا توق 
عرش مجیداند و به گنت تعلق دارندحق سبجاه وتان به قدرت. 
کاملای خریش این لطایف مجزهه را در چندمحل از چسم اسانیودیمت. 
فرمود است و یمد از آمدن اسان داین دب به سیب علایق روزگار و اطاعت. 
تقس انار و شیطان تکار ان لطایف اصول وال خوذ را ترموش کرد در 
رده نادند و چون شیخکامل مکمل به ان لطایف مزید توجه مي‌کند با 
مرید به شرت ذکرمی‌کند گیا طایف که زندنی و در تقس بودند و مقام خود 


را فواموش کرده هت از زندان و تفس بیرون آمده مزل اصلی شان ره اد 
آوردهبه همان جانب پرواز می‌کنند.. 


یه تول شمس تبریزی: 
مرخ باغ منوتیم رین دی خراب .آم ور رین دیر ضوب آاديم 

پس میلی و انگیزه‌ی کششی به اصول خود پیدا میکنند و جذیات هی در 
آنها میدامی‌کرد تیک گر تضل خدا شام حاشنگردد به اصل خود که 
دردایردی اکن و وق عرش است واصل می‌شرند بدا ان بهاصل الاصل 
که دای ولایت صفرئ است همین طور تا خر دوایرمی‌رسد, شخ سا 
فرموده است لطایف هم کند سیران شون و اصل بهاصل خود. 

لطیف عالم خلق ای شی و چهارعناصر اند هنی؛ بد و آب و خاک 
رتش و اسلٍ هر یه از علم خلق اصل یک یی از ام ارات 

چنانچه اصل نقس اصل قلب است و اصل باد اصل روح است و اصل آب. 
اصل سراست واصل آتش اصل خفی است واصل خاک اصل اخفی است. 


هیر 
ی بات است ال رده زاین در 
شروع کردند که مبوط به تجلی () است و گروهی ایند اه بهتفی یات کردند 
که مربوط یه تخلّی ۳ است و در اواسط سلوک هر دو ذکرمی‌آیند و دراواخر 
سلوک در مراقبات هر کسی رنگی دیگر داره و هر دو به یک سرجح توجه 


رس ره کرهن ۳ 


خلامتمود.. 


ه ول رومی: 
عاشقی گرزین سرو گوزان سر است . عاقیت ما رابسه آن تساه رهبر است. 

متوجه ای شید که حضرات تفشیندیهمجددیه (رحمهم )در سلسلی 
خوه انا تهذیب لطایف عالم مر ا مقر کردءند که به تجلی و جذب 
نزدیک تر اند و حضرات دیگر طرق ابتدا تهذیب لطایف عالم خلق را که به 
تخلی و سلوک نزدیکتر اند شروع می‌کنند از عرش عظیم به الا را علم مر 
می‌گویند و بیین عرش تا تحت الثرغ را عالع خلق می‌گویند اصل هر لطیقه‌ی 
از یف عالم ام فوق المرش است و اصل هر لطیفه‌ی عالم خن یکی از 
اصول لطایف عالم مر است چنان که ذکر کدی 


فاد در موضوع لطایف اختلاف فقیدءداند که آی یرای نس تاطقد 
اعتبارات و جهات محسوب ب‌شوند یاک حقایق مستقله و جداگانه ند 
خواجه مجدد الف انیب ول دوم ان عر بهقول اول رفتهاست. 

بدا که بای مریکی از ان لطایف دیدن انساق محلی مخصوص هست. 
که همان جای مخصوص ارتبط کامل دازه. پس قلب محل آن زیر پستان چپ 
بهتاصله و انگشت است و روح محل آذ زیر پستان راست بهناصلهی دور 
انگشت است و سو محل آن بلاق پسنان چپ مایل به وسط سینه است. و 
خفی محل آذ بای پستان رات مایل به وسط سیته است و اف محل آ 
وسط سینه اس و نضی محل آنپشانیاست و خاک و آب و آتش مسل آنها 
امن است. 


فایدهآز حکمت وضع لطایف دراین محل‌های مخصوص این استکه لب 
یک لطیفه‌ی ریایه است و قو‌ای که در گوشت مخصوص به ودیمهگذاسته 
شدهپواسط‌ی رگ‌های پدث در تمم قاط منت شده و این محل, محل نظر 
هی و لام فیک و محل وسوسهی شیطان است چننچه در حدیث آده 


پس معد لب پر گوشت صنویری است که محل رحمت و معرفت و 
خب و صبراست و وتتی که سالک ذکرمیکنداسم دا در تلب متشر 
می‌گرده ار اسم از ردق و رگ‌ه همم جزای بدن می‌رسدشیطان و قرش 
و وسوسه‌هایش از بین می‌روه چرا که وقتی قلب تبرهمی‌گرده شبطان در آن 
طمع می‌کند و نزدیک می‌گرده و ذکر نوری است که شیطان از می‌گریزد. 
مل فرا کرد نا از آش.چنانچه در حدیث آمده است چراکه پاکی لب 
به ذکر ال شانه وابسته است و بهبرکت ذکره صفات ناپسند مل؛ حسد و 
کینه و درشتی و قساوت و غیرها متلاشی می‌شود و به جدای آنها مسفات 
پسندیدهجاگیر می‌گردن مل معرفت و حت و صبروتواضع و حلم و غیرها 
کت اختصاص دادن این محل ب لب همین اس 


_فایده ۳ وجه تسه هه طایف ین است که هر اشاردی دق المعنی ی 
نهمآن هیر عبرت ناد آن را طیهمینمند و این لطایف چون که 
چراهر مجزدههستند از الم رکه اصل نها فق الرش است و کسی قدرت. 
تمیر از حقیفت آنها اه سیب دقت و غیرمدی بودن شانندرد و اگرگفن 


علمه وی .. 


شوه که بسی از اکبر 
چگونه نها لطیف شدند. 

گوییم تریفات لطیف از قبل تأویلات متدایهات اند نهحدود حقیفی 
بلکه ان یک نوع تأویل پالرسم است. 


بر و عریف معبن و مشخص کرداند. 


اه اسامی این همه لیف درترآن مقدس آمدهاست اه بعضی صراحاٌ 
و بعضی به طور آشکار و بعضی به صورت اشاره در مورد قلب فرمودند ٍَ 
وه انا و قلب داخل تفس است و لیف ترو نرنی‌تر است از 
تفس و و ذکر قلب ضبٍ نسیان است لیکن در موره روح فرمودند ناوخب 
و 4و روح تور روحانی است آلت نشس است چا که خداوند مقر 


فده است حیات دوبن بشد بهشرط وجودروح در نفس,پس ذکر دح 
مشاهد‌یانوارتجلیات صفات صمدیه است, یکین در صورد سپس 
قرمود‌ان: له یم لب و آضفی4 ۳۱ و سز یک نو روحانی است که آلت. 
نفی است چراکه نفس تا وقتی که با سو همراء نباشد از عمل عاجز می‌ماند و 
فایه‌ی نمی‌دهد پس کر سز مرایه است برای مکاشه‌ی اسرار اهیه در 
شیونات ان مل علی»سمیع« هیر ... 

در ورد خفی پس فرموده است: ان ِا ما یطفی ۳۱6 و 
خفی نوری است روحانی خی طبف که از سود روج لطیفتراست, به 
همین علت به آن خفی می‌گویند. این لطیقهبراینقس یاریگر و معاونی است. 


۱اه هم 139 
چام بر 


رانجام مور خیر هر وتت که نس از اصال خیرغنلگرده خی ند مه 
می‌سازهپس ذکر خفی میتی انا تجلات صغات سلیه است مشق 
ان ولم یلد و لم یولد و 

ما در مور اخفی پس فرمودء است: سفن و اخقن تورئ 
است روحانی که بیغتر و طیفنر از خفی است و تمام لاف خارج از درک 
ول همان وین طیفه از مه هعلم حققت رب اس این لطیفیبه 
منزل‌ینگهین است در پشتگاه صمدیت همین که تفس ففلتکند با دیگر 
لطایف: لطیفه‌ی اخفی با کمال چلال متوجه نها شده تهدید می‌کند پس همه 
قوزی مه می‌گردند و ای تیه از جانپ خداوند متمال به وسیلهی اخفی 


تب( ری یک 
دنو مت روف در یر و رون 
درگردو و بادم دکنجد و گلاب و تصفیی آن بدون تصفیه لطاب پنچگانه 
عالم ام سکن تست به همین خاطر ذکردیگر لیف نسبت به ن مقدمتر 


نا فا چهارگنه عنصری که در جای چای قرآن در موردخلقتانسان 
از آنها سخن گفته شده‌گاهی می‌فرماید: ‏ نام هی 4 گاهی می‌نرماید بن 
عطینگاهی یرای فا ... 


جر 


1 


تسب قلب ای است که آنمحل «گرگون ف فواطراست. با 
ا عم خالص و چشی» است چرا که آن خاصس و از جسم ستا یاه ین 
خاطر کهآ« دنه صورت وگن ناه شده اس و تلب همه در سل 
دگرگرن ات از یه سوی خبر و عکس آ و شاه بن است به هر نع 


که دستور ومد تام جوارعآن را اطاعت می‌کند چنانچه در حدیث آصده 
تب صدخت صنح اد کلم 

وقلب وجهی موس نداد یه تمام او وجهاست بمشی وجموه او 
مقابلبهعلمغیب است و بعضی به عال شهادت النه جانب اراددی آث زا 
وجه می‌گوبند و رادههای بندگن مختقاند 

انا روح پس آن یک لطیفه‌ی رینیه قبل درک است که نقش بسته دربن و 
بهودیمه هد شده در چگ است. محل رحمت و محبت و بسط و سووراست. 
و محل صفراء وسوداهاست و سالک چوت ذ کي روح را بهپین می‌رساند تمام 
اخلايذمیمه که ملق به صفراء و سوداه ند بر طرت می‌گرند و اضداه نها 
ازاخلاق حمیده بر طیع ار غالب می‌آیند. 


یکی روحانسانی که آن لطیهای است که 
رای اسان قابل درک و نم هستند و و سواراست به روج حبوانی و نالا 
اسث از عالم مر که عقول از اراک آن عاجز اند ون روج گاهی مجزء 
می‌گرده وگامی «ربدننقش میبنده 

دوع رح سیوانی و آن هم چستی لیف است سنیعآ۵ در دروئ قلب 
اتسانی است و به واسطدی رگ‌های دث در عم اچزایبدن متشرم‌گردد. 


فایده از روع برسهقسم است. 


۳ اتود 
سوم روح اعظم که آذ هم ب روح انسانی تم درد همین است مظهرذات. 
هه از حیث دببیت آ که و حقیقت این راغیرخداکس نمیدند رای 
دوع ماهر هست بعشی در عالم یرل عتل ول و حقیقت محمدیه و 
قلماعلن و نور و تفس کلیه و لوح محفوظ و غیر ذالک و بعضی در عالم صفیر 
انسانی ملس وخفی واخفن وکلمه و زوع( و قواد و صدر و عقل و تفس و 
خیرم 

بدا که حقیقت زوح انسنی از عالم ار است امل حکست را نی 
ناطقه می‌گویند و نز اهل حق روح یک چوهر مجرد نورنی است و عالمپذاته 
و مدرک به چمیع مجردات است و 
خداند دوس درآ به ات و اسعاء و صفات خود تجآی فرمود. است و 
خداوند متا روح را ظهر تام ذات و صات خودکرهءاست آن را همین 
بدن چسمانیبه سپب قوای مختقه و حواس مغرفای خود مکدر و تاک 
می‌کند و همین قوق ار ایا می‌کند. 
پس اگر این حواس مکده نان را ال نمیکردندبه ذات خوه مدرک 
احول لکوت و مشاهد رپ خودمی‌بودچنانچه در حدیث آمده است. 
ما سزکه یک یی ربانیهمبکهاست و سل او طحال است که محل 
مشاهده و شادی و خنده و غرور استاو چون سالک در این لیف کر میکند 
یه وسط‌ی ذکو عقدس و ترآ صفات ذمیم‌ی وبروت میروند و نابود 
می‌گردند ری او صفات حمیدهمل ماهدهوگریه و توا و پشیمانی بر 


ه رب خود و صفات اوست چرا ی 


سیب گت آنیج: 


۱ گتاه و فیرها به دست می‌آید. وس نود این قوم از روح طیقتراست و اشرش 
وافلاق سب همان رمز میآید که در میا خداونند دوس و دی ار 
| مکتومان. 

انا خی آن یک لطیفی رین ست و در کیسه صفرا نان ودیه هد 
هگ زهردی اسان سدق آنکیته صقر است و مسل تون و خوف ربخ 
و غضب و درشتی است پس چچن سالک در ین لیذ میکند الق 
| قمیمه که هآ عق دار تابوه شدء و آراستهبهاخلاق حنیدهم‌گودد 

اقا اخفی که لطیفه‌ی رین مدرکه است و محل آن هر دو یه هستند و 
محل شهوت و جرأت و شجاعت و حرصی است. و چون سالک در این یه 
گر می‌کند فا ذممهی او مضمحل شدء صقات حمیدهتودر گرد 


فایده حکت مواضع و عدم عکس آنها و 
عم قلب مکانی در نا ین است که لطایك ار دراق تب طریب و 
اعتبرات عجیب هست. یکی ایک مقا لب ولایت آدم 3 ست و هر نی 
را سوای مقام بو مقامی مخصوص از ولایت هم هست که لاله ها و 
بیع به مت و تلق داد و مقم توت شأن فوق مقام ولابت 
مخصوی به یشان است تهب طقیل یشان بای بعضی از خواصس یشان 
کمالات دنور تبوت حاصل می‌گرهد. و مقام روج مغامولایت حضرت نوج و 
حضرت ارمم(عیهم التلام)است چرا که رح را دو سبت است یکی 


نات و 


نود 


انطیاعی(!) دیگری تجردی به هر نسیت با یکی تسبت داردء 
مقامسمامولایت حضرت موسی مق است ومقامعفی مقام ولا 
حضرت هیسی مق ات و مقم لخن مفم دای خانم ین 38 است. 
بت دوم انکه الم الب عالم ملک و شهادت است و عال روج عالم 
ملکوت وعالم راعاست و عالم سر عام جبروت است وعالمخفی لاهوت. 
است و عالم اخقی عالم غیب الهویة هب 
سونین مرتای قپ مرتیدی صفات لعلیهاست و متبدی روح صرته‌ی 


صفات ثیوتیه است و مرتیه‌ی سر مره‌ی شیونات ذانیه است و مرتبه‌ی خفیٍ 
مرتیه‌ی صفات سلییه است و مرتب‌ی ان موتیه‌ی ذات معرات عن الصفات 
و الشیونات ذات و شان جامع است. 

پس چو نها را داسید پدان که اصل کل در این مراکز صاحب قاب 
قوسین ا تن ات است و ولیت ا ان است پس رکه ها قرب 
بود نزدیک ترین مقام وسیده و عکس آن کرده تشد تا خلانب ترتیب لازم ناد 
۳ 

ماقم خقی از قام سر هآ ات گرمی ند یکت است و عالمش که 
عالم لاهوت است قوق عالم س که عالم جیروت است و تحت جالم هویت. 
مطلقهاست و میامن حضرت عیسن مق صفات سیبه‌اد که از شنت 
فوقیت دارند و پاین از ذات مطلقه هستند و مبداً تین حضرت موسی م 
وتات فان که تحت صفات سین و همین گنه سار مقاماتمقایسه 


چاکردن هش پذرهن 


نوی ۱ 


شود 


بان طریق وسولالی له تال 

که به تیه زگ سلسلهی قشبند به طرق نیب لیف عالم مر 
و طرق وصول ال اف سهاند. 

یکی طريق ذکراست اسم ذات باشد پاقی بات ما ذکراسمفات زر 
رسیدث به هدف آسانتر و نزدیکترمی‌دانند در پنی نف بات را مقدم 
رن مل که نز نفشینده کار از تجلی و جذب شرع می‌گده ند دیگر 
کار از تخلی و سارک شروع می‌شود, قشبند ها رویاجتهاد و کشقف و 
الم خود ان ا ترجیحداد‌ند و دیگران آن طریق دیگر را و مقصوه وم 
هم يکي است. 

ساز هر دری واز یک در تویی ین گنچشک یی توییگوبی منم 

و طرین اغذ و تلم اسمذات را ونر نشنم و طریق کرش ین اس 
که چوذ سالک به ذکرمی تین بهتر نها وضوهباشد ور به له بشیند با 
هر جانب که مشرگردد واگرگم نیست یا نرس از شهرت و جع شدذ مد 
نداد رو راوشد و زان را به ام بچسپاندر نکن دهد و ار میتواند تفس 
این کشیده حبس کند و گر تاد آن را انجام «هد ضروزیتیست ول 
کردنش برای کف و جریا ذکر و حرارت قوق و شوق خیلیمفید است.. 

ی به یال دل ذکراسمذات رب تکار بر دل ضرب ند بان طورک 
اول را ساکن کند ی اول را ضم داده دوم را ساکن کند بگو ۵ َو چوف دار 
تنگی تفس شد به بیس بکشد همین طور بارهاتعرین کند تا جابی که بعضیٍ 


ات خلاستاتّت 


از ان سلسله به یک نقس هزار و پنج هزار و ده هزر اسم ذات گفته‌ند و در 
نت گفتن اسم ذات در فکر خود درد که اه همان ذانی است به ار ایمان 


آوردم 

و طریق ذکر هر لطیفه همین است که نوشتم و اگر نقشه‌ی اسم ذات دا هم 
دردل همراه کر تصتّکند خوب است و اگر در میان ذ کر وسواس آید متوجه 
آن نگرده و کر را آدمه دهد با همت کامل آن وسواس و سنتی هر چه یاشد. 
بعد از چند دقیقه دع و نبود می‌گردد. 


بیان علایم جریان فکر 
رن ذکر قلب جاری و کامل گردد و اگر عتعر آتش غلبه کند در دل یک 


نوع حرارت محسوس می‌ردد و گر عتصر هو غالبباشد در دل حرکتی بی 


دل پیدامیشوه این 
سرگردانی کاملی در خواب و بیداری روی می‌دهد که علامت مساوات. 
الاجزاء است: 0 

خلاصه وتتی این علایم به صورت کلی و جبزئی دیده شوتد دانسته 
می‌شود که ه گنای کر جاری شده است پس ذکر روح ید گرفه شود ومد 
از ظهور هرکدام از علایم الا ذکر سر و فکذا تا ذکر سلطان تعلیم بیند. 

و یکی از علایم بزرگ جریان لطایف این است که وقتی از خواب بیدار 
گرده لطیفه‌ی تعلیم دهنده خود را مشغول ذ کر می یابد واه چون بیدارگردد 
سر خود را متحرک می‌بیند و گاهاً صدای هو هو را از طیفه به گوش خود 


او .ی 1 .۳ 


می: 


نا دیگران زرم شنوند ولیحرکت هی نقط لام کال نیت 
بکسان است گر شیغ ابر مصلحتی بل از جرین کر تطیمی 
دیگر داد اشکال ندازد و ۵ را غیمت داند. و مدا جریانلطایف عالع امه 
ذکرلطایق مامعلق مدز 

طیفه از لطایف الم خی لطیفه‌ی نفس است و محل آق در محلٍ 
اتصال دوابروست و نزد بعضی آطیفه‌ی تفس زیر ناف است و به انا لطایف: 
| تن جابزاست به دی تسمية المحل بهاسم الحال. و ریق کرش این 
ی نفس ضرب کند یا که ذ کر وا از قلپ بر ده بر 
لطیه‌ینشی ضرب کند زار ذکر ای لطیغه نش از |ثرگی نود میآید و 
صفاتِ ذمیمه‌اش مضمحل می‌گزدند و در آن آشار صفات حمیده تمودار 
می‌گردد. 


اس تکه سم ذات ابر 


فاده :مر طیه ان لطایف دای نوری به رنگی مخصوص هست که مد 
صاحب کشف شدذ؛ سالک همان رنگش را در عم مالمشاهده می‌کند و 
صاحپ کشف نباشد این نوا ره طور عیتی شمی: 
وجداتی نها امکان داد 

نوتلب زرد ات ونورووح؛ سرخ است ونو سوه سفید است و شور 
| خفی, سیاه است و نور اخنن. سیاءتر است و به نظر بعضی سبز است و غور 
نفس» خا کستری است و به عقیده بعضی نیلگون است و بعد از تزگیهنور بو 
کیت ات سار این افقل ااداست. اد نار 


| ه رنگ عقیقیمی‌گرده و مد از دای حفیقی در فات نود هم لطایف به ی 
۱ 


لیته دریانت. 


رنگی و بی کیفی تبدیل می‌شود. 


فایه ۲و هر لطینه از طایكعالم مر زیر قدم یکی از بیاعم است 
علی تیا و علیهم الصلوة و الا پس تلب زیر قدم حضرت صفی لآ 
است و روح زیر قدم حضرت نوح و حضرت ابرامیم (علیهماالسلام) 
است و سر زیر قدم حضرت حضرت موسی قّ است و خفی زیر قد 
احضرت عبسی تٍّ و اخفن زیر تدم بهترینکایناتة است و هر لطیفه تا 
به اصل خودکهفوق رش است نرسدقنا حاصل نمگرده وال قلب تجلی. 
انمل هه ات و اصل رو تجلن صفات ثبویه است و اصل سر تجلی 
شیونات فان است و اصل خی تجلی صفات سلیه است و در اصل اخف 
تمام لطایف دیگر متجلی است. 


فاد دنه مر شخسی زرا ای دای یک ذاتثابت در عم ی 
درمرب‌یواحدیّت است وان جسم کیف در این عم جسمانیمل سایه 
است برای آن عین اب( و مین ای هر شخخص به اسمی از اسماء 
خدارندی متملق است پس همین اسم مه مبدا مین هصمان شخص و 
مرتی اوست و عین ثابه بهمتزل‌ی سایه و عکس همین اسم است. 

ابراین وجه هین ثابه ره َو اسم الهی راب عیر ‌کنند. 

چنانچه حلج گنه است: 


ات ون قبتد 


امد 7 "1 
ولدت ی ابی و ذاسن عجباتی .و انا طفل صنیر فی حجور مرضعاتی 

یمتیعین اه اسم له را در خارج ظاهر کرد چرا که ظهور سم هی در 
خارج برای ترتیب اجسام بهواسطی عین ثابته است به همین خحاطر این 
قهور را به ولادت تعیر می‌کنند و مراد یه حجورالمرضعات حجور اسماء 
هه است چرا که اسماء الهیه در ایان اه در متبه واحدیت قابل ریت 
هستند. پس اسماه اجسام خارجی را به واسطهی اعیان ثابته در عالم اجسام 


پرورش می‌دهند چتنچه شیر دهنده شیر خوار را پرورش می‌دهد. 

فایده ۴: بدان که مبداًتعین حضرت آدم بو مربی اد ین اسماء له و 
صفات ار سفت تکوین است که اصل صفات قعیه است+و از خلن وا 
احداث و احیاء و اماتة انعم و ایلام و 


بدا تعین حضرت نوح م3 و حضرت ابرامیم مد صفات ثبوتیه است. 
مثل حیات وق و عم و تدرت و بصر و سیع و کلام دارادت, 

ومبداتعین حضرت موسی م3 شیونات ذانه‌اند خصوصاً نعظ کلیم ملل 
سمیع و بصیر و کلیم و علیم و حلیم و هر چه ببرین وزن انند و سبداًتعین 
حضرت عیسی لقْ صفات سلبیه‌اندمل لامثال له و لا نذله و لم ولد و لیس 
پمرکب ولا چسم ولا جوهرو لاغیرها. 

ن حضوراکرم 3 ذات بست جانع جمیع صفات و الکمالات و 

شان جامع است و آن را شانالعلم می‌گویند.. 


فایده ۵ بدان که صفت پر اسم مق است مثلً درت بر قدیر و علم بر علیم و 


امد 


غیرها مقدم اند 

یز داتکه هر ولی از 
وسیل‌یتخبلات آنها وصلگردد آن را آدمی المشرب می‌گویدچرا که چو 
میدنمین حضرت آدم 1 صفات لبود می‌گفتند که لطیفدیتلب زیر 
قدم آدم 3 است مراد از قدماینجا مفام و مرتبه است. 


مت که ید ین او سفات تمه اد و به 


بیان نفس: نفس بر دو قسم است: یکی نس انسانی و دوم تفس حبوانی و 
تفس انسانی یک یی یی است که در درون مغ وسط دو یرو ه ودم 
نهادهشده این لطیقهمحل مشاهدهی اعان اه غاب است با جزئیات آنا 
پهطریق کشف وجدانی بمد از تصفی بل اقا بدا نایحقیقی و رسد 
بقای حقیقی با کشف میتی آنها را مشاهدهمی‌کند بل از تصفیه و پاک 
سازی محلٍ ات تاسندی چونکبر و غرور و خودی و سب و غللت و 
جبرو غرها اس از صفات قنیمه 

انا نقس حیوانی که محل اخلاق ذمیمه ست اطیفه‌ای است که در تدم 
قالب بدنبهزدیم گذاشتهشده چانچه روج یک لطیفدی مودعه در تنم یدق 
است و محل اخلاق حمیدهاست و ما تفس وروح از اجسام[ 
هرمن است. قلسوف نس حبوانی را روج حبونیمیگوید و زد ا جوهر 
محل طلوع نو را بت است و وقت مرگ نو تنس حبوانی از اهر بط 
بدن منقطع می‌گرده و وتت خواب فقط از اهر متقطع می‌گردد. پس ثابت 
شد که مرگ و خواببرادراند و از یک جنس اند چرا که موت قطع شدن کلی 
است و خواب لقطاع جزی. ۱ 


ات شد که قار حکیمتلقجوهر تفس را با دنه سه نع مبوط 
گرده است, ار نون به امد رسد آن را بداری م‌گویند و اگر ققط از 


ظاهرقطعگردد خواب است و اگر از هر دومنقطع گردد مرگ است, 


و پدن که هر وقت که از تفس مطلن سخن به 
آثارهاست, 


ید ماد از آن نی 


فایده:نفس دارایعفت صفت است. 

ول شرگی و آن است که ملش به جاب مال چسمانی و لذات شهوات 
ویستیها است و ممیشهدل اه جانب اسفل و دنا لذات می‌کشد ار 
مأوای شر و منیع اخلاق قمیمه است. 

دومقس امه آن اس که از طریقی نو لب به و رسیده اس که و را 
از خواب غفلت در کده و به اصلاح حال خود موجه شده است چون از ار 
اشتبامی سر ند مد از پی برد ها خود رالات می‌کند وه سوی اف 
رجوع میکند. ال اد سبحانه(أبغ بلس نت0۱4 

سوهه نفس همه و او آن است که از وساوس و حدیث النقس بیرون آمده 
است و برا هم ملک قالبآمدء ات واندکی مرو خودپسندی و تگردر 
و ماه ست. فا اف سیحاند و خی وا شعه یش جوزتا نز 
و04 


چهارم شی مطمشه؛ وا اس که ازور قل هرد کامل گنه اس 


به طوری که از فا ذمیمه یرون مهو به اخلاق حمیدهگرایش کامل ید 


رده است وکام توجه قلبشیده و در ترقی زد ازیاهبده و سراقب 


جبمطاعات است ود صقاتتبته نا شده ات فلا سپحانه و تعالن 
ائقش ۱۳ و رولیت کبرق به ۱ 
پجم نشی راشیه وا آن است که خود یی اس فا گردیه استبه شا 
حقیقی و په موت رای رسیده است و موصوف تجلیات و شیونات 3 
گردید»است: قال اه سیحانه: زچین ان زاف 


مقعا در ولابت یا به دزد 


تطفت میرم 


ششم تفس موضبه او آن ست که چادر( با 
به تیار 


لیات ذانیه صزین گمردید است. ال اه سبحانه؛ اقب 
6 و در لایت علیا در حالت با به این صفت موصوف می‌گردد: 
منم تنس عبودیت اوآ استکه لت تحسیل نما کمالت و تجلیات 
افعال و اسماء و صفات و شیونات و اعتبارات شده است و در کمالات نبوت و 
وسات هی کت وف فد 

و لطیغدی دوم از طایكعالمخلق نطیلدی سلطا اس این را یی 
جسدی و طیه‌ی سلطا را سکاو کر سلطا و ذگرسر ند وذکر 
قالیه گید 

و طریق ذکرش این است که اسم ذاث یا ذکر هو را در وسط سر مقام هامه 
ضرب بکند. از دلبرداشته پر وسط سر ضرب کند این قدز ذک رکند که نار 


هه 


ترآ ۳ از رسد کال به ای خی 


تسود .. .1۳ 


ذکر در تممبد واجزایآنجاری و ساری گرد و تأثیر این کر چوکامل 
می‌گردد از هر بو ورگ و پی و نواصل و اجه صدای ذکر و چریان آن 
محسوس می‌گردد تعام بدن به صورت تلپ در میآید. 

و ذکر این چهار طیه,چهار مسر خلقی را خاک و آب و یاه و آتش 
تصفیهمی‌کند از اخلاي ذمیمه ب خلت حمیده تبدیل می‌کند. 
فاد بعضی از عاصرچهارگانهبه ور نی سنین اند ون است که 
خرکت آوب ین است و آن خاک است و آب سبت 
حرکت اوه طرف پل است په طو ذاتی سیک 
موه است. و چسمی که انا مرکب می‌گردهدوقسماست للیف نو 


درد و آنش که 


.و خقیف به اضاقت 


چم لطیف آذ اس که مرکپ اس عتصر یا کیتر یدق عصر خاک باشد 
دنل فرش و دز و وه مرب از چها است ملاسان و دیگر حبوتات. 


فاد :دا که هر یکی از تاصر چهارگانه صفاتی داد ک لزمه آنهاست. 
لا امه خاک انبومی و ترگی و مت و جمهالت و سنگینی و غیرها 
اهست. پس چون ذکرقالی کاملاًجاری ورسخ می‌گرده و این صفات خاک 
لطالت و صغات و غیره یل می‌گردند وی از صفات هبور می‌کند در 
خواب خود طی رد تاو ده و کوههای لاه ار مبند لام 
آب آمیختن و هم صحیتی با مردم تأثر پذبری و تغیر گردن و فراموشی و میل 
به طر خواب و غیرما هست پس وفت عبور از آن در خواب خود آب درا و 
حوض ورود و چشمه و وضوو قسل و غوطه در نا را مبند مد ازجم 


ذکرقالبی صفات حمیده ثل خلوت و یره تیار می‌کند 


لوازع وا مل ای الشهوات و خسنگی مفرط و دگرگوتی سریع و خیرها 
مستند ایها هم بعد از تأثر ذ کر په طاعات و اخلاق حمید تمایل پیدا مي‌کند. 
هر وفت هبور به آن روز و روخ به ال و کوه‌ه را بسیر می‌یند. 

لوازم نش غضب وکیر و فرور و مقام دوس و ظرور و ظیرها هستند 
پس به برکتذکر قالی این همه هاغلاق حمیدهمایل م‌گرند و در خواب 
آتش‌ها ونوا بسیار می‌بیند. 


فده خداند قدرس هفتد زار رده شوزی داد که حجاب و ای 
هستند در ار رک ونم بشری آگر سالک قکر هر له را آن طورکه 

است نام ددمل ینک اد ها پرده را طی کرد است تالک 
در هفت لطیفهمفتاد هزر تماممی‌گردد و ین شسخص به یک شوع قرب 
سس 


فه اشتبا: پید دنت که طی اه سلوک سه صورت درد و در این هر سه 
نقانات سارک قطممی‌شوند ولیحالات همه رودگان رام ساوی نیست 
عم مر که همه ماه تصاب علمی را مکمل میخواند وی به ار 
هم و ادراک مساری نمیگردند یکی از آنسه صورت وعبی محض است که 
دوسمی ننک به و سیر می‌دهند وه کمال مشاهده و درگ مامات می‌رسد. 
و موصوف به فا آنا مش 

دوم کسبی محشی است که بسیر سمی م‌کند نکم رسد. سوم مرک 


- | 


۱ ویو مود سم 


تباید دچار ابا هد که من هم مثل خواجه اما نی و تواجته 
نقشبند و خواجه اجمیری و جیلانی و سهروردی و دملوی قدس ال اسرارمم 
مقامات را طی کردهام پس چرا مثل ایشان نشدهام یا که من هم بهمقام آنها 
رسیدهام: نه خیر شما و ایشان به اعتبار آنچه گفتیم فرق مواتب دارید سلوک 
مراد و مرید رب نمیشود و عطای هر دو مساوی نیست اگر چه در یک مقام 
ایستدهباشند ولی حییت و شهامت و رتبی هکس جدا است.. 


بیان ذکرتقی یات 
طریق این ذکراین است که وقتیبرای این ذکر می‌تشیند ال تمم ار کات 
خود را در تلب جمع کند و تمام خواطر۱ را از دلبیرون کند و تس را از بیتی. 
به تندی با کشد و یت پیرونکردن خواطر کند پس زبان اه کام بچسپاند و 
تفس را بندکند زب ناف خود و بند کرد تْس شرط نیست ولی خیلی مفید. 
است چنانچه ذکر کردیم و این قدر هم بن تکند که تویش و تنگی آرد به 
[ طور متوسظ بندکند در وقت کشیدفبهبینیبگشد تهب دهن پس چون نس 
۱ را بند کرد به زیان خیال کلمه‌ی لا را از ناف نا دماغ خود بکشد و لفظ اه را بر 
دوش راست فرودآرد و لفظ ِا زا بر همه لطایف فرود آروده هلت بر 
ول ضرب کند تا بر همه لیف آثرفند. و دراین ذکر شوط است که بر عدد 


7- جع له رات قلی مرچ بل لزید 


طاق ختمکندیعی یک بر باس با پنج و یره و وقت رها کرد ی به یا 


دل گوید سول ا. همین طور به ملاحظ‌ی همین شرابط ذک رکند واگر 
میندی است در وقت نفی لا معبود در خیل آورده همه معبودان باطل رانقی 
کند و دروتت نات فقطذاتبری سم را ثبات کند, واگ موسط است. 
لا مقصود در نظر دارد و اگر منتهی است لا موجوه در خیال آوره. و تحرین 
کند که به یگ نفس به بیست و یک عده برساند و چون به بیست و یک عدد 
رید و هیچ ار وجذهه در دلخوه ندید عم از سرگیره که هم په سیب 
نود شرایط غیر مر شده است و اگرنه ین پر حتما یک نوع اشری پیدا 
می‌کند که ذاکرخودش نمینهمد و نز شرط ستکه مد از گفتن خل ول 
ان بهخیلدل هکمال تذل وکا ان اج را بکن ضوبق 


و این عدد وت که در ان ذکر ملحوظ است این را هل اسطلاح وقوف 
عددی می‌گویند و را تقل شده از حضرت خضر ق مأثور م‌داند که به 
فجدواتی تیم فرمود» ود 

وعلامت ار جرا ان ذکر ماک ین ات که تابن محومیگرد 
ار استهلاک ه پدت می‌رسد و جذیات و اشطرااتقالی بر دنا طهور 
می‌کند. پس صاحب این ذکریز در میع وتا متوجه همین ذکر باشدفقی 
ندره که در حالت ایستاده اشد یا نشسته پا در راه اد با در ارو ار و 
خوردن و توشیدن خود مثل صاحب اسمقات. 

له دراین ذکرهمیشه مهم است که در خلوت پا همان خراط ذرکند و 


در اوقات غیر مخصوصه این ملاحظه شرط نیست. بعضی از بزرگان این 
سلسله همین ذکر را هم هیک تفس پانعد با و هزار و سه هزار پنچ مزر پر 
کید 


قای در کر سم ات و نی ایات حدی و عددی روزاه مقر تست پاک 
مقصودادامی کر است. لته عضی اکار ابر کالت مریدان در باه زو 
تمدادی مشخص کرد‌اند ما مبتدی شش هزارسرتب در یک شیاه رو و 
متوسط دوازده هزار و متنهین بیست و چهار هزار و ادن درجه در تفی اثبات. 
پنجصد مرتیه و متوسط هزار مرتبه واعلن سه هزارمرنبهگفتهند. و اگر زعاتی 
بزرگی ان طریق اتخابکره اشکالی نداد 


طریق دوم از اسب وصول لیا تالی از اباب ولایت صحیت کمن و 


ریق سوه: از اسیاب وصول الیو از اسباب ولایت که شیف تر و 
نزدیکتر و سار است نسبت به وهی دیگر در رسیدثبه هدف طریق 
مره استم. 

عراقبه از ظر لقت مشتق است از ترفب!۱۱ و اتظار رای مدف با از زقیب. 
است بهمنینگهیانیقلب. و در اصطلاح ان قوم هبارت است از نگهبانی 


۱ الب برد ار داش 


هی دون ذکر نیقی و چند مرف دیگر 


هم کرداند 
در رتیه همه وقت تلب را به جانب مستی و مذگور موجه داد وین ا 
حضور میگویند و متصود از ذکر هم تحصیل همین حضور است.. 
خواجهی شیر عاف بل پروازچه خوش گفته است: 
حضوری گرهمی خواهی از و غایب مشو هنن 
متی ما تلق من تسهوی دع الدتیا و اسهلها 
و بهقول عارش رو 
اندرین ره می‌تراشی وسی‌طراش .تا دم آضو دصی تال سبا 
نزهخواجه مم رای قدس سره مقامات و سبقات قکری در سقابل‌ی 
مرایاتبهمزله‌ی لف و با اند در قالی هدایهخوانا. 


بیان ریات 

.دا که رل مراتات مرن‌ی وقف قلی است طریقش این است که به 
داب ذکرنشسته ومع حواس و ارات خود را لب سنوبری گر رد و 
تلب راکاملاً موجه ذات محضی کند بلا مثل و کیف و در خیال خود کاملاً 
متویه رده که از نات بحت فیض بر لطیه‌ی من میآید وا کر زیانی د 
قلبی سکوت کند وهمه تن متوجه همین خیال پاشد ورد قیض رال را 
بهاری بر لب خوه تصور کند.فل‌ی استفراق بر سالک و دوام حضور ور 
خلوت و شلوقی تشن کال شدة ین ما است. 

۲ مراق‌ی دوم مراقب‌ی احدیت است که آذ ا مراقه‌ی دای امکدان 


اتود َ 


می‌گوند. و طریقش این استکه به داب نشسته وان طور درد خود 
کند که از ات خالصی که جع جمیح صفات و کملات است و 


عیب و نقصان قیض میآید و موردثیض لطیفه‌یقلب من است. این مرق‌ی» 
اسم اف است و به ورود قیض از عالم ال بر لطیفه‌ی قلب خود کاملاً متوجه 


امین خی ین غتله رین نی است. 

علات تکمیلش این است که حضور و جمعیت و استفراق در او تا دو 
تاو ند اقب با ال وتات درمز سز ی درگ خی 
نکند پس دعوم می‌شود که دایره اما تام وطی شده است و بعضی. 
گفته‌اند:علامتش ظهور نار لیف و غبره است. 


فاد اد تست که وق و شوق و ور و ریا شبت و استفران و 
رتص و سماع ووجد وتواجد ونم و جذب وغبرها همه درسیر اطیله لب 
اند چراکه سیر آن ولا در دایر‌ی امکان است و جذب و حضور و چمیمت و 
واردات و کشف کونی و کشش اراع کف عام مل از احوالات این ار 
است و سپ الم مک که عبرتاست از یاه و سیر ال مکوت که 
عپارت است از عالم لاه و اوح وت و مافوق لسنژت ایها همه در 
دایره اسان ال ند و این را سبر آناقی میا 

واکارطریقه شاد اصلی یل اهتبار را در جممیت و حضور 
داد اه چذیات ونواردت وا هم رای اعتار میدن گر هر رب و 
یا بس رال کشف‌ها و غرها تحیلنمی‌گرند و قابلتجه تیدنند. 

دار اکن بو تیف مقسم کرد لین ال ان آن سا شوق 


مرش است و ال آن از هوش ت مین (خاک) است, لین و ام ار و 
استل را ال خلقمی‌گویند. 


فایده :سیر آفاقی و سیر انفسی هر دو در دایردی مان حاصل می‌گردند. 
سیر آفاقی عبارت است از مشاهدهی نورب رنگ‌های مختلف در بیروت باطن 
و حصول کف کونی و گشف اروح و کشفب عالم ما و سیر در عالم ملک و 
ملکوت و غیرها و محل آن تحت المرش ات 

و سیر انفی عبت است از دیدن انور و تجلیات در باطن خود و موضع. 
آن فوق المرش است خلاصه عروجلطایف را زاب سالک طرف ال 
شان تا عرش به مشاهده جذبات و کشف‌ها و غیرها سیر آفاقی است.. 

و عروج یف را از عرش به الا ااصل خود در قوق لمرش به مشاهده 
جذیات و غیرها سیر نقسی می‌گویند. و بهتعیر در قطع دایره مان 
مربوط ب لوک و جذبه است و سلوکش سیر آققی و جذب‌اش سیر نی 
است. این است دایره اک رای وسیدن به قام یت طی کسردن ایند 
صیروکنمهمتی است. 
فایده ۳ بدان که وراء سیر آفاقی و سپرانفسی چهار سیر دیگر هست یکی 
سیر الی اه دوم سیرفی + سوم سیر عن ان باه چهارم سیر نی الاشیاء اش 

سیر الی اه عیارت است از خروج سالک از پده‌های ظلمایه به اتب 
لیات رحمان و ین هم در هیر امکان ست و در این سبر ری سالک 
دای صفات پشری ثابت می‌گردد. 


تا تابر تبلیت سم رو میات 
سیر ناه ی سالک ثابت م‌گردد و متصف بهتحید وجودی می‌گردد و 
جلیات و اشطراات و محویت و عدع شور شامل حال او سی‌گرده و در 
یج ولی اقص می‌گردد. 


نیست ره در رگا گجریاء 
واین است موت ارادی که موُواقلآنتموتوا. 
سیر عن اف با یا سیر مع اف غیرت است از سیر در تجلیات اسماه و 


۶ 


.لاف 


صفات. و این در ولایت کبری حاصل می‌شود و در این سیر رای سالک 
گشادگی صدر و آرامش از جذبات و محویت و غیره حاصل می‌گردد و به 
صحو و شمور متجلی می‌گرده اگر از رجوع کنندگان باشد. به خاطر دعوت 
الخلی الی الخالق به عم امکان رجوع می‌کند و رجوعش یا استهلاکش در 
سیر چهارم ظاهرمی‌گردد و در این سیر ولیکامل می‌گرده ه مکمل و توحید 
شهودی حاصل وقتِ او می‌شود و از روی مجاز و تشبیه این سیر وابقا با 


این در ولایت لیا حاصل می‌شود و ین را بقاء اکمل می‌نمند در این وقت 
سالک کامل و مکمل می‌گرده و بعد از تحصیل فا وبا به جانب عالم رجوع 
می‌دهند تا که دعوت خن الی الحق بکند. 


فایده ۴ بدان که کشف به عتباری دو تسم است کشف کونی دوم کشت 
لهی: کشف کونی این است که احوال موجودات که از نظر غاب باشند از 
گذشته وحال و آینده وی ظاهر شود. نانچ واتسی حضرت عم با 
ساریه ریت شده است.. 

و کشف هی اينکه احوال خود و احوال دیگر سالکان از قامات قرب و 
غیره و دریافت طریق سلوک و غیره برای او قایل کشف می‌شود و درباره آن 
پیشترتوضیح داد میشود. 


فایده ۵ بدان که حق سبحانه و تعالن موصوف است به صفات وجودی‌ی 


لاستوف .... 


حقیقیه و اضافیه و صفات سلبه و امه حسنن و چنانچه در ترآ و حدیث 
پدان ناطق است و از کشف اولیا اب 


است که اسماء و صفات هی درای 
تب یی هد 
و اسماء صفات هی میدی تعینات. 


اء و ملایک‌اند و سایه‌مای آنها 


میادی تعینات دیگراناند و مراد از طلال آن نیست که عوام می‌فهمند بلکه 
مراد از طلال لطایفی است از مخلوقات الْهی که نسبتی تام دارند با اسماء و 
صفات هی که بدین وسیلهواسط‌ای است برای رسانیدن قیض وود و 
توایع خود از اسماء و صفات هی به امین به همین خاطر یرای سا 
ظل۱ گفتهمی‌شود ا در حالت سکر ظل داقته می‌شود. 


فایده۶:تفاوت بین میادی تعینات انیاء و ملایکه آن است که صفات 


دارای دو اعبار اند یکی جهت وجودشان فی انفسها دوم جهت قیام‌شان به 
ذات حق سبحانه و تعالن پس صفات از جهت اول مربی انیء‌اند و به جهت 
دوم موی ملایکهاند پس ند خد! ولایت ملایکه نسبت بهولایت انیا الاتر 
و نره‌یک‌تر است لیکن چون که ملایکه از مقام خود ترنی نمی" 
انباء هم به مقام ملایکا و هم بالار از آن که کسالات نبوت و رسالت د 
ام از ملایکه انضل 


و برای ‏ 


اولولمزم است ترتی حاصل مشود از این جهت | 


+ عل: ساب و اد 


تاثیر صحبت آن سرور(هلیهلصلوة و اسلام)بی واسظه یا با واسطههای» 
زیادی چون مبونی بدین وسیله متام خودبهمفم اثربیت حق سبحانه و 
تعالن ترقیمی‌کند با آنکه آن صوفی در پیشگاهالهی قرب و نزدیکی زیادی 
به دست آورده که اصل خودرسیده ست یعنیقل رکه مد مین ار است آذ 
زمان در اصطلاح به صوفی؛ «ولی؛ گفته می‌شود. 

و مواتپ قرب هر قدربیچوذ و بیچدگون‌ندلیکن در عالم ال تسام 
عالم از روی کشف و مطابق رأی کشف به نظر می‌آید و آن را عالم امکناق 
میگویند. و عوش مد بهصورت قطر دار به نظرمیآید و در کمان پیی 
آن عناصر اریع و ی مشاهدء م‌گرده و طایف عالم ام در قوس فوقاش 
اهر میشود و پس ازگذشتن از آنسایهاسماه و صفات هم به صورت دیر 
به نظر می آید و صوفی خود را در عالم مثال می‌بیند گویا سیر می‌کند و ترقی. 
می‌نماید تا به حدی که در دایر‌ی ظلال «اخل می‌شود و به اصل خود. 
می‌رسد و خود را در رن اصل می‌یابد وه وجوداصل باقیمی‌بید و همین 
است سیر لیا وان دار ال و ولایت مسفرق است. بسیاری ان وا 
دایر‌ی صفات دانسته صفات را عن ذات دنهد و در حالت شکر با 
الحق قائل شدند. 

و قلال فلا حذی ندارد چرا که برای هر قللی ظلی دیگر شمودار 
می‌گردد در بسیاری از ورد که صرفی خمود را در حالت‌های سختلف در 
خللهایگونگونمی: 

چنانچه روم فرمودهاست 


تاه سوه یت 
تمماملآره و اعلعلل اتان را 
از اجزاه ده مرکب می‌گویند ام اطاه و متکلمین می‌فرمایند که تام 
اجزاه انساتی از تظر توکیب مادی مرکب‌ند ولی الا هریج شیبی ال 
ستند.یعنی اطیاء درف طب از روح غیبی بحث نمیکنند هب این عتی که 
روح غیبی را انکارمی‌کنند چرا که بحث اطیّاء از ظاهر جسد أست سوضیع. 
مورد بحث آنها به بود و نیود روج غیبی مربوط نیست. پس اطیّاء انسات را 
مرکب از جسد و بخارات که روح طبّی است می‌دانند و متکلمین هم سانند. 
اطباءمعفدند که تمام اجزاء ترکیه‌یانسانیمادی اند هیچ جزو و آن مجرد 
نسیت چراکه ارواح نزد متکلمین هم تنهاتفاوت هایشان در این است که نز 
شان هستی یادن و حدوث ارواح قبل حدرث ابدان است و محل قرارگیری 
آنها علم روج است و ارواح جدا از پدان زندگی کنند و یه تیل اد که 
وجودارواج بمد ا وجودیائن ایدان است و با تاه ادا اواح هم فانی 
می‌گردند. 

تعریف روح نزه متکلمین این است: او جسم لطیق سار فی الندن. 
می‌گویند که جریا روح در بدن مثل جربان روغنِ گلاب است در شنچه و 
گلش, این سرایت مشابه حلول سریانی است چرا که در پی تجزیه محل تجزیه 


ید دانست که هن 


۳ توف 


حال بوجودمی‌آی و می‌گیند که همان رکه چم تملیمی با چسم طیعی 
روح با بد همان طوراست یه جسم تعلیمی عرضی است. 


تست دار 


وریح چومرر ِ 
تزه حکماء و صوئیه هم اسان مرکب است لیکن تسام اجزای او ما 
تسد پلکهبعشی مادی و بعضی غیر مادی اند دراین مورد مر دوگردهمتفق» 
اند یس حکما میگویند که از زا انسانیققط تقبس ناطقه یر ماد اس 
دیگر همه مادی اند 


و نود صوقیهاجزاء یر مدی اسان متمده اند یش پنج اند چرا که 
نزدشاق اسان مرکب آز ده جزء است.پنچ مادی و پنج یر مدی ن: اج 
مادیه تفس و عتاصراب‌اد و اجزاءغیرمدی قلب؛ روح؛ سر خفی اخفن 
اند و همین اجزاه مچرده را لطایف می‌نامند و پعضی صوقیهنشس را هم 
شاملکردهلطایف سّه ی‌گویند ولی شاملکردن تفس با ناه طور غیی 
است چتانچه قمرین و عمرین. 

عتاصر مادی دو معنی دارد یکی آنکه ماده جز او باشد مثل بدن انسانی, 
دوم انکه در ماه سای حلولکردهباشد و قس راپه ابر ان ممنی دوم 
عادی می‌گویند جر که تفس که قوه دعوت کنند؛بهسوی شز است در تام 
دن نقش بسته است.پس معلوع شک کلام خواجه مج که لطایف پج‌ند 
و کلام دیگر اي که شثی‌ند تمرضی نداد چرا که عواجه یف وا 
تحقیقی قرار داده است و متأخرین تقلیبی, و چون که لطایف خسه طبر 
مادی و مجردات ند پس به اعد بت الشی# بت امه نیت شدکه 
تحیز و غیره درد لته تدم بودن نها بت نمی‌گرده چر که قدم از وان 


نجزه نیست. آری این ندر ضرور ثبت می‌شود که طایف متمکن و متحیز 
و یتکه صوئیه فاد که اصول لطایف فوق العرش اند ین ققط یک 
سطلاحی است چراکه عرش در نظر هل اسلم اهایسمکنات هست. 
پس معتی نو‌لرش فوق اامکه است یمنی خارج از تمام امکنه که مجرد 
ان و همین است قول اعل کشف و حضرات متکلمین متکر این لطایف اند 


خلاست: صوف قیل ه تاه اهر ادن و نز شان لطایف ده و 
جرد رحادت بالات وبالزماناند. داز نظر فتی و زمنیحادث ند 
باید توجه داشت که مقصود اصلی املتصوف از 
لطایت نی نیت پلکه یشان در مود افمال لطایف بحث می‌کند که 
یل قرب ای ید می‌کند و کدامقفل مد میجه می‌دد. 

و فمل اصلی تفس ققات و شهرت است بهوسیلهیریاضت و تقوق در 
سکون می‌آیدبنابراین گر اصلاً سکون نیاید تفس اماره و اگر سکسوت: 
ی لام است واگر سکون کال آید ی مطمته است. 

و فمل لطایف خمه توجه و تصور ای المقصود استکه در همه مشترک 
و همین تصور را کر وید هی می‌گ ین و اصل حقیقت ثمل تصور این 
ت که تصور ذهتی تفس قات بازی تعلن و ذکرمقرد کرد 


یت ان تدر 
و ری لقظ اف و ذکر او لام نیست که محمولی یا خبری ثابت کرده شود 
چنین رای محتاجابات بللیل نیست: پس چچن بهانفق عماه کر 
وت یات محمول جایزاست ذگرلسانی هم جایزمیباشدچراکه کر 


لسانی حکایت قلبی است و این بحث جواب علامه ان تیمیه هم ثابت شد. 
که ذکر مره لسانیا یل فیس 

و بای داست آن تصور ای اتود که در لطایف لحاظ شده است پچ 
درجه دارد یکی تصور و یاه محبوب غایب و غیرموجود. دوم او محبوبٍ 
موجود ولی دور که به نظر می‌آید و بس. سوم یا محبوب موجود و قریب 
چهارم یا محبوب موجود در حالی که در این قدر محوگرده که از فرط 
و محبت و از خود ی خودبشد. 
پنجم ید محیرب که آن قدر معو شود که از بی خودی شود هم خبر 
باشد, و درجدی چهارم و پجم مل غنودگی و خواب اند چهام مثل 


ولی ای خبری و مستی خود خیر دار 

و درجه‌ی پتجمبالکل متل خواب است چرا که صاحب توم ام ته از 
دیگران خر داد ونه از خواب خود خبر درد که من در ای گوا ین 
شخمی مصداق لایدری اه ایدری شده است. پس درجدی اول مال ذکر 
است و درجدی دوم حضور است و نام درجهی سوم مکناشفه است. و تام 
درجهی چهارم شهود و مشاهده است. ونم پتجم ممایتهاست. و چهارم رف 


میگویند و پجم را اقا میامن 
پس عللطیفه‌ی تب ذکراست و فمل اطیه‌ی روح حضوراست وفع سز 
مکاشقهاست و تم خقی معاهده نا است و تم خفن معیه و تا تا 


ات 


غلاستود. 
ویهقول یکی: 
تو دروگم شووسال این است ویس گم شدن گم کنکمال این است و بسٍ 


بیان مراقبات مشارب. 

۳ سومینمراقه‌ی از مجموعهی مرقات و لین از سراقیات مشارب 
مران‌ی لطیفه‌یقلب است. و طریقش این است که سالک بهآداپ ذکبر 
تشه تصورکند که مر ارم 8 در عالم پا در جایی زا تشت لب 
خود را مقابل تلب سارک او کرده نیت کند و به زسان بگوید:الهی فیفی 
تجلیات افعالیه خود را که از قلب میارک آن حضرت 3 بر قلب آدم 32 
افاضه فرموداید ه حرمت و واسطه راکب بر لپ هن الاک 

پس لطیفدی تلب در نجلیانملی نا خواهد شد و در اوقت انعال خود 
امال تما خلوات ان سالک پوشید: م‌گرددبه جز فمل یک قاعل 


حقیقی جل شاته در نظرش هیچ نمی‌آید ولايت شلبی را ولايب آدم مج 
می‌گویند و سالک که از این ولابت راصل شود را آدمی المشرب می‌گویند. 


۴ چهارم از مجموعه و دوم از شارب مران‌ی نطیفهی روح است رح 

| خود را به همان طور که در قلب گفتیممقابلکرده این طور نیت کند: هی 

اقب تجلیات صنات وراه از روج مبرک مر کرم بر یی 

|[ روج حشرت نوح 3 و حضرت ابرايم 3 ااضهفرمودید ه حرمت و 
۱ واسطی را کب رو من الاک 

روح در سفات لوهفت م‌شود ان وقت سالک صفات خود و جمع 

کنات را ملب کرد آها ره حق سبحاه تما تست میهد سالکی 


تون 
که این را واصل مقصودمی‌گرد او را ارهیمی المشرب می‌گوبند. 

۵ نجم و سوم مرابه‌یلطیفهسز ست به همق طریق کر 
آلهی فیض تجلیات شیونات ذانیه خود را که از سر آن حضرت تا در سر 
حضرت موسی للْافاضه فرموداید به حرمت و واسطه‌ی پیرانکبر برس 
من فان 

سالکی زاين لطیفه واصل شود تا موسوی المشرب می‌نان. سالک 
دراینوقت ذات خوه را در ات حق مضمحل و مستهلک میدند فا در 
شیونات تاه م‌باشد 

۶ ششم و چهارم مرانه‌ی لطغه‌ی خقی است و به همان طریهکرده نیت 
کند: هی قیض تجلیات صفات سلیبهخودراکه از طیفه خفی آن حضرت 
3 در لطینه خفی حضرت عیسی لاه شرمودهاید به حومت و 
واسطهیپیران کار در خی من اقاه کن. 

سالکی که از ایا واصلگردهآاعسوی المشرب گوبند دراینجا نا 
در صفات صلبیهمی‌باشد تفرید !"و تجوید!" حق سبحانه از جمیع عالم در 
این مقا مشهود سالک میکردد 

۷ هفتم و پنجممراق‌ی لطیفه‌ی اخقی است و به همان طریق کر 
کند هی نیقی تجلات شا جامع خود را که ری اخفی مبرک آن حضرت. 
45 اناضه فرمدید به حرمت و وسط‌یپیرانکیر بر اخفی من الاک 
سالکی که زین با اصل گردهآت را محمدی النغزپ میگویند: و دزی 


دابانگ و بگی و اطاعت در اب ری با 
7- مد ساختن وه از قات نیو و ترک ار اش در زرم 


مقام بای سالک تخت به اخلاق اف جلوه گر م‌گردد. 
تا ار که راخواهد و میا به که پاشد. 


این فیک هبه در ایرد نکن ست و ولایت سفرن که 
و ملک می‌کردد رات 


میآید در اصل اصول این لاف ز 
مشارببه پایان سید 
۸ هشتممرقه‌یولایت صفر است که از مجموعه مرقبات صراقیه‌ی 


دوم است این را ولایت اولیه هم گوین. و در ان مراقه در تلیات افماله 
هی و دز طلال سماء و صفات سیر میشود. و این طور نیت کند: قیض 
می‌آید از ذاتی که بی چون و بی چگونه است قیض می‌رسد و همراه من و 
مبراهجمی کاینات استپه همان شاف که ود اوست که من فیض دایری 
ولایت صخریْ است و قیض گيرند» لطیفه‌ی قلب من است و مفهوم ايآ 
است و هو مغ تام نا اینکه معیت بی مانندی او را احاطه کند. 
طبق این شمر 

اتسالی یی تکلیف بی قیاس ... هست رب لاس راباجان ناس 
و در این متام سالک به ولابتناقصهمشوت می‌گرددمی تون او را ولی 
تاقص نامید و از اسر ین ماب هور توحید وجودی و ذوق و شوق و وارد 
د وشوح اسرار سبت و تمه و یت و ولول و استفراق و رقعص و وجدد و 
تواجد و ثرموش کرد غبرحق سبحانه و تعالن است وگذرگاهی است برای 
رسد به دای قلی و ظهوو طحیات ان الق و غیره همه رین مام ات 


1۶ 


درتمام مراتبات بیان شده ذ کر فراوان اسم ذات برای ترقی در آنها مفید 


این دایره طلال اسماء و صقات و مبدا 
و فرشته‌ها علیهمالصلوات و الشلام به هر فردی از افرادعال یه 
توسط صفات و اسماء فیض می‌رسد چرا که انها وسائط اند بین الخالق جل و 
شاته و مخلوقاتش, و اگر این اسماء و صفات نی‌بودند عالم دیده نمی‌شد. 


تمام ممکنات است به 


غیر از 


بلکه در عدم محض می‌ماند چراکهآ ذات مقدس بی نیز از علمیان است و 
ذات او از مناسبت مخلوقات مبراست پس اسماء و صفات خود را واسطه 
کردند و مراد از ظل اینجا معنی معروقش نیست یلکه معنی ظل اینجا ظهور 
است چرا که ظل اجسام را می‌باشد و آن ذات پاک است از اجسام. ما گرما 


جلو و عقب همدیگر بهیم و زید در قابل نها باستد در یک آن 


زید در پنج و شش صورت دیده می‌شود ولی ذات زید همان واحد است و به 
مرنبه‌ی وجود اصلی خود ثا است فقط عکس‌ما و ظلال او مختلف شدند. 
به قول جامی ْ: 
کل مافی الکون و هغ آوخیال .۰ او عکوس فی المریا ولا 
وتتی که اف جل شانه اراده‌ی آفریدن عالم کرد برای شا 
پس اولً تجلی فرمودند از مرنبه‌ی احدیت الصرقه یه مرتبه‌ی و 
اسماء و صفات است مجملاً پس دو مرتبه تجلن فرمودند از وحدة به مرتیه 


ت ذات نود 


که این 


واحدیت که این مرتبه‌ی اسماء و صفات است مفصلاً و این مرتبه‌ی اعیان 
اه و طلال اسماء و صفات است. و دایرهی امکان در مرتب‌ی ظل انظل است 


ار تجلیاسماء و صقات در بای سوم وین دیره‌یمقام مردن شریف 
یشابن ریت و ایغ و ناه سای فرق اولیه ات از ال مناصب و 
این مقام خطرهی لغزش پاماداد. امن وفقه ان توفیقه چرا که تا این وقت 
نات تفس بانی است و خوف آن دارد که شیخ خود ر انار کرده خود را از 
آوبالاتردند. 

٩‏ تم موی ولا کبرین است که نی سوم است از دار ای با 
ات اه هم موی و مراین واه سیر دز هیاسمه[ ات 
نع می‌گردد این دایره شامل سه دایر ویک توس است. پس در دایره ال 
را تصو کند طبق مفهوم این یت فولهتعلی: و 
و در این مرانبه نیت کند: قیضی می آید از ذانی که نزدیک تر است به من از 
اجان من که متا یره ولایت کبرن است و موره یض لطیقه‌ی نف من 
به هماء لا ار و روج طایف عاله مرت نج ست, و در نصف 
ان دار سر اتربیت و توحید شهودی منکشت می‌گودد. و تصف پیین ین 


و دراینمراقیه بیع تبنی با خیلی با در نظرگرفتنمعنی برایترقی 
ید است و احوالابن مقم به سبت قلب لیف و بی لت ند و چون 
لطیه‌ی نقس ابت و قوی گرده حالات قلب در جنپ آن نسیأ مسیاً 
گرد 


۳۸ 


می‌آید از ذات که مرا دوست می‌داره و من او را دوست میدارم که متا دایز 
انه ولایتکبر است و مورد قیض هه نفس من است. یت دایه‌ی سور 
نیت دایره قوس هم همین است و مر یکی از این وایر بای اصل پایتی است 
این دوایر فلا میادی صفات و شیونات اند. و علامت قطع بعض لایر 
ایخ است که یرهم ترض ]تب نزن نز طامزم که د ودره مرف 
زیدترقطع می‌کند زا 


ار نور قرص نمایان می‌گردد و دایرهی قوء 


علال نمایانمی‌گردد. " 
وعلات تمامی دایری ولایت کیری این است که مدامل‌ی 
تب متلمق به مز بود در این وقت متلمق به سینهمی‌گردد و در این وقت شرج 


صدر حاصل می‌گردد و سعة 


ته خارج از بیان می‌گردد. صاحب کف 


ای این تور و غیره را م‌بیند. و علامت شرح صدربهطریق وچدان ین 


است که اعتراض قبی و اعتفاد بر احکام ضامرقعمی‌گردد و بریشارتقاء 
ب مقمرضا تابت می‌گرده ورضا یه قف منگی او مشود و صبرو شکرو 
تفی تکالیف شرعی به ول الیل ناو میگرد و ما وم اسدلاله 
درنظر او بدیهی و کشفی می‌گردند و قوهییقین وراه مواعید رب المالمین 
پیدامی‌گردد و نقس او مستهلک و ضعیف می‌گرده و می‌گدازه و انیت از او 
یرو یرود به گنای که ری اطلاق لفظ ن بر خودناراحت می‌گرده و در 
تام عیدات خود را مقر می‌داند و خود را محلٍ شرورمی‌دند و در این 
مق کار او تهذب اخلاق و پاکسازی درون و رکه لخصایل از تسام صقان 
یله مثل کر و خودی و حسد و کین و طبر 

۰ بهم مراق‌یاسم اهر است که مشتمل بر دای ولایت صفر و 
ولایت کبری است نیتش این است: فیض می‌آبد از ذاتی که بی چوق و بیٍ 
چگونهاست و اسم ظاهر ناد شدهء و سورد قیض لطیقه‌ی تفس من با طایش 


۱ مرابه‌یولایت هی است که اس باطن امیده 
ت ملایکه هظام است علیهها السلام. 
فاتی که مستن هام امن است و متا 
ار لایت علی است فیض مي‌رسد و سورد فیط" 
ارات من 

و در این وقت تسبیح نی وناز نل موجپ ترقی است و ارتباط با 
لاک کرام یجا می شود و پسبریمواردملایکه رای و ار می‌گردند و 


هر سود 


سیر در اینجا در شبونت و اعتیرات است. چون سالک به این مقام میرسد. 


اسم ظامر و باطن دو پر او شدند و می‌تواند که ه 
جانب ذات احدپرداز کنددیره ولایتعلیا این است بدان که دیه ولایت 
علیا به مه مفزاست و ولایت کبرتبه مه پوست, هر دار بت به یره 
پاییشی خود همین حکم را درد ظیر از کملابتبوت به ال 

۲ مراق‌ی یه کمالت ثبوت است و آ عبارت است از تجلی فان 
دایم بدوت حجاب اسماء و الصفات بمنی در نظرسالکنیفیالاعچراکه 
ذات گاهی از صفات خالی نمیباشد. و نیش این است فیض میآید از ات 
احدی که مت کملاتنبوت است و مود فیض عتصر خاک من است, 

و در این مقامبرگ اسر مقطمات ترآنی و متابهات فرقانی متکشف 
می‌گردند و این ناشی از مقام ثبوت است و حصول ایتا مخصوصی به نیا 
(علیهم السلزة و التلم) است البه رای نامینقمل به برکت تایعیت مطابق. 
امقام بهه مختصری هست و تا مالاتپایی مش ولابت صفرق و گرف 
و علیا غظل این ند و عظمت این مقام از حیطهی بیان بیرون است. و لت 
ان درا مقام ی رنگی اختیار م‌کنند و حضور پلاجهت حاصل می‌گردد 
و تمام اضطراب‌ها و شوقها یل میگردند و برد لقین حاصل عی‌گردد و 
نومیدی و مقصری سخت برای او به وجود می‌آید تا مرحله‌ای که نفس خود. 
از کاقرفرنگ بدتر می‌داند و گویا که مصدان لهج هن زک الامواي راک 
ی‌گردند. 

اینجا رای هار وصل عرینی همراء وجود نقدانی حاصل می‌گردد. 


مود هر 


وصل‌های که پیین تر زاين پدند داخل در دایره‌ی وهم و خیالبودند. تسام 
عناصردراین ماج غر عتصر یی لاشی: محض می‌گرند. 
و احکام شریع دراين ماع همه آشکار میگردند و به عبنالیقین می‌رسد 
و از دایر‌ی شریمت به حقیقتِ شریمت و اژ صورت اعمال به حقیقت اعمال 
مشرف می‌گردد تلاوت قرآن معالترتیل و کنرت نمازبهطول تتوث خصوصاً 
فرایض و تکراکلم‌ی طییه ه رن با تم(۱) در اتدء و اذ کار اته در 
حدیث پایگر و ماو و در رسیدث به ین کمالات هستند و افتال به عم 
حدیت و تفسیروابعسنت در تقی ان سقامبزگترین مان 
۴ مراقه کمالاترسالت ست و یش این است: 
قیض می‌آید از قات احدی که ناه کسالات. 
رسالت اس قیض میآید و مود نیض هیأت وحدانه 


مو‌استد 
بان که مور فیض در این دایره وتا آخر قامات هیأت وحدانهاست. 
یف هیأت وحدانی لین است؛ هیأت وحدانی عبارت است از مجسوععالم 
مرو عالمخل چرا که مد از صفیه بای هر یکی از ان و عالمشتل و 
حالس دیگر حاصل می‌گردد ما چون حکیممیخواهد که از ند داروی 
مفرد یک معجونی موکب درست کند پس بهطور جداگانه خامیتی دیگر 
داشتند ومد از مرکب شدن تام و حأت و خاصیت آنا غیر میاد. 
همین طو لطایف بعد از تسقیه و که عروجبسیاریپدمکند هرن 


مقام و در مقامات پل یزکه در ها اور و وست و احاطت عروج و ولد 


اپ ه تما پدن و فر جاصل م گر 
کرت تلاوت رن و مزب طول قرأت موجب نرقی در ین مقام است و 
مساحب این مق به تخود متبوع ست وا حضرت ذات دون واسطله 


اخذ فیض می‌کند اگرچه به برکتتبعت به ان مقام رسیده است و در این 
مقام رقی بان نقط افضل و ومب هی است عقل و عمل «رایین سفام 
«خالی نداد ار چهفرتی در تمام مقامات مربوط به فضل خداوتدی است قه 
یه عمل انا همال در دیگرمقامات مثل اسپاب اند ولي در این مقامات ایشا 
اسیاپ هم نیستند مثلاً ذکر در از بین بردن تیرگی‌ها و صفات بهيمية اشریٍ 
کامل دارد اما به ترقی ین مقلامات تتیجه‌ی معندبها نداد آری اگر با تهلیل 
لسانیلظ محمدرسول را خم کند ا درد خواند آن وقت در ین مقامات 
نیو وسعتی پا میگرد. 

۴ مراندیکمالاتاولوالمزم است و او هم عیارت. 
از تجلی ذاتیدائمی است.. است: از نات 
احد و محشی که متا ار کمالاتاووالمماست بر 
میلت وحداثیت من قیقیمی‌رسد. 

این مرحل از تام کملات بالات است وین نقطای پاینی کسالات 
رسالت است که ه ین تشویف اولوالمزسی مشوف شده‌اند و دیگر بهففیل ‏ 
تابت ایشان و ریت الات در ان سقام صعدومالکيية مشود و در 
کمالات توت و رسالت مجهول لكيقية بوده است. 

کثرت تلاوت و کترت نمز و دود موجب ترقی در این کمالات سه گنه 


می‌شوه و هم چنین در مقامات فوقانی تا خر دای 
قاید از ین کات سیر سلک دوخ داد یکی مسر حقیق ی 
است مراد از آ حققت کبة و حقیلت قرو حتیقت صلوة است. و« 
پر حقای ای است و مرا از آنحقبقت برایمی و رها هستند یخ در 
ایتجا مخت است که از دام سیر شوعی شروعکند انا در سلسله‌یبزرگان ما 
سیر حقان یه دم است. 

۵ مراقیه‌ی حقیقت کمب‌یوبانیهاست و بعش این 
است؛ از ذات بحتی که سود تما سمکنات ات 
ما حقیت کی ربه اس بر 


ین حقیقت ظهورسراپرههای عظمت و کریاه ند که به ات 
خداوندقدوس جل جلاله بت اند و در این مقام سالک عطلمت خداوشد. 
تعالن و کبرببی و را مشاهدهم‌ند ویک نوع هت بزرگ بر بطنش الب 
م‌گردد و کمترکسی استکه در یفام عالیبه وق مشرف گرد پس 
اگردرین متام گردد مشاهدهمی‌کند که ممکنت از توجه ها رویگردا 
تاد ود این ما با گر چه ات بی کی ات ولی علو نمی 
پاطن و وست آذ از حد با یرون است وا است که دز این مقام کم 
ممقلمه اد طواف شود میبیند. 

۶. مرتهی حقیقت قرآن است و آن عبارت است. 
از مدا رست بلاتیف حضرت ذات بحت تعالن و 
نقدس و نش این است: از ذات بحت که ید وسمت 


۳ 


حضرت ات است و ما دیردی 
است برهیأت وحدانیت من قیض می‌رسد. 

و در ان مقام در مییبد که هر حرفی از حرو کلام اف چه در درای 
نی و حقایق هست و پواطن کلامش اهر میشوند و برایقرائت شرآ 
تمامقالب حکم دمن پیام‌کند و در وق قرلت زین قاری سکم 
موسوی پیدا می‌کند و علامت انکشاف انوار قرآن کریم ورود تقلی است هر 


خاتی که کمال وسمت بی چدون حشرت ذات است و 
منشاً دایره حقیقت صلزة است بر هیأت وحدانی من 
قیض وارد می‌شود. 

بدا که حقیقت ترآن مجید یک جزو حقیقت سا 
است و حقیقت کعبه جزو دیگر است. 

سالکی که از ان حقیقت بزرگ بهره اد روقت ادای نما زاین در فنی 
بیرون می‌زود و در دار اخروی داخل می‌شود و تیدا کانک تراه مصداق این 
مقام ست. و رای این سالک در نمازذوتیچنان رو میدهد که از دام نشهها 
وقوقها بالاتراست. 

قرب و نزدیکی که در نم است در هیچ عبات فیست از این وج در 
حدیث است آقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلوة ۱۱۱ 


۸ مراتی‌ی معبودیت صرف است تیتش این 
هحت که متفا بویت طرف اسث پیات 


وحداتی من تیض میآ 

و در این موطن وسمت نیزکوناهی میناد سیر قدمی تم می‌شود و 
سب ری جلوه گر می‌کرده و حقبقت کنلم‌ی طبیه در این مقام دوشن 
می‌گرد و در یج به طور ملق آلهباطلهمشهود می‌گردد و ات 
مبود حقیقی و توحیدخالکهغر ار ستحن عباوت تیست در ایتجا 
جلو گر می‌کرد و در اینجا تابت تفوت بنعبدیت ز سعودیت آشکدار 
می‌شود و اد از سوه آنگن که شایستهاست انز یا ی‌کند. ین 
وقت اعترات میکند که و راب ول را و دز ان مقام تاد مد 
یناه حق عپانک و ما عرناک حقّ محرلک ما شکرناک هصق شک 
حیق همم شدند ر بعد از ان حقاق ناه مین 


ور ترقی در حقايق 
مخفی ختهاست و او تن ال است که تمئن نی نمیده ده واگراین من 
نم بد دی به وجوه نم مد و عوالم در کم عدم می‌ماندند. 

محیت فاهبه سبت ذات مقدس ذرلجلال درایدواعتبر است یکی 


تجبریت دوم محییت. پس ابر فحیویت ال ما ین عانم ایا 
است و با تعت به دیگرنمیرسد و اعتار محبت فای سب ین 
حشرت کلم اف موسن مق ات وبا تحت به دیگران رسیدهاست 


و اعتبرمحبويية السماه والصفات مید مین حضرت خلیل :3 است. 
تظهورکمالات انار محیویة الصفتیه مخصوص به حضرت آدم د نوج د 
راهم و یرهم من الایهعی نیت و علیهم :و لام وتیل فیر فا 
اقر. 

افتبار محبویت قلال اسماء و صفات و انمال سید تن تام واه 
مرشد است و افتبار محبیت ان الال و غیره میامن ولا رید ین است. 


است برهیأت وحدانی من فیض می‌آید. 

چون که این ماما درای کیلیات یم و سا بزرگ ند و کیرات 
مت از حضرت رب ریب از ان وجه عم یاه هم اسلا) این 
مقام نع حضرت یل 32 اد چرا ان مق مخصوص اوست و لضیات. 


جزیی او است نسبت به دیگرن و از ان وجه او عم شمه ست به حکم 
«ن جاک یلاب !م۰6( به طوری که خاتم المرسلین در پیردی از 
دین و شریعت او دستور داده شد. بخ هرمن خنیفا4 ,۳۱ 

در این مقام بری سالک با ذات باری عزاسعه نوعیتعلقپید میگرد. 
که هقیرافْ افاتش نمی آید تا جایی که از یرذات نوجه یه سمء و صقات 
یک نوع حجاب می‌داند وا رین به یارتمشایغ و طلب کمک و مداد غیر 
حتی اگر ارواح کاملین و ملایکه باشند او را شرم سار می‌گردد اگر چهارواج 


۳ آلسرن آه هه 


یو 
کاملین و ملایکه باشند و در این مقامکترت دورد ابرهیمی سوجب. 
اد 


مراتبهی حقیقت صوسویهاست و نیتش ان 

است: از ذات یکنایی که منشأً حقیقت موسوی است بر 

هیأت وحدانی من قیض می‌آید: و حصول کال این 

نقام اضالً مخصوض به حضرت کلیم اد 

است و دیگراندراین مقم تاع ار هستند. و گاهی دراین مقام از فرظ محبت: 
ی اختیار از زبن عارف * زب آرنیآنظر ایک 4 ۱۱ ببرون می‌آید و عجب‌تو 
اینه با وجود ظهورمحیت فانه در ان متام عارف به تاگری و ب‌نازی» 


۱ مراقبه‌ی حقیقت محمدیه استاکه یبد 
حقیقة الحقای و هور ار است بش ین است: و ذات 


پحت که محب و محبوب با ات خوه است م ده 


خقیقت محمدی خاص بر 
واره مشود 
در این مرتهمقدس فنا وقا بهطرز خاض رو می‌دهد د اتحاد خاص به 


آذ سرور کین مسر می شود تا شباعت پیا می‌کند 


هه و 


مد 


اند 


که اسم تبعیت از مان می‌رود و چنان مهم می‌گردد که اع در رگ متبع 
هر چه می‌گیرد اژ اصل می‌گبر گوبا که هر دو از یک چشمه آب می‌خورند و 
هر دو شیر و شکر اند و معنی رفع توسط که عرفاءبه آن قیل اند ایتجا معلوم 
می‌شود و مصدا اي شمرمی‌شود, 
من توشدم تو من شدی من تن شدم توجان شدی 
تاکس نکوید مد از ین سن دیکرم تودیگری بر 
افسسان‌هاگسردیدام مهو شسهان ورزیدهام 
بسسیار خسونان دیسددام انا تسو چسیزدیگری 
و در این مقام در جمیع امور و حرگات و سکنات دینی و دنک بجردک 
کنند»محبوب رب امین 3 ه درچه کال موضوپ می‌گدد. 
و کثرت دروددراینمقام توت بخش است. ین همم اس رای به دا 
متام اشاره درد یکی مقم محیت و دوم مقام محبویت یمن 
فونوع این کمال «ست یناد 


۲ مرانه‌ی حقیقت احمدی است: 


از ذات واسدی که محبونپ قات خود است ما دیره. 
حقیقت احمدی است بر هیأت وحدانی سن قیض 
می‌رند. 

این مقام محبیت ذانی که یرت از هر محبوب به نظرذات مرف 
نظراز سغات جمیلدیاوست کشف می‌شود. و در این مق 
ترقی بخش است الم ضلْ غلی شیدنا شخثه ق غلن آل سنا شخله ق 
آضحاب شیدنا مخ آلضَل ضئوایک غنة نقلوتایك و بارک و شم 


۳ مراتبی سب صرف است. و بش 
اد مطلق که 
وحدانی من قیض واردمیشوه 
که به سیب قرب این مریه از ذات ملق ولتت بی رنگی و بل 
این مقام است زبراکه وین چیزی که از ذات مطلق بر منه‌ی هو 
عشق و محبت است که متا طهور و میداً خل مخلوفات است د این 
مخصوص به خام یت 86 ست و حقایق دیگر یاه در این سم 
نمی‌شود 

8 مره دبردی لا تن 
می‌گویند نیش ایین است: از ذات واحدی که 
چود است به وجود خارجی داز جمع 
برهیأت وحدانی من فیض واره می‌شود. 

قدم اینجا چولان گاهی ندارد البته سیر نظری می‌شود چون که حضرت 
اه در تظر بی چاره حرا و سرگردا است تا به کج نظر واع شود. 
ین مقامات مجددیه ه ان رسید 


اين است: 


بای حب مسرت ات مد 


است که آن را حشرت 


طریق نوجهمرشدبه مرید در مابات این استکه شیخ همان سبت 
فیض راکه در آن مراقبه به دست می‌آورد و به ثیت و عزم و همت گامل بر 
سحل میدب خیل الا ندب ات مقدس خداندی پا برد که ان 
ونسبت را از محل لفا وب محل ملق الیهمرد برساند. 


یود 


کبر با نا 
شوق و ذوق می‌رود ازاین وجه مشفت‌های سیر در تظر ار نمیآید و وساوس 
نفس و شیطان و سرزنش‌کنندگان بر او چندان اثر نمی‌کند و بعد از شرع 
ولایتکبرق چون که بخاات و بحران اولین خاموش شده رو به خاموشی 
می‌گوایند اژ این وجه وساوس و سلامت و گناه همه هجوم کبرده حمله 
اه دجاربزگشت بهعقب و پسروی می‌شود 
ولی باید داتس که این یک نوع کمالی است و رو پهفرتی دار اه در این 
موقع ضرورتاً به اجتهادی مختصر نیاز هست که با کمترین گوششی ایسن 
حالاتباطل از ین می‌رود وان را مجاهده تایه میگوبند. 


جنب و جوش و 


می‌آورند. حتی که سالک به ۷ 


بان حقیلتدوایر 

حقیقت اجمالی و اصطلاحی مفهوم دوایر مخصوص عراقبات است وچه 
"تسمیه آنها بر دوایر یا به سیب آن است گه در مراقبات هر چه که از حقایق 
برای اهل کشف: می‌گره ید صورت‌های مثالی آنها در نظر کشفی شان 
اکثر به صورت دار تین گشته است. ان وه که حرکت فگری که در 
مواقات موجود ات 9 زمان مسیرآن همان یک ها می دوه و (ماد مٍ 
می‌کردد مشایه جرکت وضعیه و آ منشی» للدوایرمی‌شود که از ظر حد و 
موز تیریتمی‌ابد ول زمانش متفر م‌گرد 

تفصیلش این است که برای بعضی از بزرگناهل نیت مکشوف شده 
است که ینت عالمازاعان و اعراض همه ماهر اسماء و صفات: 
اسماه و صفات را حقیق و سیادی 7 


ات مظاهر می‌نامند و 


تسود 
مظهریت به هیچ دلیلیعتلی و تقلی قح تشه است نقط بعضی از برگن از 
روی ذوق و کشف این حکم را کر‌اند چا که علم در ظر تعم این از نظر 
وود فا حادت است از وی دلیل و برهن از نظر زان مدوم بوه است و 
چون الق کینات ایجا آن را اه کد بر ممکنات که از خارج ممدوم بدند 
و فرعم موجودبودد و در علمبه اسمه و صفانت خودتجلّی فرمودد که از 
اثر ۵ برای ممکتات یک نوع وجود نف الامری نه که خارجی حاصل شد که. 
مشابه راو اتب 


۳ 


ام این درجه ال است پس نها اه وفت خود دز 
خارج آشکارکرد: پس همین ال عکس صفات اند صفات عکس شیون 
ان و شین عتبرات ند را ذات یهتی در ذات اعتماد داشتن ه که 
مد کشا معلومات است شان عم است, و ان انار که و سید شا 
است شان قدرت است و این عبر که او ترجیح احدالمقد ورین است شا 
ود است و فکنا. 


پلکه با ذات فقط 


یر عتباریدارند و آن 


تفایرهم بهتوهی که تحقق حییت تفایر از صدق متفیرین تخر یاشد و نه 
دمم مالجدی تفس خودک اج میتی لفعل و ماج میتی لقعول 


منایرات اعتباری داد ی به صورت 

موجودات خارجی عکس سایها هسند ب این معنی که موجودات ذهنی 
راهم شامل می‌شود. پس گاهی به سالک مراقبه‌ی عدم اصلی عالم را تطیم 
می‌دهند و ان را مراقب‌ی احدیت می‌گویند گوا تام موجودات در سقایل 
مستی حق سبحانه و تال موز هم مدوم اد که ا ان مرانه بر سالک قنا و 
اضمحلال یه می‌کند و این را دایره‌ی امکان می‌گویند و گامی بسه سالک 
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۳ 


بای اسفاء و صفات الم میهندکه ه واسطه‌ی لالب قهوروسیده 
است وابن را مرابه‌ی میت می‌گوید و در این مره غله‌ی توه وحضور 
ید می‌گرهه و در تیب اخلاق نات و پایداری دا می‌گده این را 
دایره ولایت صفری می‌گویند و برای عالم ممکنات همین ظلال سیادی 
نمتات‌اند یی فیش اسماه و صفات برای عالم مسکنات ه واسط‌ی همین 
قلالمیرسد و دراین مکنات حشرت آنیء و سلایگه(علیهم السلام) 
دارای امتیاژی خاصی هستند چرا که اسماء و صفات به راه راست مبادی 


نات ایشا ند پس این وجه مرانه‌ی اسماه و صفات مخصوص ظامر که 
(علهمالتلام) اند آن دیره ولایتکبری نمی 
شده است. و مراقیدی اسماء و صفات را مخصوص پاطن (یاطتی)میکند که 
ات ملایکه (علیهم الشلام) اند و آن را داره ولايت خی 


در آق میادی نات 


آن سیادی 


می‌نامد. 

از برکات مراقب‌ی این دار با حضرات انیا و علایکه (علبهم لام 
ناس خاص پیدامی‌گردد و عمل بهاحکام ثل اصور طبیمی و ذانی د 
غریزی می‌گردند و بای ارشاه و شفقت غلی الخلق رافب میگردد. و چوذ که 
ولایت کبری نفس به تدای مطلق می‌رسد آن را سیفب قاطع هدم سی‌گویند ‏ 
همین طورکه مرائه‌یاسماء و صفات انجاممی‌شود و مابه‌ی ذات هم بد 
اعتبرات مختلف اتجام میشود.مثلًگاهی بر این صورت است که او ما 
کمالات توت انت وا 
که ما ار کنات رسالت است ماه صورت گید آث را یره کال 
رسالت میامن پسدو ورن که ما نات اولوالزم اش را برد 


ردیر کمالات تبوت میناد واگ زاين اعنبار 


کمالات ولولالزممی‌نامن واگ اژ این 
قات کنند ثرا دایره حقیقت کمبهمینمند و اگربه ین اعبا که در ذات 


شکه مسجوو خلایق است مراب 


وسمت بن کیف است خرایةکد هیر خقیقت فرآن است پس فآن مه 


حقبقت واسمه اس به همین خاطر در برکات 


فیوض آن یک نوع وسحت 
خاض است. و اگربه این انار که ذات مدب جحامع این هم ده معتی 
مسجودیت وسمت است مرنه صورت گیرد آ را دایر‌ی حقیقت صلوات 
می‌گویند رکه تمزجامع فرائت و سجده است و ان سه سای ای را 
حتیق اه م‌گویند و این هرس به تا صفات ثبتد 

و مرقه‌ی ذاتبه این اتب رکه من حقیقت برافیمی است آن ا یرو 
خأّت و حقیفت ابرهیمی می‌گویند. و ازاین سیئیت که منشاً حقیقت موسوی 
است آث را دیر‌ی حقیقت صوسوی می‌گربند و مکذا حفیفت سحمد و 


اخمدی وحب رف و گر مراقه‌ی آن از حیث ات مطلق و عنم 2 


انجام شود و دایرهلانعیناست. 


فایده: درجه و مقم ان مایا و تفصیلات در ظر شرع از لحاظ تقد و 
عمل این نت که متصود اصلی این ماباتتعق و تخّن و توتل بهخداد 
پریف از غیر او و آاسته شدث به تضایل و خالی شدن ا رزیل است ومآمور 
ود ان افو در شرین وارداست مگر بهدرجهاجمال و ابا 

شرح بیان اضافی در مورد آنها و مباتی آنها از ظواهر و ماهر و تعیین و 
تبین آنهانه در شریمت متقول است نه استتباط شده که تیچ کشوف اند و 


پس و کشف جزددلایل و راهناییهای شرعی نیست. 


آنا را لزع دنستن با نها را مقصود با ات دانستن با شرط مقصود تصور 
کردث غلو در دین و حجاب است آری بهشروجآنا اد این طور معتقد بو 
که اگ ها با حکمی شرهی برخورد و تشاد درد اشکالی درد و از یل 
.اد این طور عمل خود را انجام داد که رین شخص مرید است. 
پس برای خود این تقمیل عمل نکند و اگرشیغ محقق به ار دستور دهد پس 
هر بای راکهخلات شرع نباشد تا درجه‌ی تصور و تخیل بآ عل ند اما 
در مورددرستی سکم طعد و شیعبه عام وتان چیه زا تیم مد 
که ترس از اه روی و گمراهی وجود دار 


تعی اه 

بدا ای در ذهن خود مدمه چینی که در مره ینکهاصل مه وحدة 
الوجود و وحدة الشهوه که متملق و دای بحث آعیا فاتهاست به ول 
حکیم الا یک سئله علمی و کلامی است چرا که حاصل آذارتباط 
الحاد بلقدیم است و ین مه علمی وکلامی است چراکه یل صولب 
کلایهد سم اند یکی عقلی محض که عفل رای زوم کم آذکافی است. 
مثل وجرد صاع و حدوث عالم و فره 

دوم عقلی غیر محض که عقل هم حکمآن م‌کند تا در اثبات ادهای 
خود محناج قلٍ هم هست عثل مه ریت 

پسبعد آزاین مدمه چینی بدا که مسله وحدةالوجود و وحد هرد 
اعان ات مد مدخلیت کشف از قسم دوم مسثله عم کلام است و نی 


است لها حکم گمراهی وکقر بر ارباب آنها خود جلب گمراهی بر آن حکم. 
+ می‌کند وان یک توع لو و دشمنیبه اولیه اه است که در آن یم از 
رتچ و آزار در جنگ پا اف وجود دارد, 

لته آنچهعماء اهر از کفیت نبوت الوجود للحوادث ذکرکرده‌اند اگر 


قطمی می‌بود پس در آن وقت بدون شک بر قول امل تصوف حکم بطلان 
جاری می‌شد و صحیح بود یکن آنخود هم قتی است. 
متمین میگوند که مستلهثات لوچوه لحوادثعقلیمحض است و 


اهل تضوف می‌گویند که از نظر امکانی عقلی است و از نظر وقوعی کشنقی 
است پس ان مه اهر جاتب نی است. 

خلاصه تعام ایا آسمانی که عام را حادث بافات و امن میگویند. 
این مر هم عقیده اد که الم ول معدوم محض بودپس به اجاه بوجود 
آردندهحقیقی جل شانه موجود شد. ید از ان اعتلاف کزدند که درمورد 
بیان کیفیت وجود و اتصاف آث دچاو اختلاف عقیده کسدند در بیان این 
یفیت چهارتول اد یکی قول علماءظاهر دوم تول بعضی از حکماه اسلامی. 
سوم قول معتقدین به وحدة الوجود که رئیس مشهور و فروغ دهنده‌ی آن این 
عوبی 4 شیخ اکبر است. اگر چه قبل از آن به ظوراجمالی بان شده ود مت 
تاحق و سبحاتیگیان که مشهور اند چهامقول متقدین به وحدةلشهرد 
که اما این گوه حضرت خواجه مجذه تست اگرچهقیل از یزاین 
عقیدهبهطور خلاضه وجودداشت ست ولی رواجدهنده و مفتر آن خواجه 
استد 

د رای توضیح این وال چهار ان حضرت حکیم الات 4 مثالی 


مناسب فرود‌ند آ ین است که یک آبیه ی قلمی ملد باب آتاب قار 
ده شوه در آن چهار کیفیت پیدامی‌شود یکی اینکه آینهبه نورآنتاب منور 
به آن متصف می‌گرده و مغایرنورآفتاب نیست. 


می‌گردد و این نو که 
این هم یک تور است که بالات وصلب آفاب است و وصف یه است 
پالمرض.به همین خاطر چون آیبنه زرا قتاب دور کرده شود قور 
نمی‌مند. دوم این ین از حررت نتب گرم می‌گردد و این حوارت که 
یه هآ متصف شده است با حرارت تب مفایر است گر چه از حرارت 


آشاب بهره‌سند شدءاست و چون که مار است گر یه از محافات نا 
درکرده شود گرهی ماد 
سوم اکه ترص آثاب اند ون یه تیان می‌گرده و با یل ثابت است 


که آنچه در یه استنهعینآفتاب است و تهشیح(سایه) وه ما و لک 
فقط رهم وخیال است. 
چهام ایکهسایه‌ی آن آمینه بر روی زین مقابل او می‌فند و وجوه این 
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غیر وقعی گفتهمی‌شود بلکه در درجه‌ی مایین هر دو واقع است چرا که 
یه نسیت نور و حوارت ضعیف است و غیر مستقل و بهاعتبار عکس صوبی. 
قوی و مستقل است پس درکیفیت اولن نو یه را عین نور شمس می‌گوييم 
و دوم را مفایر حرارت خورشید و صفت ضمیمه شدء به آیینه صی‌گوييم ‏ 
سوم را خبال محض می‌گویيم و به یک اعتبار آن را مدوم محض گفتن هم 
صحیح است و به یک اعتبارآن وا عين خورشید گفتن هم صحیح است و 

چهارم را طل و شبح و ثال می‌گوييم. 


پس بایدتوجه داشت که علماء اهر می‌گوبد که اه تین مغذومات را 
هر زیانهایآنا ه قدرت و 
یمن این وود حاهشانه عبنموجوه است ونهطل یکی و به همین وجودا 
موجودات حقیقی شند الا هشان بت مبکناتبه وجود ثل متصف 
خن یه است به سرارت که حقیقی هن منت ول مححاجآقتاب و مار 
عرارت ناب است در ال ال یس تز ان وجد و موجود ردو کلی اند 
هفلی از ناه م‌گزیند وت که همان ایجا سبکنات را اه فرودند 
نا از مدان() زجودی که خود داشعند و قدیم ود یک نسیت خاس که 
کته معومنیست عطافرموه‌ند وه یشان را وجودی مستقل نداد پس 7 
مامیات به همین نسبت موجوه خدنف ند ان نصاف کرد سیکنات 
پالوجوه مل اتصاف یه است نو رال الا که موصوف کرد 
به جزیی حقیقیبود و اتصاقب خورشید ب کلی من وجمود جزیی حقیقی. 
است و موجود کل 

و اهل کشف به کشت و وق خود وجود رابهطور ملق از ممکناتتفی. 
می‌کنند و در کشف فقط تصدیق اشان کده م‌شود. و ذوق این طور یال 
کردهاندکه رود اصل تما خیرات و کمالت است چنانچه دم اصل عم 
شروز و تایص است. و تمام کمالات و خیرات به حق چل سافنه بمی 
گردند پس بای وجود نیع خیرات است بای خدا باشد و یس, قابت کرد 
وجود بای ممکنات توعی شریک وق دادن است تسام اهل تصوف در این 


خود یه وجود حادث متعصف فرمودند 


۲ که ین 


۳ 


متله لفق نظر 
وبعد ان به دومذدمب مختلف تقسیم شدند یکی مذامب شیغ اکبر 
است با پبروان خود و یکی مذحب خواچه مجده 4 است با گروه خود. 
پس شبخ می‌گوید که بل از رتش عالمفقط ذات حق موجود حقیقی 
بو که دارای دو مرتبهبود یکی ذات همراه اسماء و صفات و دوم علم شوح و 
ات همان اسماء و صفات که همین مربدی دوم راهان اه م‌گویند واگ 
که مرتییعل هی است در سما و صفات داخل اند اما 


نیحانه متا رستی مستله هو عم است. دوم از لحاظ عم بودن نها که 
متعق عم است پس از نظر ول اهیان نابه را سوجود عینی و خارجی 


مي‌گویند و از حبث دوم نها را موجودعلمیمی‌گویند. چنانچه علم حاد 
دارای در اعتبا است مثلً درا صورت موچود قی هن یک احاطه کرد 
بر حواد تیآ هه ذهن تام است وذعن او متصف ات که ین 
اعتبار آن صفت علم و موجود ی الخارجاست. دوم نقس صورت یمن انک: 
او متعلق عم است زاين حیثت و ملوم و موجودفی الذهن است. خلاصه 
همین طور تبل از خلفت موجودعالع حقیقیققط یک ذات بود که در آن ازدو 
اعتبر دو مرتبهبودند یکی موجود عیتی یعنی ذات به اسماء و صفات ک. 
را قامروجود هم گویدبین وجه 


مونجود خارجی درآ متحصر است: 
به وجود تعیر می‌کند که نزد صوفیه وجود عینذات است و به ان خاطر به 
آن ظاهر می‌گویند در برابر ره یندب انار وجود علمی آن یک نوع بط 
است که نمی‌توان آذ را وجود خارجی گفت پس یک مرتبه موجوه حقیقی 


سود 


این شد.مرته‌ی دوم آن موجود علمی بعنی اعبان شبته است وقتی اف 
سیحانه و تعلن خواست که عام راز دم به وجود آرد به رادوی خود همان 
موجود علمی یمنی اعیان ثابه را بر ظاهو وحود با اختلاف مرانب تجلن و 
ظهور که آنها را تزلات گویند متجلی و مندکس نرموند پس په همین کیت 
در شاه وجود عکس امین یه ه گنای طامرشد که نهآ عکس‌ه وجود 
خارجی پیا کرد و نه در ظاهر وجود آن عکس‌ها حلول کردند فقط یک 
وجود تخیلی ایجاد کردند که وجود خارجی به نظر می‌آیند پس نزه ایشاند 
اتصاف معکنات به وجود چناناست که در مثال یه الا اتصاف عکس 
قرص آنتاب بهوجود که آن در ی نه ه صورت عیش موجود است نه به 
یرت سای و تیان این قول صحیح میپهد که کمن مویی دز آ یه ی 
سه وهم و خیال محض است او وجردی مستقل نداد و میان 
چم زمره است سیر سقرآت موب مکی کب وس تج 
امین یه بر ظاهروجود در نها عکوس و نقوش محسوس شدند که وجود 
مستقل ندرندفقط خیالات صرف مستند و تحقیق قول وجودیه همین است. 
3 همین مضمو زا وجودیهگاهی یه این لفظ نیز می‌کند که عالم مین حز 
است و همه اوست و عالمممدوع محض است.. 

بان روم شد که یی از مل عامردر هم این جتلدی سضرات 
اعبء شده‌اند. یشان میداد که هدف وجودی اتحاد خن 


وازا 


وجودیه دچار 
با خا 


و دزواع این طورنیست. 
و خواجه مجده قدس سره با وجود سوافقت در اصل مستله مشرب 
عاصش این است که بعد از قی وجود حنیقی از الم نقط در بات وجود 


غیرحقیقی از کنات «ز کفیت آن اخلانا دارهم رید که لاه بر 
سم و صفات در مرتب‌ی عدم یز حفایق افتباری وجوه درد و توضیع 
کلاعش ایتکه در غاب اسماء و مات بعضنی تحقایق اعتباری هم هست که 
نسبت بهذاث الهی مفی و معذوم اند ما در مقابل علم جهل است وادر 
مقابلقدرت علجزاست .ال نهد پساینجا دو چیز ند یکی کملات 
ملاسما و ات که موجودند دوم ایس که ممدومند سل جهل یه 
صورت آها همین عکس‌ها ستند و همین اد هبات ممکنات. و این 
عدعات به خاطرتاقص پد نمی‌توند عین اسماء و صفات شندوب دلیل 
انمکاس کمالات در آنها عدم محض و صرف ستند پتابراین نه وجود آنها 
حقیقیاست لاتحصار! الوجوه الحتیقی نیالحق سبحانه و تعالن و قه 
غیالی محض‌ندکماکا ی مذمب( الوجودیة. در غیراین صورت عیت 
نقایض با کات لزم است و این زا وجود قلی م‌گوید چرا که شاف قل 
هعین است که از غابت شدن صاحب ل ایب می‌گره ابا بسنن چم 
معدوم نم‌گرده: پس نزد خواجه این وجود ظلی در مثال ین الا مشابه 
همان سایه‌ی آیینه است که بر روی زمین یا دپوار از آینه نموداز می‌گرده که 
وجود اوه دیل تردن نوراست.فقط قق قولشیغ وخواجه این شدکه فیخ. 
قل ود مد عراجه ات ۵ مر کنس ان مد ود 
م‌گویند ما شتت الاعینرائمة اوجود نفی وجرد علی به عقید؛شیخپن 
طور معط ابات وجوه لی از جانب خواج 


۷- محر کرد وجود یی جر ات 
تفر قرو 3 


این شد پا حقیق ها ات و درضمن آ بر ستلهوحدة لوچود و 
لشهود هم به نوی رشن شد. 


بیان کلمت معطلحه در ملسله ی تقشبندیه. 


آنهابازه ند که نی سلسله غشبندی بر نا است. 
۱ هوش در دم: یمنی ذکر خود را با دخول و خروج تفس همراء دارد که میج 
ی را از خدا خن ند ان تیم سقام اس انغاس است. در دیگ 
مها فرش دوام حضور معا است و خوایجهی بزگ ان را وفوف زمنی 


)نطو بو قدم: رای بتدی این ات که در حال ره رتن و نیستن و شیر 
الک به پیش پای خوه تگاه کنو بهجهات سته کم لفات کند وه نقوش و 
[ وذ وارع شیاه ید گاه ند چرا نگ ی در پی و ید وسوسه‌های 
یا و طیع راون بای متهی این است که در هر قدممتوه آ اد که بر 
نم کدام ی هستمر 
۳سفر در وطدز مراد 
۱ مکی است به این طور که هر لحظه متوجه نفس خوه باشد چوق ببند که 
اخلاقی از اخلاقرزیل‌یبشری در وجود خودش نمایان است به زین برد 
[ آن رز که به وسیلهی نی انبات, نا تفی لاه در آورده همان رزیل 
در نیت آورهقیکند و درا محبتالهی را در لب ابا کند.خلاق 
وزیله ماب ین و حرص و حسد وکین و کپر و خودی و غیر‌ند. و 


اتقل سانک از فا پشری به جانب صفاتِ 


مود" 


اشتفال من اللل الی الاصل را هم سفر در وطن می‌گویند. 

خلوت: راد ازين لمه ای ست که در مرکا و مجلس و مشقل 
به صورت ذکر انریا نیت بهخالق خود توجهداشتهپشد. مثلً در مجلس 
مرماناشد یا دی رات ولا ماه وق قرب وکشامری و 
جرفه و غیرها وله دل توجه آن طرف باشد مصدان «دست به کار و دل پد 
یار گرد و همین است معتن«اتصوشیکائن و انا عرشی و قرشی یمن 
ه ظاهر با علق ست و سزش از نها جدااست. 

۵ باه کود: مراد از این کلمه دوام ذکر است یعتی در یاه کردن مشغول گرده و 
کید 

بازگشت: مراد از این کلمه این استکه بعد از چند منهذ کدف بهجانب. 
اجه و توجه لیا تضرع رجوع کند. ما صد یا زر مرب ذکر کر 


بختت بقضیه و ریک و ازژفنن وضونت اش 
۷ ناه‌هاشت: مراد ا ان کلمهمحانفت دل خود از مجوم خواطر فده و 


خواطر ما سوی اف است.وقنی خطره‌ی فاسدی رو دهد موشیار و آگا باشد و 
آن را در قلب خود جا تدهد و اگر بدون اراده او باشد به آن توجه نکند و به 
روی خوه نیارد 

بدداشت: مراد ان جمله دوم مرانهاست درذات احد بد ون توشل به کر 


و القاظ و تخیلاتبلکه نقط با فک رکامل متوجه و مراقب ذات احد بش و در 


علامتسوف ..... 


گردد. 
۸ وقوق عددی: مراد از آن ملاحظ‌ی عدد وتر است در ذکرنقیا 


۰) وقوف قلبی: اين است که کاملاً به دل متوجه شده و فکر کند که از ذات 
بحت بر قلپ من مثل ابر بهاری فیض می‌ریزد و این توجه را دام دهد تا 
کم بلیست بذاک 


۱ وقوفب زمانی: مراد از آن در هر زمان ذاکر بودن است و از غفلت دور شدن 


ید دادست که هشت کله‌ی از خواجه عید الخالق عجدوانی -قدس سره 
تقل شده که حضرت خواجه خضر تا به ای 
از سخنان گرا بهای خواجه‌ی بزرگ حضرت خواچه محمد. 


آموختهاند و سه کلمه اخیر 
بخاری - 


قدس سزه -است تفعتا اه بهذه کلمت آمین. 


این سلسله موب است به انب قطب اعظم و خوت کم شیخعبدافاد. 
گیلانن توق او در گیلان مسکن او دز داد تسب او حسنی و غذعب و 
حیلی 

ود ایشا دراو رمضان میرک سه ۲۷۱و قیل ۴۷۰ واع شد. و در 
سته ۳۸۸ هداعل ند شد و عمرش 1۸ سل بد و در سته ۵11 به مد 
اراد نفستند. و وقاتش درسته ۵۵۶۱و یز گفته ده 9۶۲ واقع شند. و 
عمرش ٩۱‏ سالگردید. 

دراین سلسله وین درس و تلم ذکر نی ایا است به جهر متوشط و 
طریقش همان است که در سلوگ نقشبندین بان کردم و ربق اسم فلت هم 
او من است. 

۲ دربن دوم اسم ات است و آ چهار شوع است یکی یک ضربی و 
گیفتش این اس که دو زا اشته و بگوید هب ود و جه تور 
نوت قلب و حان. پس کمی توتف کرده اس آرامش شود همین طوز اد 


دوم آن ست که دوبر ضوب: 


این در ضریی می‌گویند کی 
است که مثل اول نشستهاسمذات را هئ طورکشیده یک ضرب بر زانو 
راست زند و دوم بر تب ضربکند تا بر قلب ثرپد گرد و آسودگی خا 


متسود .. ۳ 


زروی دهد و خواطر برطرف گردد. 

سوم ذکرسه ضربی,دران چها زانونسته ویک ضرب برزانوی راست 
و یکی برزانوی چپ و یکی برقلب, این سوم شدیدتر و آشکارترباشد, 

چهار ذ کر چهار ضربی مثل سوم ندست یک ضرب بر نوی راست و یکی 
برچپ و یکی بر تلب و یکی به جلوخوه زند. وان ضربه‌ی اخیر شدیدتر و 
آشکارتر بش 

۳ ذکراهواست و طریفت این است که بو او تشسته و مر و وک ربهر 
دو ژر نهد و سرا این نزدیک زاو برد و از زیر ناف ذکر هو را پر درد 
مدای آشکل, و حببس نفس تا به اصل مغز برسد کمی توتف کند پس ادامه 
.بعد از راغ از ذ کر یک پا کلمه‌ی تمجید و 
ن دعا را بخواند: َلَْا فلت نزن وق درک بقدر 
ده عقدنا و عستا و قهمتافانکرتاعلی قدرِ سغة زخمتک و فضیک و تففرتع 


یک جلس با صبح تا آخر و یک جلسه بمد عصر شیخ با مریدان خود 
جله گرفته ه جهرمتوشط ذکرکنند نا خر وقت یا هر مقداری که 
کند. 


۴ پاس اتعاس وا آ استکه در وفت یرون آمدن تفس بگوید ال و در 
وقت فرو رنتن بگوید بو این را ادمه دهد تا ذوق و شوق قلیه کند و ذکر 
بی اختيار جاری گردد. این چهار درجه‌ی اذ کار اند 

۵ ذکزاسم ذات خفیهطریقش همان اس که در ذ کر تشیند ین ذکرکرد 
شد دون حبیی نفس: 


2 ی 


سود 
پاس فا اسم ذات و طریقش آنکه اسمذات را الا تافص 
کردء فظ مورا بهخیال درز کرد از فلاک بگراند. 
۷ گر اه گه تفصیل آن در بیان اشتمال چشتیه میآید: 
۸ شغل برزخ اگبر و این چندنوع است اول آنکه نفس را حیس کردهبه 
وسط ابروان نگ کند و دوم به هو نگاه کند سوم چشم راست گشاده و چشم. 


چپ را بینده و در پرده‌یراست بیتی ملاحظنر بی کیف کند. 
4 شنل اسم ات آنکه در پارمی کغذ شکل قلب صنوبری هرگ شرخ با 
نلگونکفیده درآ لقظ اف را به آب طلا یا نقهوشته و پیستهبه آن ناه 
کند تا آنکه نش ان اسم درل و پدید ید با به صورت وحن بر دل همین 
ال راد 
۰ شغل دوردی آنکه رو به یلها دب دو او نشسته هر دو چشم بند 
تسود وراه کامچسپانیدهبه حضور تلب یتیب زین دل اف شمیا 
تصورکند به تلاحتلای تور؛خط توائی از تفر آوره ناه وس سبته که 
مقاملطه‌ی سست نود شا رساند از سین اف پصی را بر آورده تاه مفز 
رساند دزم لماغ ال علیم بر آوده اه عرش پرساند. با لیم از 
عرش تاه مف واه بصیر از سفز تاه سبه ال سمیع از سبه اه ناف آرد 
این جمله یک دوره گرد دوه زتات شروع ند و درجه گنای که ذکر 
شد طریق عروج و تولکند میا بزگان مرا این کلمت مذکوه اد دید 
به ین دی اندازه که آن را مان چهارمبزند و اند هلیم را 
درجهی افتال ند 


زیده می: 
تایه عرش رسانند این 


مراقبات قادریه. 


مراب‌ی و 
پوسیده و خاکسترشده تور نمید و داد که ادا را چا ها سیکند و 
آسمان وا شکانه و عم هلم را آفته کرد است نقط قای ذات مطل را در 


فان۱) طریقش آنکهذات خود را شوده و 


که محویت و بی خودی رو دهد این مرانه‌ی فا است.. 
آزض( در هرزنا ومکان نویر محیط 
پر عالین صورکندت آنکهبه استفراق کال برسد. این مای‌ی ند است. 
۳ مفهوم آیت «اْ لت ال رون ۳۱۹ تا آنکه اثرش پیدا گردد و 
مرگ با چشمدیده شود 
۲ مرانه‌یتوحیداقمالی رت 


این است که تمم اما و حرکات و 


سکنات موجودات را ه جانب «ففال غ رد۱4" تصور کرده اد را فاعل 
ملق داستهدیگران را ققط همزل‌ی سباب تصورکند تا مصداق ین شم 
گردد 
مردان قفس هواشکستند. ...از نیک وب زسانه رستند 
ربهر فناجو وله خوردند..... جزحق هسه راودع کودند 


موجودات را پرتو صفات حق داند و در آن مستفرق گردد شعوات آن فابل 


آ-رحن: یه ترآ هت 
سورد چنن. بآ 


فرح بست. 

۶ مراقبدیتوحیدذاتی که فقط ذات حق را موجوه داد و یر از او 
موجوه به شار یدرد محققن این رامع ردان یره نمره‌ی آنتوحید 
وجودی محض می‌گردد و خوف ان الحق و سبحائی درد 


مومت 


این سسله بهجانب اما لطریقه و برهنالحقیقة قطب دیار هدید 
حشرت سید من الدین چشتی السنجری شم لاجمیری .قلدس سوه - 


متسوب است محل تولد چشتی -ازنظر نسب حسینی -محل آقامت اچمیری 
داز نظر مذعب حفی: 
تولد یشان در سته ۵۳۷ مبهوقوعآمد.وفاتش در سته ۶۳۳ واقعشد. 
روز یکشتبه ماه رجب بود. 

ادکار این 


قیاات را با صدای آشکار که نه لد باشد و تا آهسته تیم 
می‌فرمایند و این ذکرچهارنوع دارد یکی ذکر ناسوتی چون هل مك دوم 
لکوت ال عیاثبات مجرد. سوم جبروتی چون سم ذات اه چهارم 
لاهوتیمثل هو هو نیز ذ کر ین را کر جسمی و فکر را ذکرنفسی ومرابه 
را ذی دلی و مشاهدهراذگرروحی و ممایته را ذکرسوی می‌گویند یز ذکر 
زان را تاسوتی و ذگر دل رامکوتی و کر روج را جبروتی و ذکر سب را 


ارشادمرشد دیده شود. 
۳ تفی بات با ضرب کردن به ضورت حیس تفس یا پدون حبس نس 


۲ ذکراثیات مجردیمنیفقط لد 

۵ اسمذات دو الفی و و ضریی را لیم میدهند و طریقش در ضیاء 
القلوب شیخ العرب و العجم نکر شده است.. 

ذکر فی ابا مناسب با لطایفهقنگانه که در ضیا کر ده است, 

پاسی( انفاس چنانچه با ذکر کردم 

۸ دیگراسم یک شرب عاهفت خر 

4 اسمذات قلندری,چها نو شسته سر در میا هر دو او فد رده 
فا از ناف گرفته سر را بلند کده و هر دو دست وا بر زنومحکم گرفته هو را 
پر یدت ضرب کندتثیری عجیب دار 

۰ ذکر جاروببه این طو رکه لها از زانوی چپ شروع کرد و سر را 
هر روی شانهراست خم کرده و کمی سر راب جانپ ُشت کچ کرده رب لا 
له راب شنت تمام بر دل ضرب کند و پبوسته تمرین کند تا ثر کامل پیدا 
گردد. 

۱ ذکرٍ حذادی. تفس را به زور کشیده و دور کلمه‌ له را به دوش 


۱- مراب ن‌های خوه برفن 


راست رسانید و زاو ایستاده و هر دو دست را برداشته ال اه قو کال 


بردل ظرپ کند. 
۷ را بدا که نی را وزگون کرده با شذت تمم کشیده و دوردی قا 
ابر دل زند. طریق اه در سم ذاتبه گنای دیگراست. 


اشفال ایشانِ 

۱ سم ذات با حبس کردن تقس و به طر پهانی یس دم نزد یشان نز 
قادره اصل الاصول و شرط است.. 

۳ نی اباتبه حیس دم: طریقش همان ست که ند نشبند ین کر 
کردیم. 

۳ شنل سه پیه. ین است که ه قاطا معا بصیر ابا هلیم ذکر 
کند. طریقش آنکهچها زاو ندسته و تصور شمان محفوداق سنا تمیر 
نگه اد وم را حیسکند و اتف بهاصل غزرساند وقتی نس ب سل 
منز رسید ام سمیع گوید. ون یلشقع را تصور کند و با بر دل انا حبیر 
گوید و پن قبمبررا تصور ند و باز رنف ال لیم گرید و پن شب 
کند و باز از بدا شروع کند با اصل مغز ادخ 
ال سمیع گید چندان که در یک تفس صد ویک پر یگوید این ذکرتایر 
عجیب دارد قرب نوقل و قرب فرایض و قرب سماه همه ان شغل اند 

۴ یل سییر 

هر شغل شطانا محئوداطریق انا در 

۶ شنل سلطان کار 


و یرتاف 


بر دل اهب 


مذکور است. 


۷ شفل سوددی وسرتعد 
فعل یط هل ای مه در چیه ارب موجوه است. 


مراقبات یشان 
مراقه‌ی اش حاضری ام 
۲ مراقبه‌ی رژیت مفهوم آیه غ مغ بان ال ّری» 
۳ مواقه‌یمعیت مفهو یه 
و زو ۰ 


۱ مراتمی هو انح و6 


0 مدای 
ج رنه 10 


این سلسله به جائب رواج د: از ین برنده بدعت شیخ دورن 
خود حضرت شبخ شهاب الدین ابو حفض عمر سهروردی - تندس سره - 
منسوب است. تدش در سهرورد و سیش به بونکر صدیق -رض -می‌رسد 
وه ایشا درسته ۵۲1هبود و وفاتش درسته ۶۳۲ هید وقوعآمد. مرقدش 
در بنداداست, دمم و پیشوای شیخ خواجه مصلحالدن سمدی شیرازی 


در برگورار اسر 


اذکارایشان 

۱ ذکر نفی اثبات است به ان طور که و زان یا چهار زا 
راست رایر چپ بنهد و این سه رابطه را تضورکند. ول پند با سید الم 
7 دوم مر لممنین حضرت علی کم اه وجهه رو سوم رابطه با شیغ. 
خود.پیوند ول را با روبو بودن و دوم اه ظرفي راست و سوم اه طرف 
چپ. پس پنج یا مفت با رب فردخواند و چند پر کله‌یتمجید خواند 
وسه مرتبه استفقارخواند 

پس لقظ لا از دل بر داشته سر وا چرخانده و به طرف زانوی چپ میل 
دهد و راست وبا برد ا دوش راست هراجا عم کندپس سر ره 
جانپ قلب خم کرده ذّ شا بر دل ضرب کند ی در تظرگرفتن نقی محدفات 


نقی واثیات حن لیموت در اثبات. ان را کر ناسوتی میگوبند. 
۴ بات مجرد ا همین چرخش سر و در نظرگرقتن یفن قی و یات به 
هر میتی که مرشد تلم دهد این زا ملکوتیمی‌گویند. 


اشغالایشان 
۱. یکی اسم ذات است و طریقش این است که از محلي قلب با دورانٍ سر 
رابه شذت بر تلب ضربٍ 


۳ اسم هو است. طریقش اینکه سو را بهطرف سین پین برد و از تن ی 
ل ذکر هو را پر داره تا دماغ رسانیده پر دما ضرپ کند و خود زا در هویت. 
سبحاه اکن ان را ذکر لاهوتی می‌گوبن.. 

۳ پاس انس نی اثبات است چنانچه در ذ کر چشتيان گذبت. 


4 مراقات ایشا 

مراقب‌ی حضور است که ال حاضیری و انا ری را مراقبهکسند. دیگر 
ات شان همان اند که تادیان می‌کنند و ی بعضی از آنهیی هد ک 
ین انجاممیدهند. 

این بیان بات سلاسل یه است. 


رش 


مستل اول: ای دانست که خلاسه کلام محتقین در این پب ان است که 
کرامت آة مر را می‌گویند که از کسی که تیم کامل نبی لٍّ است بر خلاف 
این طییعی اهر گردد پس اگر آن ام خلاقب عادت نباشد کرامت گفت 
نمیشود و اگر همان شخص که او صادر شده است پیردپامری نباشدپس 
آذ هم کرامت نیست. مثل خرق عادت‌ها که ا ساحران و جوگیان و غیوهم سر 
می‌زند. و اگرآن شخص ادعای پیروی داشته اد اما در واقع پر ناش 
تفاوتینم‌کند که در اصول مخانفباشد مثل هل بدعت یاک از فروع دب 
پیروی نکن مثل فاستان و گاهکاران خرق عادت او هم کرامت گفته میشود 
لکه استدراج است. و ضررش این است چون که این شخص به وجه خرق 
عادت خودواکامل میدن ره شدء هیچگاه در رسیدن به حقیقت و پیروی" 
سمی نمی‌کند و ترس از عاقبت شری وجود دارد. 

زمانی به آن کرامت می‌گویند که از جانب شخصی مومن و تایع ستت و 
متقی صادر شود انا در ان درا له بر عکس است هر کسن که زا 
کرامتی سرزند حتی اگر از نظر عقیده و آیینکافر و مشرک هم باشد صرد 
عادی و بعشی از خواص ساده لوح را شخصیتی بزرگ تصورمیکنند با 
وجود اینکه بزرگان تصریح کرده‌اند که اگر شخصی بر هواپروازکند و بر آب. 


تمز خرن وا جاده‌ی شرع و سنت متحرف بش و باب میج حساب 


مسئله دوم یبد دانست که رای وجمود سامت نه رای ولی لمآ 
ضروری است ونه در ظهور تمد و رده ولی دشالتی داد گاهی علم درد 
وقصد و اراد در وگاهی نه علع دزد وه قصد وگاهی هر دور داد.خالا 
کرامت سه تسم شد. یکی آنکه تصد و علم هر دو هستندمل جاری شدن بل 
ه ناه‌ی ناروق اعظم ی دوم آنکه علم باشد و تصد نباشد مثل رسبدن 
میوه جات که فصل آنها لبود به مریم (رضی اب عنها) در یر موقع خود, سوم 
آنکهنه علم هست و نه قصد مثل خوردن غذا صديق اکبرتْممراه مهمانان 
دا یود و ند سل دنه خر 
یشان تمجب کردند. و احتمال چهارمبرای عقل محدود قبل درک 
نس که قصد باشد و علمنباشد چراکه بدون عم تعصد معکن نیست.بس پر 
نع ول می‌تون تصرف و همت اطلاق کرد هر هر و تسم دیگر. لته نها 
برکت و کامت می‌گویند. 


و زیاه شدث آن از کات او که آن 


یشرت 


مسنله سوم: یز اید دانست که کرام نیز به اعباری دو قسم است یکی 
کرامت عشی یکی کرامت معنوی. بیش عوا خی زا م‌داند ه موی را 
وحشی راکمال می‌دانند و بس مثلکشف تلوب و تور و روز بر هوا و تاز 
بر ناو طن بر آب وا 
کمال بزگی است یهنی مستقیم بودن بر شریعت و عادت کردق به مکار 
اخلاق و صدورکارهای تیک پدون سختی رنع, پاک برد از سفات یمه 


و تأثرگذار بودن در امرمعروف و نهی متگر و در تمیم و پیروی 
پذیر تیک در هم نشیتی با او و متفر شدث از بدی این مال و گراست ای 
بزرگ اند که اسلا احسال استدراج رده خلاف قسم ول که درا این 
احتمال موجود است. از این وجه امین در هنگام صدور تخل 
می توسند که استدراج نباشد پا خدا نخواسته از آن خودپسندی و تکپیر 
تماین شود اک از صدور ین عوامشهرتی که تا کننده بشید حاصل 
شود لکهپمضی فموده‌اد که پمضی از اویام هل کرامت وقت موت تس 
کرداند که اش از ما کرامتی صادرنمی‌شد تا اج ۵ نقط هر آخرت به ما 
می‌زسید چراه این مر ثابت است که هر مقدا که بای فردی نستی در دنا 
کم کرده شود در آذ الم تکم می‌گردد 


مسنلهچهارمز و نز اد داست که بعضی از عماء رای قزت کرامت حدی 
تمین کرده‌اند وهر مور که در نهایت بزرگ ند ثل پا شدف زد پدوذ 
درا حیوق شدن جماه ابا لایکه حرف زدن صدورایت را از رویکرامت 
ناسمکن دانست‌اند. ان زد محققینبرای آن حدی نیست چرا که آنفعل از 
جانب خداوند تال مر شده است. فقط رای رون شدن مزا قرب و 
مقبولیت ولی زد خدا از ولی صادر شده است, وا تعلی بر هر چیز قدرت. 
دارد قدرت اد حدی ممین نداد ه خاط شیاهت ممکگن است گفته شود با 
مسجزه تفاوتیندردجواپ او این است که ونتی که صاحپ کرات اما 
غلامینبیمی‌کند و صدور کرامت را از طقبل ابعنبیمی‌داند جای هیچ 
شباهتینیست لته صدور آن خرق عادت که پایرصدور آن را از جانب. 


یاه طور طع تا ید تاکن دانسته سل آوردن نظبرقترآن مغدس: 
می‌گردد. 


مستله پنجمز بدا که کار فرموده‌اند که هن کرد رات اخناری بر ول 
است مگر جایی که اطا آ ضروری باشد از عالمغیب به و از 
ود پا بدون اختیر او باشد ی که مقصدش تفویت اعتقاد طالپ حق و 
صادق باشد در آن وقت جایز است. 
ال شش بدان که مق بعض ای کاملن خی عبردیت و رش است به 
خاطر ایشا مود در هیچ چیز همت و تصرف کند. از ان وه 
بات ابشان معلوم نمی شود و بعضی را قوت تصرف نمی دهند فقط لیم و 
ار کردنبه کرامت ایشان است, و از این معلوم شد که صدور کنرامت از 
ریات ولا 


هفت: بدا که از بعضی اولیاءبعد از موت هم تصرفات و گراسات 
و فریب سر می‌زند و اي ورد بسیر وقع شدءاست چا که لت 
از مت گرفه تیشوه بلکه همراء لی است آری تصفاتی را که در حبن 
ت خود نمی تون مد موت هم نم تون 


ستله هشتم:بدان که بای کرامت این عم شرظ است که از اسیاب ییآ 
پیدانشده باشدفرقی نداره که اسیاب آشکاز باشد ی پنها, مثل اسیاپ 


مسمریزمفرمیسین؛ حاضرات؛ همادا شعبدات سحرا 
چرا که نها هم بسی عجایب و غرایب نمودار ی‌گردند. 


مسنه هی بان که هر فعل که اجام نب نای ظاهری سرام است انجام 
دادن همه تویباطنیممنوعاست چنانچه بیگناهی را کشتن با دل کسی 
را هزور تصرف کردن او کر گرتن ‏ مال گفن با را هانی کسیر ظاهر 
کرد 

مه مهو با که مور مر مساو از ای ابو اسرد وید 
کرد او هنم پی بردث بهاشتبء و آگاهی حاصل کبردن در سورد مسئله 
مختلف ف اوح ولابت و رات ایس 


بازدهم: کم کار گرمت کر نیست بلکه ناه است یهد 
اولیاء از روی سرکشی و طقیان موجپ بی تصیبی است و خوفب سوه 
خاتمه درد. الا با 


مسئه دازدهو بدن که کامات و کشوف و دیدن اسوری که ممکن است. 
باشد و تیروهای اندرونی» شایستهدلیستن را درد که 
که ه قول خواجهی بزرگ قدس سوه هو چهدیدی و 
ی و خواندی و دی همه را یر کلمه‌یلفی بای ساخت.پلکه 
کمال این است که علم استدلالی دنل عارف کشفی گرده و در ین برتری 
حاصل گردد. 


باب دوازدهم 
دز بیان مسابل متفرقه 


۱ مستله اول: دطحیات عارئین حجت تیستند به منوا دلیل از نها استفاد 
| شود نی ارب ار تسب حال داوضاع ره توجبه ین شود ید 
ایشا بدین شد. 


۱ 
1 مس دیناد تسم اند گروی یشان اعل خدمت اراد اد 
درهدایت و اصلاحقلب و تریت نوس و نعلیمرق تلب مشنول ناشن 
ال شاد ,گید از شرع ود ال ال ماد 
وقیشش شاملوکاملباشد را قطبالارشاد میامن واگ شا مجدذیت. 
فاد مجدد و عم هم م‌گویند و یشان تیپ قیقی حضرات ناه (علهم 
السلام) ند رده دوم نا که کار اصلاح معاشی ر تام مور یه دقع 
۱ ایا و مسا وتیل نام کشور و فیرهه یشان واگذار شدهاست که به 


اجازه ی به ان ور مشنول اد پس هر که زاین گره ال ماش ثرا 
لب اکوین و فطب مدار و غرهمی‌گوبن یشان مل ملایکه‌اند که هرچه 
8 مشود ام ی‌همه حدرت خد و3 از این یل هستنداو بر 
بودن کات و تصزتات عجیب و غریب لام است بر خلاف اصل 


۹ 


سود 


ارشاد. ما ال ارشاه ای گرامات وجدانی و ذوقیبسبار میباشد که در نم 
عوام تم آیند 


مستله سومزکشف دو قسم است عیانی و وجدانی, کشف 
آمرپوشیده مشاهده شود و وجدانیآن ست که فقط آن را بهطوروجدانی 
هرک مي‌کند و مش هل تبیکد. و هر یکی زاین دولیز بر ده قسم است یکی 
کشف هی دوم کشف کونی. کشف هی آن است که به استخراج و استتباط 
مسانل وحقايق در سابل دی و عفانی و شرحی رسد ین نع کف امری 
خوب و کمالی است و کشف کونی آنکه چیزی از احوال کاینات بر او متکشف. 
گرده و این کملینیست بلکه احتمالگمراهی و تقص داز اگر چه در تقر 
عوام این دومیکمال است و اولیراکملنمیدنند. ما جلوترهمتعریف نها 
را نوشتیم این تعریف با اول چندان فرقی نداد 


مسئلهچهارم اد دانستکه تصوف و حبوفی بودف عمل کرد وا رکردن در 
طریق سوک است با جذبهی است ازج بات هی که شامل حال او م‌گودد. 
مدا تصوف بر تحقیقات و نکتهسنجی‌های علمی نیت تا اگرکسی که د 
ندقیقات علمی تصوف مهارت داشته باشد صونی گردد بلکه تصوف کاری. 
عبلی است چه سا که یکی با ذکاوت و مطلم‌ی تصوف را زیر رو می‌کند 
ولی از را تصوف خبر نداد مث کسی که قواعدتجوید را همه زر کره اما 
مشتي ازاعوذ و تسمیه هم خبر نداد یا مان کسی که تمم اصول و توعد طب 
را اب کرد ولی از رکب دارها خر ندار. رین در ین میدان اد به 


کار پرداخت نه فقط بهمشفلمی: 


ول عارف شیراز 
حدیت از مطرب و مک و از در کمتر چبو 

که کس شود و تکشاید به حکمت این متا 
و بهقول روم 3 


هم وخاطرتیز کردنثیست راه ۰ جز شکستهمی‌نگیرد فضل سا 


مسئله پجیارچه اعتقاهی بسا هل حال ومجذ وین ندرد و حال نها 
را به تن دیلو برهن بیان تکند ابر احوال شان اعتراض و نید هم 
نکن یشان را در حالٍخودمطور داد را که سخالفت با تن موجب. 
محرونیت می‌گردد. 
عارف شیرازی چه خوش گفه است: 
بای زهد و پر ددکشان خورده گیر 

که نداد جز این کش یم روز الست. 


قط بر عم لمریفزه نود که علم ظاهری گر چهکمالی ی 
بزرگ است ولی دون کسب علم بان رسیدن به کم بشری سکن تیست ‏ 
نان که باکر تصرف و تک آن ب گشودنندععشی سه یز ات یکی 
اه یا تصزت بی خب اند اک نعصب درد با 
چون همل بر تصوف خلاف فزاض تفانی است به کار ترکش ود کرد 
است نا از هست آنا هچ تنگنا نود و ژودتر نار گرا ند 


به قول شیرای: 
ز مسصحف رغ دلدار ایتی بر خوان 
نه این مقا مقالات کشف کشاف است. 


مسنلههفتم: و در مجاهده و ریاضات بهحد متوسط رنتارکند وه قاط و 
غلو نرود که در آخرضرر می‌کند و همین طریق از ترآ و حدیث تا 
یه تول عافد 
گفت اسان گر بر خود رها کز روی جع 
سخت می‌گیر جهان با سردمان سقت کسوس 

واگر هر قدر عم سخت بگذرد با هم استغامت ورزد و اگر در تحصیل 
مقصو تاغیر شود نمی گردد بکه تاش کند. 

تول ون 

ند این ره میتاش وسی‌خراش .تسا دم اخسو دمی شافل سیاش 

استفاده از سیاحات شرعی و کسب لذت شرعی و لبا‌های نار و 
ای عالی و جمع کرد اما حلال به موز اصدا 
با کمالات: 


ساختمان 


رو پشرفتهایهرفنیساگاری ندز 


به ول روس + 
جیست دیاز خداغافل یدن .۰ نی ماش وتقرهوفرزند وزن 


مسنله هشتم:علامت و تشان ولیکامل و مقول از ظر لب و عونت این 
است که وفتیدیدی بندگان هل صلاح و غر متعصب پدون هر سیبی و تلقی» 


۱ 
0 ۲ | 
۱ 


| وشعی و ضرری دنیویبهشخصی مجوم کردند اد موه ار حسن ظن درند 
دیا سبت به اه تال قبی درد پس به حکم ها ان اف ان دی 
یت آن شخص است و همین است مصداق حدیثاغلانجیول: هآ 
آوستی و دشمتی که سبیش با رشته داری با غون ضرریا جلپ مشمت بافد 
1 زد مجلس او ید خدا آد. 


مسئل نها جتماع کرد ذاکین در یک جا و حلقه زد بای ذکر جایزاست. 
و موجب دلچسبی در ذکروموجب اندکاس انور لب یکی بر دیگری و 
لوب ففاط و فرتی همت و دقع کات و مهوت در مداوست عیگودد و 
دلیلش حدیث ابوهریر تست که فرمودند 

قال رسول ان جتمع قوف بت من بیرت اه تال تلن کت اه 
تعالی و بتدارسونهپینهم ال نت علیهم لسکینة و غشیتهم الرحمة و حفتهم 
اقعاة و رهم اه فمنعنده:ارجه یداد 


مستله هی وت شیخ کلرت ذکر دم و تحصیل جمعیت: 
خاطر و اتحاد ویک سوبی در ثرا رای مرد مصلحت پداند گر ری مد 
ترک عبادت غبر واجب و ستن غیرمزکده را برای او تجویزکندچایزاست. 
جتی ار به درس و تذریس یا ماعظ غیرلازمه مر کندگنجایشی داد و دیاش 
یت عضرت او سید عدری ی ات 

ال ال رسول 3 ول اه عانی من شمه افقرآن عن مستلی اعطینه. 
اضل ما اعطی لسانلین: اخرجه ارم 


فرآن هم دکری است. ین وق که 
عیادت است؛ شد بهجای ایتکه مامت گردد. با مد پاش پیشتری داد 
می‌شود پس همین طور ار ذکری متاسب وقث به رید تلم ده شود از 
دیگران نع کرد شود گنجایش داد و مشایخقبل ملاست: 


درآ من ازدعاکه مخ 


نله باده: رت علم اطنوعموهبی فضیات آن درین حدیث موجود 
«عن ابی بن عم لك قلقال رسول ان تیا ابلنذر اقدری ای آة من 
عتاب اه مک عنم لت لالم آحیاقبوم,تضرب فی صدری ال 
ینت الم لته خرچه مس و وود 
به ین برای حضرت ابی بن کمب طلْ از جانب اف بزرگترین یتفر 
الا شد و مراکم آن را علمگفت و تریک گفت.. 
موم شد که عم رمبی هم هست کهآ را عم بای ولدی هم گوید 


مستله دوازدهی: بای مشایخ تعوی!) و دم جنْ و امراض وفیرهبه طریق 
شرفی جایزاست و دللش این حدیث است.. 

+عن ابوایوب تا انهکان له سهوة فیهاتمر و کانت تجیی لغول قتاخذ منه 
شک الیرسول اه 24 ال ذمب ارات فقل یمه جیبی سول 
3 قل فاختهه اخرچه لترمذی. 


۱- ای که بای رف چم زخم ول اوه ید 


در دیگر احادیث هم چواز دم وت بن 
عمرو و غیره آمدهاست. و دراین حدیث صریح است که حضوز اکزم 
دیگرآمده 


سیزدهیزاشتقال و تدیر اهل تصوف برای بیدا کردن یکسوبی در ذکر 
بدعت نیست پلکه یوت و دلیل نها این حدیث است 
«عن انس طلّ ان الب لیا انس اجعل بصرک حیث تمسجده رواد 
یی 
هن حضور گرم 3 ه صحابی تدیر تحمیل یکسویی را در صورت. 
بستن چم لیم فمودند و مقصود تا اشغال و تدای مشایع محصیل 
همین یکسوییاست. 


پدان که سماع وغل خواتی ال تصوف ته حسن با 
است ونه بیج بالذات.پس اگربه صورت نایب رعایت شرایط ماح کرد 
شوه برای نشاط طیمت و دقع بستگی انجام شود رواست: و اگر به صورت 
عادت در آید یا بدذ شرایط جوز نجام شود با ققط بای بای انجام شود 


نارواست. 
هراق موه بسی سل دما از نی ات نان نفد و 
سا کرده‌ند. یاب و خلاه‌ش همین ست که نوشتم ‏ جع تین تحقبق 


دراین مه کلام مارک خواهی بزرگ حضرت نشبند(قذس ساره 
است که فرمودند: نان کر منم (منی یک نع هو است د له نکن" 
ون انکارمی‌کنم(چراکه ماع است فیتفسه) ده 


مسنل انزدهی: دادن شجره بری مربدان و کتایت شجره و سند جازه بای 


خلقا بدعت نیست: مری جایزد پسندیده ات بهلیل این حدی: 

«عن ابیهربة ‏ ال خلب رسول اد ی ذکر قضة لحدیثففال ابوشاه 

اعتبوالی ی رسول اه فقل توا ای شاد: اجه انترمذی و صمححه. 
دراین حدیث ابوشاه خوستند که دستور نوشتن این احکنام اه من 

بدهید فرموند نوشته کرد هو پدهید. 


لب مرایات و اشال به 
دره نمی خوره. درس‌ها و سقامات فقط متا ذکراشدبه قات خود 
غیرمتصوداند مثل تال سفرکه مقصود طی مسیرسفراست و تفا تال 
و فبرهوسایاند زاین وجه گت 
کار کنکاره یکتر از فتار کاندرین ره کار درد کار 

بسی افراه از نقشیندیان ما به کثرت تعلیمات و مقامات غزّه شدهاند و آنها 
را مقصوه می‌دانند ان اشبمی بزرگ ست مثلاً ار فردی یک لطیقهخوند 
است ولی ذکر به کرت می‌کند این بهتر و ابر و عنداث مقبولتر است از 
و ذکر تمیکند لک کت سباق دون کشرت کار 


آنکه ده سب 


علاساسود. .۷ 


موچب کبر و فرور و گمراهی است. 


مستههقهم: جهاد تنس کهگذرگامیاست بای تصوف و زیاضاتش و ام 
تصوف آن را جهاه اک گفتهاند عورد استدلال شان «راین مورد این حدیث 
است: عنفضالة اعملقال ال رسول اث 3 امجاهد من جاهدبنقسهفی 
طاعة !1۱ 

طریق استدلل شان این ست که این چنین تریبکه در المجاهد من جاهد 
تفه هست اهر ایده‌ی حصر میدهد و حمر برای کمال تال کرد 
می‌شود. پس ممتی ان است که ماد کامل آن اس که با فبی خود جهاد 
کند و ممنی ام واکبر یکی است. 


مسئله هجدهم: آنچه امل تصوّف غوث و شیخ و ابدال و اوتاد دیگر اصل 
ولایت و تصرف اثبات میکند سانشان در این مورد یکی قه‌ی خضر 
و3 است که در ترآن ریم در سوردی یف است. مسنند دوم شان این 
شریح بن عبید قال ذکر آهل الشام عند علن و قیل العنهم یا 
آمیر المومنین قال ل نی سععتْ رسول ان قول الأبدال یکونون بالشام و 
هم آربعون رجلًکلمامات رجلٌ بل ات مکانهرجلً یسقی بهم الفیث و ینتصر 
بهم علی ااعداء و یصرف عن آهل اشام هم العنابء(10 

پس چون در حدیث قسمی از نها که بدا است ثابت شد دیگر تسام هم 


حدیث است: 


واه الیتیفی شب ال 


پعید نیستند. از وت یک نظر لبوت دیگر نظایرامری مسلم و معلوم است, 
تبرت برکات شان از این حذیث است و ثبرت تصرقات تکویتی از قصهی» 
خضر در تن کریم ثبت است. 


مه نوزده: سل تسیح در دست گرفتنصوفه ی حدیث است: عن 
صفیة (رضی اه عنه) ان رسول ان دخل علیها و بین یدیا آربعة لاف 
نواة تستح بهن ۱ 

این حدیث دراین مه اصل است چرا که در هستهی خر سا و دیگر 
دنا فرقی نیست و رشتهفقط بای اجتماع است. و در حدیث نی اجضاع 
هستهها ثیت است. و آنچه م‌گویند که در دست گرنتن آنها شیه ربء ات 
جوایش این است که احتیاط از حقیقت ریاء ضروری نیست چه برسد به شب 
یاه از حدیث طرانی ثبت اس که احتاط از حقیفت را هل 


مه یستم: دینای که بای اهل تصوّف آوردء شود آ را ره نکند الب 
طمع و زیا‌طلیی و گدایی نکن و چون آیذپدون ضرورت هم ی نکن 
یشان فرمود‌دوقتینبایدطمعنکند و چون یاب جمعنکند. 


مسئلهبیست و کم بدا که اتباع شریمت در اجزای پنجگان‌ی آن بر هکس 
ضروری است و بالخصوص برایکسی که ندعی تصوف است چرا که صوفی. 


و 


دون اباع شرع مقدس محال شرعی و عقلی است پس باید که دعیا 
به ادازه قدرت و استطامت س موثی زجاد‌ی شتریمت بتجوت 
ملاحظهکنند. ۱,عتقادیاتباشند یا ,جات 


معاملات باشند یا ۲. مماشرت و حدود و کفارات یا ۵. اخلاقیات در 
اموربرای پیروی از آن سعی کنند چرا که طریقت و حقیقت و معرفت. 
ی شریعت اند و استقمت براجزا زمنیامکان پر است که استقامت بر 
دیده شود و خود شریعت بدون آنهامی‌تواند ضامن نجاتٍ اخروی باشد. 
ما آنهابدوت شریعت نمی‌تواند ضامن تجات اخروی باشند. طبق قرمایش 
فواجه مجددالف ثانی تس سره طربقت و حقیفت و معرفت هر سه خادمان 
ت اند در تکمیل جزه سوم شریمت که اخلاصس است یم شریمت سه 
زه درد یکی عم و یکی عمل و یکی اخلاص پس علم و عمل نیازمند 
یقت و غیره نیست نقط در تکمیل 
ت و غبرها پیدا میگردد. پس این هر سه خادم شریمت اند که جزه سوم 
اخلاص را تکمیل: 1 
پس معلوم شد که هرکه معتند بهتفاوت و فرق بین شسریعت و طریقت. 
ت نادان و احمق است که از روی تادنی کل وا از اجزای او و اجزاء را ازکل 
ن جدا کرده جبههگیری بین آنها دا می‌کند و این عبن کفر ورزیدث و الحاد 


زمسومشی که اخلاصی است ضرورت. 


مسئلهبیست ودوم:بید دانست که ظرائت و شوخ طیمی متافی کمال و 
ایت اهل اه نیست. بسی از اهل کمال خبلی شوخ ماج هم بوده‌اند مثلٍ 


حضرت شاه اسمعیل شهید و دملوی قدس سره غذ ار بزرگ شوخ مزاجی. 
را دیدند ید ین نگرندچراکه در حدیث اپ داد به زوایت حضرت اسیدبن 


خضر ت ازبی کریم 3 خوش طبم ثابت است. 


مستله بیست وسوعر ادعای طلب حق خودبه طریق شرعی و مال دوستی به 
طریق شرعی و فضب و خشم در حدود شرع وکسب و حرفت به طریق حلال 
موانعکمال ولایت و بزرگی نیستند و همین طور تباید اختلاف در سابل 
شرعی ما زا قیض از کار گدند چراه بزرگتین تدم ال کال 
صحابه ك بودن وی در آنها هم موز ملکوره موجود بودند. بای ول 
بودقمرده‌ی خالعی شدق شرط نیست. 


مسئله بسست و چهارم:مالفه در نی مشایخ به صورت تلم ونر اگر از حد 


شرعی خارج شود 


ان پایان رساله است. رز پنچشنه ۷ ماه رجب ابو 
حضرت موسن م4 و به حساب اشهر سال مکمل گردید. 

فته اند وا و آخراخماعثیر طا شیارا قیه و صضلی اه غلی یر 
تیه و انم دوم فک فد 


1 


اشعاری از مولف 
بر اسید فضل و لشقشی: سن شوشتم نام‌ای 

هر ردیس سانش تسا یسپوشم چسام‌ای 
صورت سردان گوقتم؛ سیرتم مردانه گنٍ 

تسا زنسوروحسدتت در ل فستد هستگاه‌ای» 
افستاپ عسمر من شد دق اندر سروب 

ازکمالات و حسقایق سر تشد پسمان‌ای 
کسورتورانسه بسوفتم در طسریق مخلمین 

صورت طاژوس وش بایش بشد انسان‌ای 
سال‌ها در دفتر نس وهوی گشتم رهین 

طارم عرفان حق با سن تشد کاشمان‌ای 
نسیت ار قوغ از عکس جام و اد اد 

مصسویم یساقوتخام از سسئت نسورانه‌ای 
جان و مال و حال و المه هرچه در وهم من است. 

جسملهراکن تو شدای لحظهی شاهان‌ای 
در مسقام رسای هسو قسدر سی‌ارزشسيم 

لیک در خت شسهان ورفسته و مسودانه‌ای 
خستم کسن عسمرکسمینه در کسمال وصدتت 

مرف کسن سمی حتيتم خدمت نی 
کوصلاة و هم سلامبی‌عدد یکین بشفوه 

روع خستم مسرسلین را سل شب پیرونه‌ای 


اوق ی 0 « 


ار 
ال دین نون و طیت 
در ین سلوکه طرقت تصوف و صونی . 
زین تمریفه موضوع وطرفی تصوف 
ان صوف و صوقی ... 
دی را ام و 
سوم دراد رورت سحبت ی وال 


یر سجت افل یرب 
چام دیا وت یس واام آن . 


شم در ان تحت و ام دابآ 
اقنام شبوعبه سب شرب ...2 ۳8 


ات وف ی 


علاج وساوس 
معالجه‌ی عشق مجازی.. 


بیمت زنان 


کنات مسایل نی ند امل سوت :رد مومه همم 
میتی فطع سل ما سوی . 
اتسام عالجه‌ی خن ذمیمه 


من انضل داستن شیخ خود از همه 


:یه شنریمت و طویقت و معرفت وا نب 
علم لین و عین لین وس لقن :۳.۰ 


ترک صحبت شیخ به مر این 


عم لفلی.. 


هوم؛ بیان بودن اسم ذات علمذات اش ل جلل.. 
سوم دیا بعضی سرا این سم مقدس .... 
چهرم؛ در با جواز فک اسم فات مجردا احرت ند 


وت ذکر بل . و 
که 
یه جلیله بای وجوه اعرابکلمه‌ی توحید طر 
ان سل وین وا 
سلاسل و خانراه‌ها 


خامیزد 


وال روا لت واصون 


نت 


